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قائم پناه،  معاون اجرایی رئیس جمهور در بازدید  از »ایران« به مناسبت روز خبرنگار  :

تفاهمنامه، سند افتخار دیپلماسی و پزشکیان است
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ابراهیـــم بهشـــتی - معـــاون اجرایی 
روز  تبریـــک  بـــرای  رئیس جمهـــور 
خبرنگار میهمان مؤسســـه فرهنگی 
مطبوعاتی ایران بـــود. محمدجعفر 
قائم پنـــاه بـــا حضـــور در مؤسســـه 
ایـــران بعـــد از دیـــدار و گفت و گـــو 
از  ســـردبیر،  و  مســـئول  مدیـــر  بـــا 
یـــه  یر تحر مختلـــف  ی  بخش هـــا
روزنامـــه بازدیـــد کـــرد. او بـــا حضور 
در گروه هـــای مختلـــف روزنامـــه با 
تبریـــک روز خبرنـــگار و گپ وگفـــت 
کـــرد  ی  ر ا و میـــد ا ظهـــار  ا کوتـــاه 
خبرنـــگاران همـــواره انتقال دهنده 
و  کشـــور  بـــرای  خـــوب  پیام هـــای 
مردم باشـــند. در انتهای این برنامه 
قائم پنـــاه در گفت و گـــوی مفصلـــی 
به ســـؤالات خبرنـــگار ایران پاســـخ 
داد. قائم پنـــاه در ایـــن گفت و گـــو از 
روزهای ابتدایی آغـــاز به کار دولت 
چهاردهم، روحیه امیـــدوار، صبور و 
تعاملی رئیس جمهـــوری، مدیریت 
شـــرایط جنگ، امضـــای تفاهمنامه 
ایـــران و آمریکا و دلایـــل مخالفت ها 
با ایـــن تفاهمنامه گفـــت. در ادامه 
بخش هایـــی از ایـــن گفت و گـــو را 
می خوانیـــد با ایـــن توضیح که متن 
کامـــل مصاحبـــه در روزهـــای آینده 

منتشـــر خواهد شـــد.
 

آقای پزشکیان صلح طلب هستند. 
خیلی ها در دوره دوم انتخابات به 
درست یا غلط می گفتند به آقای 

پزشکیان رأی دهیم تا جنگ نشود 
ولی جنگ بر ایران تحمیل شد و 

گریزی از دفاع نبود. شرایط جنگی 
چه تغییراتی در اولویت های دولت 
ایجاد کرد؟ مشخصاً دغدغه اصلی 

آقای رئیس جمهوری در دوران 
جنگ چه بود؟

اطـــاع دارم تمام  تا جایی کـــه بنده 
ن بود کـــه جنگ  ایـــ تـــاش ایشـــان 
اینکـــه جنگ  گســـترش پیـــدا نکند. 
تـــا جایـــی کـــه  و  را محـــدود کنیـــم 
می توانیـــم با حفظ اقتـــدار و دفاع از 
تمامیـــت ارضی و ارزش هـــای   دینی و 
اگر راهی وجود داشـــته باشـــد  ملی، 
که تخریب زیاد نشـــود و تعداد شهدا 
کمتـــر باشـــد، بهتر اســـت. اگر جنگ 
رخ نمـــی داد، عزیـــزی ماننـــد رهبـــر 
ن طور ســـردارانی که  انقـــاب و همی
عصـــاره تجربه جنگ هشـــت ســـاله 
ن ســـاله مـــا بودند  و مقاومت چندی

ند. نمی شد شـــهید 
ن اســـت که قبـــل از اینکه  واقعیت ای
رهبـــر عزیـــز مـــا شـــهید شـــود، دکتر 
پزشـــکیان ارتباط تنگاتنگی با ایشان 
روز  ی یـــک  رئیس جمهـــور داشـــت. 
ایشـــان  در هفتـــه حتماً باید خدمت 
گفت وگـــو  ن  ایشـــا بـــا  و  می رفتنـــد 
می کردنـــد. حتی دوبـــار در هفته رخ 
ایشـــان خدمـــت رهبری  مـــی داد که 
می رفتند و باهم گفت و گو می کردند. 
رهبر شـــهید یک پشـــتوانه قوی برای 

حل مشـــکات دولـــت بودند.
ن  ای رابطـــه بـــا جنـــگ، واقعیـــت  در 
اســـت کـــه اجـــرای امـــور کشـــور بـــا 
رئیس جمهـــوری اســـت. از خزانـــه و 
از میـــزان  ارزی اطـــاع دارد،  منابـــع 
اســـتراتژیک غذایی و دارویی  ذخیره 
و  ات  ارد و ن  میـــزا ز  ا ارد.  د اطـــاع 
صـــادرات نفـــت و پتروشـــیمی مطلع 
ن اســـت هر وزارتخانه ای  است. ممک
اطاعـــات خود را داشـــته باشـــد ولی 
اطاع  را  اینهـــا  رئیس جمهوری همه 
اداره کشور است.  ل  دارد. پس مسئو
قطعاً دغدغه ها   و آینده و چشـــم انداز 
ل آینده  یک ماه و دوماهه و چند ســـا
ن در حـــد  را بهتـــر می بینـــد. بنابرایـــ

ن به مقام معظم رهبری گزارش  ممک
اقتصـــادی و  می دادنـــد کـــه شـــرایط 
اجتماعـــی کشـــور در چـــه وضعیتـــی 

. ست ا
وع خـــود  را حـــق مشـــر مـــا دفـــاع 
می دانیـــم و جلـــوی هیـــچ قلـــدر و 
زورگویـــی از جملـــه آمریکا ســـر خم 
نمی کنیم و تســـلیم نمی شـــویم. در 
ن و دو ابرقدرت اتمی  مقابـــل دشـــم
ن قـــدرت نظامی دنیـــا کاماً  و اولیـــ
ن  را مدیو ن  ایـــ ایســـتادگی کردیم. 
زحمات نیروهای مســـلح هستیم و 
همه تـــاش خود را برای پشـــتیبانی 
ن عزیـــزان، تا جایی کـــه در توان  ای
انجام دادیم، ولی با توجه  داشتیم، 
به جمیـــع جهات، طبیعی اســـت که 
ن روحیه را  آقای دکتر پزشـــکیان ایـــ
دارنـــد که بـــا حفـــظ اقتـــدار ملی از 
طریق مذاکـــره و گفت وگـــو بتوانیم 

به صلـــح و تفاهم پایدار برســـیم. با 
اینکه باور داریم باید از دشـــمنی که 
رهبر و فرماندهان ما را شـــهید کرده 
اســـت به نحو مقتضی و در چارچوب 
لمللـــی  ن ا بی ات  ر مقـــر و  ن  نیـــ ا قو
را بگیریم، ولی  ن شـــهدا  انتقام خو
ن  بایـــد تدبیر کنیـــم. الان ما دشـــم
را شکســـت داده ایم و توانســـته ایم 
او  از اهداف  کاری کنیم هیچ کـــدام 
از  محقق نشود. دشمنی که صحبت 
ایران به  ایران و برگرداندن  نابودی 
عصر حجر و تغییر رژیـــم و نابودی و 
ل و تجزیـــه ایران می کـــرد، به  اشـــغا
هیچ کدام از اهدافش دست نیافته 
ن یعنـــی پیروزی مـــا. جمهوری  ای و 
ن  ن در مقابل دشم اســـامی کماکا
ل تنگه هرمز  ایســـتاده اســـت و کنتر

را به دســـت دارد.
ادامه در صفحه 4

گزارش »ایران« از امانتداران حقیقت در دنیای رنگارنگ رسانه

خبرنگاران؛ راویانی که کسی روایتشان نمی کند
پیام معاون امور رسانه ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

به بهانه 17 مرداد، »ایران« بررسی می کند؛ شخصیت گمشده سینمای ایران

رئیس جمهوری از قرار گرفتن واگذاری 
سایپا در دستور کار دولت خبر داد

خصوصی سازی 
سایپا روی میز دولت

 رشد 80 درصدی تسهیلات پرداختی 
شبکه بانکی به نسبت سال گذشته

صنعت و خدمات بیشترین 
تسهیلات را گرفتند

 بدرقه آخر 
برای ابوالقاسم قاسم زاده

 وداع اهالی فرهنگ و رسانه 
با روزنامه نگار پیشکسوت

دانشگاه تهران با همراهی 
ایرنا و »ایران « برگزار می کند

اولین همایش 
بین المللی »ایران و 

نظم نوین جهانی «
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 وزیر صمت در نشست قزاقستان، ایجاد زیر ساخت مالی مستقل، توسعه کریدورها 
و توافق های تجاری را برای توسعه همکاری های منطقه ای پیشنهاد داد

عبور از »تجارت صرف « با اوراسیا
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رئیس جمهوری در سومین بخش از گفت و گوی خود با مردم تشریح کرد

می‌ایستم‌و‌در‌برابر‌کارشکنی‌ها‌با‌مردم‌صحبت‌می‌کنم

خودش هر ادعایی که می خواهد، داشـــته 
. باشد

 
اگر بخواهیم دولت شما را از دو منظر 

بررسی کنیم، یکی اقتصاد و دیگری 
سیاست خارجی، شاید حوزه سیاست 
خارجی چالش برانگیزتر باشد. دولت 
شما با ترور شهید اسماعیل هنیه آغاز 
شد و با فاصله ای کوتاه، موضوع فعال  

شدن سازوکار اسنپ بک و بازگشت 
قطعنامه های شورای امنیت سازمان 

ملل نیز مطرح شد. در آن مقطع، 
دولت چه تلاش هایی برای جلوگیری 

از وقوع این دو اتفاق انجام داد؟
ببینید، درباره مســـائل خارجـــی، در داخل 
کشـــور چالش هایـــی وجود داشـــته، وجود 
دارد و احتمـــالاً در آینـــده نیـــز ادامه خواهد 
داشـــت. طبیعی اســـت که بخشـــی از این 
مســـائل به نگاه هـــای متفـــاوت و همکاری 
شـــکل  کـــه  برمی گـــردد   نکردن هایـــی 

می گیـــرد.
از  بســـیاری  همســـایگان،  بـــا  رابطـــه  در 
مشـــکلاتمان را حل کرده ایم و روابط بسیار 
بهتـــر شـــده اســـت. اکنـــون با جنگـــی که 
شـــکل گرفتـــه، اســـرائیل و آمریـــکا تلاش 
می کنند کشـــورهای خلیج فـــارس را علیه 
ما متحد کننـــد و ما نیز در تلاش هســـتیم 
اجـــازه ندهیم این اتفاق رخ دهـــد. البته در 
داخل کشـــور نیز چالش هایی داریم؛ چون 
همچنان نگاه هـــای متفاوتی وجـــود دارد و 
طبیعتـــاً آمریـــکا و اســـرائیل از این وضعیت 

سوءاســـتفاده می کنند.
بـــاور و اعتقـــاد مـــن این اســـت و ایـــن را نه 
برای شـــعار، بلکه از روی اعتقاد می گویم که 
مســـلمانان با یکدیگر برادرند. رســـول خدا 
ایـــن را می فرمایـــد و کتاب خـــدا نیز همین 
را می گوید. برادری مســـلمانان به این معنا 
نیســـت که شـــیعه و ســـنی از یکدیگر جدا 

باشـــند؛ مســـلمانان با هم برادرند.
 ۱۸ خطبـــه  در  نیـــز  علـــی)ع(  حضـــرت 
نهج البلاغـــه بـــه همیـــن موضـــوع اشـــاره 
می کننـــد. مســـأله ای را نـــزد یـــک قاضـــی 
می برنـــد و او حکمـــی می دهـــد؛ ســـپس 
همان مســـأله را نزد قاضـــی دیگری می برند 
و او حکـــم دیگـــری صـــادر می کنـــد. بعـــد 
همیـــن قاضیـــان نـــزد کســـی می رونـــد که 
آنـــان را بـــه قضـــاوت منصـــوب کـــرده و او 
نیـــز رأی همـــه را تأییـــد می کنـــد. حضرت 
علـــی)ع( می فرمایند:»الههم واحد ونبیهم 
واحد وکتابهـــم واحد«؛ خـــدای آنان یکی، 
پیامبرشـــان یکی و کتابشان نیز یکی است. 
آیا خداوند به آنان دســـتور اختـــلاف داده و 
آنهـــا اطاعت کرده انـــد یا آنـــان را از اختلاف 

نهـــی کـــرده و آنهـــا نافرمانـــی کرده اند؟
خدا یکی، پیامبر یکی و کتاب یکی اســـت؛ 
پس بـــرای چه بـــا یکدیگر دعـــوا می کنید؟ 
این ســـخن حضرت علی)ع( اســـت؛ همان 
کســـی که مـــا می گوییم شـــیعه علـــی)ع( 
هســـتیم. چرا مسلمان با مســـلمان درگیر 
می شـــود؟ حـــرف حســـاب چیســـت؟ مگر 
ممکـــن اســـت درباره یـــک موضـــوع، یکی 
بگوید حق اســـت و دیگری بگوید باطل، اما 
هر دو درســـت گفته باشند؟ باید بنشینند، 
مشـــکل خود را حـــل و توبه کننـــد. به  جای 
آنکـــه خـــدا را ملامت کننـــد، خودشـــان را 
ملامـــت کنند. ما با کشـــورهای مســـلمان 
برادریم؛ بـــرای چه بایـــد با آنهـــا بجنگیم؟ 
من واقعـــاً نمی فهمم. نه تنها با کشـــورهای 
مســـلمان درگیر می شـــویم، بلکه در داخل 
کشـــور خودمان نیز بـــا یکدیگر می جنگیم 

و همدیگر را قبـــول نداریم.
خـــب، تـــو از من بهتـــری، پاداشـــت را خدا 
می دهـــد؛ چرا بـــر من منـــت می گـــذاری؟ 
چرا برای مـــن قیافه می گیـــری و به من امر 
و نهی می کنی؟ چه کســـی گفته اســـت که 
تـــو باید به من امـــر و نهی کنـــی؟ تو خوبی، 
الحمدلله؛ به من هم خوبی کن، اما بدون 
منت، همان گونه که قرآن می فرماید؛ برای 
خـــدا، نه اینکه بیایی به دیگـــران امر و نهی 
کنی کـــه باید ایـــن کار را انجام دهیـــد یا آن 
کار را نکنیـــد. این رفتار موجـــب فرار مردم 

از دین و باور می شـــود.
حضـــرت علـــی)ع( نیـــز در فرمان خـــود به 
مالـــک اشـــتر می فرماینـــد کـــه امـــر و نهی  
کردن از موضع قدرت، پیامدهای نادرستی 
دارد. می فرماینـــد:»ولا تقولـــن انی مؤمر آمر 
فاطاع«؛ نگو من فرمانروا هســـتم، دســـتور 

می دهم و دیگـــران بایـــد اطاعت کنند.
مـــا می گوییـــم جامعـــه را نمی توان بـــا امر و 
نهی اداره کرد. این روند پیامدهای فاســـدی 
دارد؛ »فان ذلـــک ادغال فی القلب ومنهکه 

للدین، وتقـــرب من الغیـــر«؛ یعنی موجب 
ســـیاهی قلب، تضعیف دین و نزدیک  شدن 
بـــه تغییـــر و دگرگونـــی می شـــود. این یک 
دســـتور اســـت. با وجود همه این مسائل، 
با پشـــتیبانی مقام معظم  رهبری شـــهید و 
اکنون نیز با پشـــتیبانی رهبر معظم انقلاب، 
تمام تـــلاش بر وحدت و انســـجام اســـت. 
امـــروز وضعیـــت روابط مـــا با همســـایگان 

خارجی بســـیار بهتر از گذشـــته است.
 

آقای رئیس جمهور، در آن مقطع 
مذاکراتی با فرانسوی ها شکل گرفت 

تا شاید بتوانند زمینه مصالحه ای 
میان ایران و آمریکا فراهم کنند. در آن 

مذاکرات چه اتفاقی افتاد که در نهایت 
آقای ترامپ این پیشنهاد را نپذیرفت؟

تســـهیلگری ای در کار نبـــود. ابتـــدا خـــود 
اروپایی هـــا باید توافـــق را می پذیرفتند. این 
اروپایی هـــا بودنـــد که موضوع اســـنپ بک 
را پیـــش بردنـــد و این مســـأله در ابتـــدا به 
ترامـــپ ارتباطـــی نداشـــت. مـــا بـــا آنها به 
توافـــق رســـیدیم، اما ظاهـــراً بایـــد از طرف 
دیگـــری اجـــازه می گرفتنـــد و در نهایـــت 
نپذیرفتنـــد. ایـــن نشـــان می دهـــد حتـــی 
اروپایی هـــا نیز بـــرای تصمیم گیـــری اختیار 
کامل ندارند؛ چون اگر اختیار داشـــتند، ما 
بـــا آقای مکرون تفاهم کـــرده بودیم و میان 
توقعـــات آنها و خواســـته های ما هماهنگی 
به وجود آمـــده بود. البته همه این اقدامات 
با مجـــوز و هماهنگی رهبـــر معظم انقلاب، 

رهبـــر عزیز شـــهید، انجام شـــده بود.
گاهـــی در صداوســـیما این گونـــه نشـــان 
می دهند که رهبری گفته انـــد اصلاً مذاکره 
نمی کنیم؛ در حالی کـــه ما همین اقدامات 
را با اجـــازه ایشـــان انجام دادیـــم و حتی به 
تفاهم هم رســـیده بودیـــم، امـــا آمریکا زیر 
آن زد و بعـــد اروپایی ها موضوع اســـنپ بک 
را پیـــش بردنـــد. اگـــر همـــان چیـــزی را که 
بـــا آقای مکـــرون هماهنـــگ کـــرده بودیم، 
می پذیرفتند، دیگر نیـــازی نبود به  اصطلاح 

اســـنپ بک را فعـــال کنند.
مـــا جنـــگ را شـــروع نکردیـــم؛ در حـــال 
گفت وگـــو بودیـــم، امـــا آنهـــا جنگ بـــه راه 
انداختنـــد. بعضی ها می گوینـــد اینها آمده 
بودنـــد جلوی جنـــگ را بگیرنـــد، اما جنگ 
شـــد. واقعیـــت این اســـت کـــه مـــا آغازگر 
جنـــگ نبودیم. محاســـبه آنها ایـــن بود که 
بـــا روندی کـــه در پیش گرفته اند، کشـــور از 
هم خواهد پاشـــید؛ می گفتند در این بستر 

می شـــود کاری کـــرد.
اما روند به شـــکلی کـــه آنها می خواســـتند 
پیش نرفت. مردم ایـــران همراهی کردند و 
حتی کســـانی که اعتراض و گلایه داشتند، 
دندان روی جگر گذاشـــتند. ما توانستیم تا 
امروز بمانیم و اکنون نیز با قدرت بیشـــتری 

ایستاده ایم.

می فرمایید یکی از اتفاقاتی که در 
جنگ ۱۲روزه و به شکلی گسترده تر 

و عمیق تر در جنگ ۴۰ روزه رخ داد، 
هدف قرار گرفتن پایگاه های آمریکا 

در سراسر منطقه بود. این اقدام 
می تواند تأثیر قابل توجهی بر روابط 

ایران با کشورهای حاشیه خلیج 
فارس بگذارد. این مسأله چگونه با 

سیاست همسایگی دولت شما جمع 
می شود؟

ببینید، مشـــکل اینجاســـت کـــه آمریـــکا از 
خاک کشـــورهای منطقه به ما حمله کرده و 
پایگاه ها و مراکز ما را هدف قرار داده اســـت. 
ســـؤال این اســـت مدرســـه میناب را از کجا 
زدند؟ از همان کشورهای مسلمان و دوست 
مـــا.  چرا آنها باید اجازه بدهنـــد بیایند و ما را 
بزنند؟ ما نمی خواهیم آن کشـــورها را هدف 
قرار دهیم؛ جایـــی را می زنیم که از همان جا 

به ما حمله می شـــود.
چرا آمریـــکا بایـــد در منطقه پایـــگاه ایجاد 
کند و هر کشـــور اســـلامی را که به حرفش 
گـــوش نـــداد، ســـرکوب کند؟ چه کســـی 
گفتـــه اســـت ما بایـــد نوکـــر حلقه به گوش 
بـــه  آنهـــا باشـــیم؟ مـــا قصـــد زورگویـــی 
هیچ کـــس را نداریم، امـــا زیر بـــار زور هم 
نمی رویم. قرار نیســـت به مـــا زور بگویند، 
وارد کشورمان شـــوند و منابعمان را ببرند. 
اکنون در عراق نفت می فروشـــند، اما پول 

آن را بـــه خـــود عراقی هـــا نمی دهند.
ما مجبور بودیم از خودمـــان دفاع کنیم و 
خداوکیلی رزمندگان ما، نیروهای هوافضا، 
ارتـــش، ســـپاه و همـــه بچه هـــای رزمنده، 
جانانـــه دفـــاع کردنـــد و دنیا را بـــه تعجب 
واداشـــتند. البتـــه ایـــن اتفـــاق بـــه برکت 

پشـــتیبانی مردم و مدیریتی بود که دولت 
انجـــام داد. اگـــر حمایـــت دولـــت از ایـــن 
مجموعـــه وجـــود نداشـــت، شـــکل گیری 

چنیـــن رونـــدی امکان پذیـــر نبود.
ما یـــک بدن و یک قدرت واحد هســـتیم و 
تکه تکه نیســـتیم. کســـانی که می خواهند 
بخش هـــای مختلـــف را از یکدیگـــر جـــدا 
کننـــد، به دنبـــال ایجاد تفرقه و شـــکاف در 
جامعه انـــد. بـــر همه کســـانی کـــه در این 
کشـــور زندگـــی می کننـــد، یـــک مجموعه 
مقـــررات، قوانیـــن و یـــک رهبـــری حاکـــم 
اســـت؛ نه اینکه هر گروهی بـــرای خودش 
خانـــی تشـــکیل دهـــد. بااین حـــال، گاهی 
عـــده ای نمی خواهنـــد ایـــن واقعیـــت را 

. یرند بپذ

یکی از نقاط مهم دوره مسئولیت 
شما در سیاست خارجی این است که 

ایران دو بار، با واسطه، وارد گفت وگو 
با ایالات متحده شد؛ یک بار پیش 

از جنگ ۱۲روزه و بار دیگر پس از 
آن، که در نهایت به جنگ انجامید. 

منتقدان می گویند این مذاکرات 
از ابتدا یک فریب بود. برخی 

جریان های تندروتر نیز مدعی اند 
آقای پزشکیان و دولت، رهبر  شهید 

را برای پذیرش مذاکره تحت فشار 
قرار دادند؛ اما در نهایت دیدیم که 

تصمیم نظام بر انجام این مذاکرات 
قرار گرفت. چه اتفاقی افتاد که نظام 
به این جمع بندی رسید و این دو دور 

مذاکره را پذیرفت؟
جهالـــت انســـان. همیـــن کافی اســـت که 
ندانـــد قـــدرت و توانـــش چقـــدر اســـت. ما 
می خواهیم کســـی به مـــا زور نگویـــد و قرار 
هـــم نیســـت زیـــر بـــار زور برویـــم. بنابراین 
بهترین راه این اســـت که آنها دســـت از ســـر 
ما بردارند و ما هم دســـت از سر آنها برداریم. 
مسأله این نیســـت که ما می خواهیم با آنها 
بجنگیم؛ مسأله این است که آنها ما را ذلیل 
می خواهند و به همین دلیل این روند ادامه 

پیدا کرده اســـت.
در ایـــن گفت وگوهـــا، آنهـــا می خواســـتند 
مـــا را به طـــور کامل خلـــع ید کننـــد. خلع 
یدشـــدن یعنـــی سرنوشـــتی شـــبیه غـــزه؛ 
بیاینـــد آب وخـــاک ما را شـــخم بزننـــد و ما 
هیچ کاری نتوانیم انجام دهیم. آیا درست 
اســـت بپذیریم تمـــام اختیـــارات نظامی و 
قـــدرت دفاعی ما را بگیرند و در برابرشـــان 
ســـر خم کنیم؟ چنیـــن کاری را نمی کنیم.
در عین حال، ما قصد تجاوز به کشـــورهای 
دیگر، تصرف ســـرزمین یا گســـترش مرزها 
را نداریم. برخلاف صهیونیســـت هایی که 
آنجـــا در حقیقت به دنبال اســـرائیل بزرگ 
هســـتند ما به دنبال ایران بزرگ نیســـتیم. 
ما با کشـــورهای منطقه همســـایه ایم، مرز 
مشـــترک داریـــم و بایـــد در کنـــار یکدیگر 
زندگـــی کنیـــم؛ اما اســـرائیل با بســـیاری از 
کشـــورهای اســـلامی مـــرز نـــدارد و در فکر 

تجاوز و گرفتن ســـرزمین آنهاست.

آقای رئیس جمهور!  برخی مدعی اند 
دولت شما رهبر شهید را برای پذیرش 

مذاکره تحت فشار قرار داد و در واقع 
مذاکره را به ایشان تحمیل کرد. 
پاسخ شما به این ادعا چیست؟

کســـانی که این حرف را می زننـــد، یا رهبری 
را نشـــناخته اند یا منطق و عقل این موضوع 
را درک نمی کننـــد. بـــرای اینکـــه بتوانیـــم 
بمانیـــم، بایـــد بدانیـــم چه می کنیـــم؛ چه 
زمانـــی می خواهیـــم بجنگیـــم، چـــه زمانی 
صلـــح کنیـــم و چـــه زمانـــی هـــر طـــرف کار 
خـــودش را انجام دهـــد؛ نه جنگ باشـــد و 
نه صلـــح. چیـــن و آمریـــکا با هم دوســـت 
هستند؟ بزرگ ترین دشـــمن آمریکا، چین 
اســـت، چـــرا دعـــوا نمی کننـــد؟ چیـــن کار 
خودش را انجام می دهـــد و روزبه روز قوی تر 
می شـــود، وقتـــی مـــا می توانیـــم از طریـــق 
گفت وگـــو حق و حقوقمـــان را بگیریم، چرا 
ایـــن کار را نکنیم؟ در همیـــن تفاهم نامه ای 
کـــه انجام دادیم، توانســـتیم جنگ لبنان را 
متوقـــف کنیم. هر روز در آنجـــا ۱۰۰ یا ۲۰۰ نفر 
از مسلمانان شهید می شدند، اما این روند 
متوقف شد. توانستیم محاصره را برداریم، 
می خواســـتند پول هایمـــان را بازگردانند و 
بخشی از تحریم ها را رفع و حذف کنند. ما 
نیز قرار بـــود تنگه را باز کنیـــم. البته درباره 
بخشـــی از مســـائل مربوط به تنگه، گفتند 
طرف مقابـــل تعهداتش را رعایـــت نکرده و 

ما نیز برخـــورد کردیم.
ادامه در صفحه 3

ی که  آیا کسان
ن جلسه  در آ

ور  )شعام( حض
ی  داشتند، همگ

و، ناآگاه،  ترس
ی و  غیرعلم

م شده  تسلی
ودند، اما  ب

ی که اصلاً  کس
دستش در 

آتش نیست، 
از همه بیشتر 

جسارت دارد؟ 
ی بالاتر از  ظلم
ن نیست که  ای

ی بدون  کس
ن  ی، چنی آگاه

وید.  ی بگ سخنان
آنهایی که 

در میدان اند 
و در صحنه 

ی جنگند،  م
شرایط را 

ی بینند؛ اما  م
ی که کنار  کس
ود ایستاده،  گ

م صادر  حک
ی کند و فردا  م

ی  م اگر مشکل ه
پیش بیاید، 

دوباره اعتراض 
ی کند که چرا  م

ن شد چنی

       کلان پروژه محله محوری 
ح شده و  موضوعی است که مطر
لزوم چگونگی پدیدار شدن این 

پروژه خودش یک پرسش است و 
بحث دیگر اینکه آیا قرار است این 

پروژه جایگزین نهادهای مدنی 
سازمان های مردم نهاد یا احزاب 

شود یا اینکه مکملی برای نهادهای 
مدنی شود؟

 مـــا از نظـــر مدیریتـــی یـــک صورت کســـر 
و یـــک مخـــرج کســـر داریـــم. هـــر نهادی 
که اســـمش را دولـــت، بهزیســـتی، کمیته 
امـــداد یـــا نهـــاد مردم نهـــاد می گذاریـــم، 
را  ج کســـر  آن مخـــر از  فقـــط درصـــدی 
پوشـــش می دهـــد و همـــه را نمی بینـــد. 
حتـــی شـــاید خیلـــی وقت هـــا آنهایی که 
فقیرتر و ضعیف ترند، دیده نشـــوند؛ چون 
معمولاً کســـانی که دسترســـی، آشنایی و 
اطلاعات بیشـــتری دارند، خودشـــان را به 
ایـــن نهادها معرفی می کننـــد. عده ای هم 
هســـتند که چنین دسترســـی ای ندارند و 
بـــه هیچ کـــدام از این نهادها نمی رســـند.
در نتیجـــه، بـــرای اینکـــه بتوانیم پوشـــش 
را بـــا مخـــرج کســـر تطبیـــق دهیـــم، باید 
دقیق بدانیم چه تعداد از افراد را پوشـــش 
داده ایـــم و چه تعداد باقـــی مانده اند. مثلاً 
اگر ۱۰ یا ۲۰ درصد از زنان سرپرســـت خانوار 
را پوشـــش داده ایم، تکلیف بقیه چیست؟
کـــه در آن زندگـــی  بـــرای محیطـــی  مـــا 
مشـــخص  ه  د و محـــد یـــک   ، می کنیـــم
تعریـــف می کنیم و می گوییـــم این منطقه 
یـــا ایـــن محلـــه. بعـــد بایـــد معلوم شـــود 
هـــر نهـــادی کـــه می خواهـــد در آنجـــا کار 
کنـــد، مخاطبـــش چه کســـانی هســـتند، 
چـــه درصـــدی را پوشـــش می دهـــد و چه 
درصدی از افراد همچنان بدون پوشـــش 

باقـــی می ماننـــد.
کســـی کـــه در حـــوزه درمـــان فعالیـــت 
می کنـــد، کســـی کـــه می خواهد بـــه زنان 
سرپرســـت خانوار، ســـالمندان، بیماران، 
اشـــتغال، مســـائل فرهنگـــی، ورزشـــی یا 
هنـــری بپـــردازد، بایـــد در همـــان محلـــه 
مشـــخص کند چند نفر را دیده و چند نفر 
همچنان زمین مانده انـــد. محله در واقع 
ماننـــد یک آجر کوچک از یک ســـاختمان 
بزرگ اســـت و باید ببینیم آیا دسترسی ها 
و خدمـــات مـــورد نیاز در همان جا شـــکل 

گرفته اســـت یـــا نه.

بایـــد بدانیـــم آیـــا در آن محله کســـی که 
پیـــر، بیمار و تنها در خانه اســـت، فردی را 
دارد که به دادش برســـد یا نـــه. اینکه یک 
سازمان مردم نهاد تشـــکیل شود، عده ای 
را ببیند و بعد اعلام کنـــد ما ۱۰ نفر، ۱۰۰ نفر 
یا ۱۰ هـــزار نفر را پوشـــش داده ایـــم، کافی 
نیســـت. ســـؤال این اســـت که از مجموع 
چه تعـــداد، ایـــن ۱۰ هـــزار نفـــر را دیده اید 

و چـــه تعـــداد همچنان باقـــی مانده اند؟
وقتـــی منطقـــه به طـــور مشـــخص تعریف 
شـــود، آن وقـــت می تـــوان دیـــد هـــر نهاد 
مردم نهاد، مجموعه آموزشـــی، پزشـــک، 
مجموعـــه فرهنگـــی، ورزشـــی یـــا هنری، 
چنـــد نفـــر از مخاطبـــان خود را پوشـــش 
داده و چنـــد نفـــر را ندیـــده اســـت. بعـــد 
دولـــت بایـــد بـــرای کســـانی کـــه باقـــی 
مانده انـــد، برنامه ریـــزی و مدیریت کند. 
بـــرای اینکه بتوانیم همـــه را ببینیم، ابتدا 
بایـــد همـــه را مشـــارکت دهیـــم و از آنها 
بخواهیم بـــه دولت کمک کننـــد. دولت 
با ایـــن اداراتی که ایجاد کـــرده، به  تنهایی 
قادر به انجام این کار نیســـت؛ همان طور 
که تاکنون هم نتوانســـته اســـت. در همه 
دنیـــا نیز ایـــن کار صرفـــاً با دولـــت انجام 

نشـــده است.
توانمندی هـــای  کـــه  در هـــر جامعـــه ای 
اجتماعـــی و محله ای افزایـــش پیدا کرده، 
قدرت، ثبـــات زندگی، وحدت و انســـجام 
اجتماعـــی بیشـــتر شـــده اســـت. هـــر جا 
مـــردم منتظـــر مانده اند که کســـی از بالا 
بیاید و کاری انجام دهد، مشـــکلات بیشتر 
شده اســـت. برای اینکه بتوانیم مشکلات 
مـــردم را ببینیم، یـــک محله بـــا جمعیت 
مشـــخص، مثـــلاً ۱۰، ۲۰ یـــا ۳۰ هـــزار نفـــر، 
تعریف می کنیم، ســـپس خـــود مردم باید 
بنشـــینند، نیازهایشـــان را ارزیابـــی کنند، 
آنچه را می توانند خودشـــان حـــل کنند و 
در مـــواردی کـــه نمی توانند، مـــا به عنوان 

دولت بـــه آنها کمـــک کنیم.
در نتیجـــه، نباید محله ای وجود داشـــته 
باشـــد که مدرســـه، درمانـــگاه، امکانات 
بهداشـــتی یا دیگـــر نیازهای ضـــروری را 
نداشته باشـــد. مردم باید خودشان وارد 
میـــدان شـــوند، نیازها را مطـــرح کنند و 
مـــا نیز برویـــم و کمک کنیـــم. نهادهای 
مردم نهـــاد هـــم باید مشـــخص کنند در 
کدام یـــک از ایـــن ســـلول ها و محله هـــا 
می خواهنـــد کدام مشـــکل را حل کنند.

در این میان، بحث مذهب نیز مطرح 
می شود و ممکن است این ذهنیت 

شکل بگیرد که فقط نیروها و گروه های 
مذهبی امکان مشارکت دارند. آیا 

این سازوکار، همه اقشار و گروه های 
اجتماعی را شامل می شود یا مشارکت 
صرفاً به مجموعه های مذهبی محدود 

خواهد بود؟
 ببینید، با توضیحی کـــه دادم، فکر می کنم 
بایـــد ایـــن موضوع روشـــن شـــده باشـــد. 
مســـائل ســـالمندان، زنان، آموزش، جاده، 
درمـــان، اشـــتغال و دیگـــر نیازهـــای مردم، 
همگـــی مطرح اند. مســـجد ممکن اســـت 
بتواند بخشـــی از این مخرج کســـر را پاسخ 

دهد، امـــا تکلیف بقیه چیســـت؟
وقتی از مســـجد صحبت می کنیم، در کنار 
آن مدرســـه، مرکز بهداشـــتی، شـــهرداری، 
هلال احمر و دیگـــر نهادها نیز قـــرار دارند. 
البتـــه تعـــداد پایگاه هـــای هلال احمر کمتر 
اســـت. ما حدود ۸۰ هـــزار مســـجد داریم؛ 
یعنـــی تقریبـــاً بـــه ازای هر هـــزار تا هـــزار و 
دویســـت نفر، بایـــد یک مســـجد در محله 
وجود داشـــته باشـــد. حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار 
مدرســـه و نزدیک به 7 هزار مرکز بهداشتی 
نیـــز داریم؛ یعنـــی تقریباً به ازای هـــر ۱۰ تا ۱۲ 
هـــزار نفر، یـــک مرکز بهداشـــتی در کشـــور 
وجـــود دارد. اینهـــا پایگاه هایـــی هســـتند 
که می تـــوان از طریـــق آنها عملیـــات کرد. 
مســـجد یک پایگاه بـــرای عملیات اســـت، 
مدرســـه یک پایگاه بـــرای عملیات اســـت، 
مرکـــز ســـلامت یک پایـــگاه بـــرای عملیات 
اســـت. خانه هـــای ســـلامت و پایگاه هایی 
کـــه شـــهرداری، هلال احمر، ســـازمان های 
مردم نهـــاد و دیگـــر مجموعه هـــا دارنـــد نیز 

مراکـــز عملیات اند.
ما ابتـــدا در یـــک محله، جمعیتـــی تعریف 
 شـــده را انتخاب می کنیم، سپس در همان 
جمعیـــت، مکان هایـــی را کـــه می تـــوان از 
طریق آنها به مخاطبان مختلف دسترســـی 
پیدا کرد، شناســـایی می کنیم. عـــده ای در 
حـــوزه فرهنـــگ فعالیت می کننـــد، عده ای 
در ورزش، اشـــتغال، بهداشـــت، سلامت و 
مســـائل روحی و روانی؛ عده ای کاســـب اند 

و عـــده ای صنعتگرند.
در نتیجه، ما محلـــه را به عنوان یک منطقه 
می بینیـــم و بـــا اســـتفاده از پایگاه هایی که 
می توان از طریق آنهـــا به مخاطبان موجود 
در آن منطقـــه دسترســـی پیدا کـــرد، برنامه 

را طراحـــی می کنیم. همچنیـــن می توانیم 
میان این پایگاه هـــا هماهنگی ایجاد کنیم.
در نـــگاه من، مســـجد اصولاً بایـــد همه این 
ظرفیت ها را در خود داشته باشد؛ اما چون 
نگاه های ما بســـته شـــده و تصـــور کرده ایم 
کســـی که ما او را مذهبی می دانیم، خودی 
اســـت و دیگری غیرمذهبـــی و غیرخودی، 
نتوانســـته ایم همه را جذب کنیم. پیامبران 
و امامـــان نیامدنـــد بگوینـــد کســـانی کـــه 
مذهبی انـــد بیایند و کســـانی کـــه مذهبی 
نیســـتند، نیایند. آنهـــا همـــه را می دیدند. 
مـــا آمده ایم خط کشـــیده ایم و مـــردم را به 
خودی و ناخودی تقسیم کرده ایم؛ در حالی 
که ناخودی وجود ندارد. هرکســـی که در آن 
محلـــه زندگی می کند، متعلق به ماســـت و 

مـــا باید به او رســـیدگی کنیم.
ممکـــن اســـت فـــردی در آن محلـــه معتاد 
باشـــد، گرفتار باشـــد یـــا با کســـی درگیری 
داشـــته باشـــد؛ باید به او رســـیدگی کنیم. 
اگر این محلـــه را به عنوان یک ســـلول زنده 
در نظـــر بگیریم و آن را بـــه حرکت درآوریم، 
می توانیـــم مشـــکلات منطقـــه را در زمینـــه 
اشـــتغال، ســـلامت، آمـــوزش، تـــدارکات و 

خدمـــات جانبی حـــل کنیم.
در نتیجه، مســـأله فقط یک موضوع خاص 
نیســـت؛ بلکه همه آن چیزهایی اســـت که 
می تـــوان در یـــک منطقه ایجـــاد و مدیریت 
کرد. مســـجد یک پایگاه اســـت، اما باورهای 
ما باید در عمل اثبات شـــوند. به  جای اینکه 
فقط دســـتور بدهیم مردم چـــه کاری انجام 
دهنـــد، بایـــد خودمان برویـــم و کمک حال 
آنان باشـــیم. اگر کمک حال مردم باشـــیم، 

مردم ما را بـــاور می کنند.
این کمـــک نیز باید مســـتقل از هـــر توقعی 
و بدون چشمداشت انجام شـــود. در قرآن 
آمده اســـت:»انما نطعمکم لوجه  الله لا نرید 
منکم جـــزاء ولا شـــکورا، انا نخـــاف من ربنا 
یوما عبوسا قمطریرا.« یعنی این کار را انجام 
نمی دهم که شـــما از من تشکر کنید یا قدر 
مرا بدانید؛ بلکه به  خاطر حســـابی که فردا 
باید در پیشـــگاه خدا پس بدهـــم، این کار را 

انجـــام می دهم.
خدمـــت بی منـــت بـــه مـــردم، بـــاور یـــک 
مســـلمان اســـت. اگر کســـی بتواند چنین 
عمل کند، می تواند بگوید مســـلمان است؛ 
امـــا وقتی قیافـــه می گیرد، منـــت می گذارد 
و فقـــط امـــر و نهـــی می کنـــد، رفتـــارش با 
ایـــن باورهـــا همخوانی نـــدارد؛ هرچند برای 

گروه سیاســـی / ســـومین بخش از گفت و گوی رئیس جمهوری 
بـــا مـــردم شـــب گذشـــته از تلویزیـــون پخش شـــد. مســـعود 
پزشـــکیان در ایـــن بخـــش از گفت و گـــوی خـــود از چگونگـــی 
جمع بنـــدی اعضای شـــورای عالـــی امنیت ملی بـــرای امضای 

تفاهمنامـــه میـــان ایـــران و آمریـــکا، روابـــط خود بـــا رهبری و 
دیگـــر نهادهـــا گفـــت و تأکیـــد کرد کـــه آنها کـــه بیـــرون گود 
نشســـته اند و می خواهنـــد بخش هـــای مختلـــف را از همدیگر 
جدا کننـــد، به دنبال تفرقـــه در جامعه هســـتند. او تأکید کرد 
که بـــا قاطعیـــت می گویم هیـــچ دولتی بـــه انـــدازه دولت من 
در مســـیر سیاســـت های رهبـــر معظـــم انقلاب حرکـــت نکرده 
اســـت. دومین بخش گفت وگوی تلویزیونـــی رئیس جمهوری 
با مردم نیز که پنجشـــنبه شـــب پخش شـــد، بر تشـــریح نقشه 

راه دولت برای اصلاحات ســـاختاری در اقتصـــاد متمرکز بود؛ 
اصلاحاتـــی که از حـــوزه انرژی و نظـــام بانکی تا سیاســـت های 
یارانـــه ای، خصوصی ســـازی، مدیریـــت بنگاه هـــای دولتـــی 
بـــر می گیـــرد.  و توســـعه زیرســـاخت های حمل ونقـــل را در 
رئیس جمهـــوری در ایـــن بخـــش با اشـــاره به شـــرایط دشـــوار 
ناشـــی از تحریم، جنـــگ و محدودیت های اقتصـــادی، تأکید 
کرد کـــه دولـــت اصلاحـــات را ضرورتـــی اجتناب ناپذیـــر برای 

آینـــده کشـــور می داند.

دولت

م انقلاب حرکت نکرده است ن در مسیر سیاست های رهبر معظ ی به اندازه دولت م هیچ دولت
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آقای رئیس جمهور، مردم دوست دارند بدانند می‌ایستم‌و‌در‌برابر‌کارشکنی‌ها‌با‌مردم‌صحبت‌می‌کنم
رابطه شما با فرماندهان نیروهای مسلح 

چگونه است و این رابطه چه پیامی درباره 
وحدت و هماهنگی میان دولت و نیروهای 

مسلح دارد؟
فرمانـــده کل نیروهای مســـلح، رهبر عزیـــز انقلاب 
هســـتند. در این موضوع، همه با یکدیگر هماهنگ 
بودیم و تصمیـــم را پذیرفتیم؛ اصـــلاً مخالفی وجود 
نداشـــت. نه تنهـــا مخالفتی نبود، بلکـــه فرماندهان 

درباره ضرورت ایـــن تصمیم توجیـــه می کردند.
در نتیجه، مـــا با نیروهـــای نظامی کامـــلاً هماهنگ 
هســـتیم و وظیفه خـــود می دانیم از آنان پشـــتیبانی 
کنیم. آنها جانشـــان را کف دستشـــان گذاشـــته اند 
و از این کشـــور دفـــاع می کنند. مگر ممکن اســـت 
مـــن بخواهم با آنها اختلاف داشـــته باشـــم یـــا آنها 
بـــا من اختـــلاف کنند؟ هیچ شـــکی نیســـت که این 
تفاهم نامـــه بـــا هماهنگـــی، همدلـــی و تعامل کامل 

شـــکل گرفته است.
عده ای می گفتند فلانی در آن جلســـه تهدید کرده و 
دیگـــران را وادار به پذیرش توافق کرده اســـت. مگر 
آن فرماندهـــان از تهدیـــد مـــن می ترســـند؟ آیـــا اگر 
من تهدید کنـــم، برخلاف نظر رهبـــر معظم انقلاب 
به طـــرف مـــن می آینـــد؟ این ســـخن جفـــا در حق 
آنهاســـت. هیچ کدام از این افراد کســـانی نیســـتند 
کـــه به ایـــن ســـادگی و بـــدون منطـــق، موضوعی را 
بپذیرند. به نظر مـــن، روند ســـخن گفتن درباره این 
موضوع باید به گونه ای باشـــد که وحدت، انســـجام 

و همدلـــی را تقویت کند.

آنها القای اختلاف بین شما و مقام معظم 
رهبری هم می کنند؟

ببینید، مـــن بارها و در همه مجامـــع گفته ام؛ حتی 
در انتخابـــات، اگـــر خاطرتـــان باشـــد، در دانشـــگاه 
تهـــران تنهـــا نامـــزدی کـــه محکـــم از مقـــام معظم 
رهبـــری دفاع کـــرد، من بـــودم. بنده نه تنهـــا از نظر 
اعتقادی بـــه رهبری بـــاور دارم، بلکـــه از نظر علمی 
نیـــز معتقـــدم در نهایت بایـــد یک نفر حـــرف آخر را 
بزنـــد و برای ایـــن موضـــوع می توانم دلایـــل فراوانی 

ارائـــه کنم.
حـــالا عـــده ای می خواهند این گونـــه القـــا کنند که 
رهبـــر معظـــم انقـــلاب یک حـــرف می زنـــد و دولت 
حـــرف دیگـــری. ایـــن ســـخن هـــم در حـــق مقـــام 
معظـــم رهبری و هـــم در حـــق دولت جفاســـت. با 
قاطعیـــت می گویـــم هیچ دولتـــی به انـــدازه دولت 
مـــن در مســـیر سیاســـت های رهبر معظـــم انقلاب 
حرکـــت نکرده اســـت. همان کســـانی کـــه در زمان 
انتخابـــات می گفتنـــد دیگـــران همـــه ناخودی اند و 
فقط خودی هـــا بایـــد روی کار بیاینـــد، الان دارند از 
ایـــن حرف ها می زنند کـــه بخواهند بگوینـــد ما را در 
مقابـــل رهبر معظم انقـــلاب قرار دهنـــد و یک انَگی 
بچســـبانند و بگویند این گونه اســـت. با تمام قدرت 
تمام قدرت پشـــت رهبـــری ایســـتاده ایم و خواهیم 
ایســـتاد. طبیعتـــاً رهبـــری نیـــز بـــر اســـاس داده ها 
تصمیماتـــی می گیرند کـــه به نفع کشـــور، حاکمیت 

و مردم باشـــد.

کســـانی کـــه بـــدون داده یـــا بـــا اطلاعـــات ناقـــص 
بـــرای جامعه نســـخه می نویســـند، آن را بـــه انحراف 
می برنـــد. کســـی کـــه دســـتش در آتـــش نیســـت و 
فقط چنـــد اطلاعـــات پراکنده از این ســـو و آن ســـو 
گرفته، حق ندارد برای همه مســـائل نسخه بپیچد. 
عـــده ای نشســـته اند و دربـــاره اقتصـــاد، سیاســـت، 
جامعه شناســـی و کشـــاورزی اظهارنظـــر می کننـــد؛ 
واقعـــاً نمی دانم این همه دانـــش را از کجا آورده اند. 
مـــن ۱۷ یـــا ۱۸ ســـال در دانشـــگاه درس خوانده ام، 
اســـتادتمام هســـتم و در دوران تحصیل نیز همواره 
جزو دانشـــجویان برتر کلاس بـــودم؛ اما اکنون فقط 
دربـــاره گوشـــه ای از قلب و یک بخـــش تخصصی آن 
صحبـــت می کنم و نمی توانم دربـــاره همه حوزه های 

قلب نظـــر بدهم.
قلبـــی کـــه در مجموع حـــدود ۲۸۰ تـــا ۳۰۰ گرم وزن 
دارد، بیـــش از ۱۰ یـــا ۱۵ فوق تخصـــص مختلف دارد. 
آن وقـــت دربـــاره جامعه ای بـــا این همـــه پیچیدگی، 
چنـــد نفـــر می نشـــینند، همـــه مســـائل را حلاجـــی 
بـــرای همه چیـــز راه حـــل می دهنـــد.  می کننـــد و 
بـــرای من ســـؤال اســـت کـــه ایـــن دانـــش را از کجا 

آموخته انـــد.

برخی می گفتند در فضای مجازی شما موضوع 
ح کردید تا در داخل فشار ایجاد  استعفا را مطر
کنید و زمینه برای پذیرش توافق فراهم شود. 

پاسخ شما به این ادعا چیست؟
مـــن هیچ وقـــت به صـــورت رســـمی چنیـــن کاری 
نکـــردم. مـــن اســـتعفا بدهم رســـماً اعـــلام می کنم 
اســـتعفا دادم. اســـتعفا نخواهم داد؛ می ایستم و در 
برابـــر کارشـــکنی هایی که انجـــام می شـــود، با مردم 
صحبـــت می کنـــم و توضیح می دهم روند چیســـت 

و چگونـــه پیـــش می رود.
مـــا نوکـــر مـــردم و در خدمـــت آنـــان هســـتیم. در 
ایـــن دو ســـال بگردند و ببیننـــد آیا بـــرای خودمان، 
قوم وخویشـــمان یـــا دارودســـته مان کاری کرده ایـــم 
یا نه. کســـانی کـــه دنبال چنیـــن مواردی هســـتند، 
بگردنـــد و پیـــدا کننـــد. مـــا صادقانـــه می خواهیـــم 
خدمتگزار مردم باشـــیم و از ایســـتادن و جنگیدن 
هـــم باکـــی نداریـــم؛ امـــا بالاخـــره عقـــل هـــم چیز 

خوبی اســـت.

بعد از جنگ 40 روزه وقتی تیم مذاکره کننده 
قرار شد که مذاکرات را شروع کند آقای 

قالیباف به عنوان مسئول تیم انتخاب شد. 
آقای قالیباف انتخاب شما بود و یا انتخاب 

شعام بود یا نهادهای بالادستی این انتخاب را 
انجام دادند؟

مـــا از آقـــای قالیبـــاف خواهـــش کردیـــم و ایشـــان 
هـــم پذیرفتنـــد. بالاخره اگر بـــا یکدیگـــر هماهنگ 
را  امـــور  و همـــکار باشـــیم، راحت تـــر می توانیـــم 
پیـــش ببریـــم تـــا اینکـــه تصـــور شـــود فقـــط دولت 
ایـــن کار را انجـــام می دهـــد. قوه قضائیـــه، مجلس، 
نیروهـــای مســـلح و دیگـــر مجموعه هـــا همگـــی در 
این مســـیر همـــکاری می کننـــد. برای اینکه نشـــان 
دهیـــم همه بـــا هم هســـتیم، گفتیـــم نمایندگانی از 

 همه ایـــن مجموعه هـــا در ایـــن تیم حضور داشـــته 
باشند.

ایـــن تصمیـــم صرفـــاً تصمیـــم دولـــت نبـــود. همه 
بـــا یکدیگـــر تفاهـــم کردیـــم و بـــر اســـاس داده ها، 
اطلاعـــات، واقعیت هـــای میدان، وضعیـــت دولت 
و شـــرایط مردم تصمیـــم گرفتیم. واقعـــاً هم از آقای 
دکتـــر قالیباف قلباً قدردانی می کنم؛ ایشـــان جانانه 
و مردانـــه وارد میدان شـــدند و همـــکاری می کنند. 
آقـــای اژه ای نیـــز واقعاً بـــا جدیـــت و همراهی کامل 
همـــکاری دارند.اگر تـــا امـــروز توانســـته ایم بمانیم 
و امـــور را پیـــش ببریـــم، به دلیل همیـــن وحدت و 

انســـجام بوده است.

آقای عراقچی چطور؟
آقای دکتر عراقچی دیپلمات رســـمی کشـــور ماست 
و شـــبانه روز تـــلاش می کند. متأســـفانه عـــده ای به 
ایشـــان بی احترامـــی می کنند. مـــن نمی دانم کدام 
دیـــن و مذهب به انســـان اجازه می دهـــد به دیگری 

تهمـــت بزند، ناســـزا بگوید یـــا بی احترامی کند.
خداونـــد می فرمایـــد: »قـــل لعبـــادی یقولـــوا التـــی 
ن  ا بینهـــم  غ  ینـــز ن  لشـــیطا ا ن  ا حســـن  ا هـــی 
الشـــیطان کان للانســـان عدوا مبینا«. این دســـتور 
خداســـت. اگـــر مدعـــی هســـتیم کـــه راه خـــدا را 
می رویـــم و از فرمـــان او اطاعـــت می کنیـــم، نبایـــد 
راه شـــیطان را در پیـــش بگیریـــم. باید بـــا یکدیگر 
مهربانانـــه و بـــا همدلـــی ســـخن بگوییـــم و بـــه هم 
بی احترامـــی نکنیـــم. شـــیطان می خواهـــد مـــا را 
 به جـــان یکدیگـــر بینـــدازد؛ مـــا نباید به جـــان هم 

بیفتیم.

آقای رئیس جمهور! شما آقای قالیباف را 
به عنوان رئیس هیأت مذاکره کننده تعیین 

کرده بودید. چه شد که در نهایت امضای 
تفاهمنامه را شخصاً خودتان انجام دادید؟

قـــرار نبود آنها بـــرای امضای توافق به ژنـــو بروند، اما 
درباره کلیات موضوع تفاهم شـــده بـــود و در نتیجه 
مـــا آن را امضـــا کردیم. در طرف مقابـــل نیز قرار بود 
ونس بـــا آقای قالیبـــاف امضا کند، امـــا بعد تصمیم 
گرفتـــه شـــد ترامـــپ امضا کنـــد تـــا توافـــق از اعتبار 
و اســـتحکام بیشـــتری برخـــوردار باشـــد و نتواننـــد 

به ســـادگی زیر امضای خـــود بزنند.
در نتیجـــه، وقتـــی امضـــا در طرف مقابل در ســـطح 
رئیس جمهـــوری انجام شـــد، ما نیـــز آن را در همان 
ســـطح امضا کردیـــم. از نظـــر اعتبار و جایـــگاه، این 

شـــکل از امضا ســـطح بالاتری داشت.

یعنی تمام این هماهنگی ها در کمتر از ۲4 
ساعت انجام شد؟ دقیقاً چه اتفاقی افتاد که 

ناگهان تصمیم گرفتند در طرف آمریکایی، 
ترامپ و در طرف ایرانی، رئیس جمهوری 

تفاهمنامه را امضا کنند؟
روایت این ماجرا تا حدی محرمانه اســـت؛ شـــاید در 
فرصت دیگـــری بتوان درباره آن صحبـــت کرد. فعلاً 
بیشـــتر از این موضوع را باز نکنیـــد؛ همین مقداری 

که گفته شـــد، قابلیت انتشار دارد.
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ما بـــه آمریکا چـــه دادیم؟ کلی دســـتاورد داشـــتیم. 
چـــرا به مـــردم اطلاعـــات نادرســـت می دهیـــد؟ در 
تنگه نیز با کشـــتی هایی کـــه برخـــلاف توافق عبور 
کرده بودنـــد، برخـــورد نظامی کردیـــم. بااین حال، 
عـــده ای می گوینـــد ایـــن افـــراد خائن انـــد و طـــرف 

مقابـــل بـــه هیچ چیـــز عمل نکرده اســـت.
مـــا از آنچه به نـــام تفاهم نامه نوشـــته ایم، با قدرت 
دفـــاع می کنیم. یک بند پیدا کنند کـــه در آن کوتاه 
آمده باشـــیم. چـــرا باید دائمـــاً بگوییـــم بجنگیم؟ 
این همان چیزی اســـت کـــه اســـرائیل می خواهد. 

اســـرائیل می خواهد جنگ ادامـــه پیدا کند.
اگر بخواهند مـــا را به تســـلیم وادار کنند، خواهیم 
جنگیـــد، کوتـــاه نخواهیم آمد و ســـر تعظیـــم فرود 
نخواهیـــم آورد؛ امـــا وقتـــی می توانیـــم حقمـــان را 
بگیریـــم، چـــرا بایـــد مســـیری را ادامـــه دهیـــم که 
اســـرائیل می خواهد؟ عـــده ای در داخل، دانســـته 
یـــا نادانســـته، همـــان پیـــام را از زبان آنهـــا منتقل 

می کننـــد.

تلقی شخصی شما از تفاهم نامه پیروزی است 
یعنی شما معتقدید آن تفاهم نامه برای ما 

پیروزی بود؟
جســـارت اســـت؛ تحلیل های کشـــورهای خارجی را 
ببینیـــد و بـــه حرف مـــن اکتفـــا نکنید. کســـانی که 
در داخـــل می خواهند این توافق را شکســـت جلوه 
دهند، به نظر من باید بســـیار بی انصاف باشـــند. ما 

چه چیزی داده ایـــم و کجا کوتـــاه آمده ایم؟
می گوینـــد آمریـــکا بـــه تعهداتـــش عمـــل نمی کند. 
خـــب، تا جایـــی که آنها عمـــل کنند، مـــا هم عمل 
می کنیـــم و هرجـــا عمـــل نکننـــد، مـــا نیـــز تعهدی 
بـــه ادامـــه نداریـــم. مهـــم ایـــن اســـت کـــه ببینیم 
چـــه امتیازهایـــی بـــه دســـت آورده ایم. توانســـتیم 
آمریـــکا را وادار کنیـــم محاصـــره را کنار بگـــذارد. در 
مقابـــل، امتیـــازی کـــه مـــا داده بودیـــم، مربوط به 
تنگـــه هرمز بـــود؛ موضوعی کـــه از قبل هـــم وجود 
داشـــت. قرار شـــد اجازه دهیـــم کشـــتی ها از تنگه 
هرمـــز عبـــور کننـــد، آن هـــم بر اســـاس مقـــررات 
 خودمـــان، و طـــرف مقابـــل نیز بـــا ایـــن چارچوب 

موافق بود.

نیروهای نظامی با تفاهم نامه موافق بودند؟
جســـارت است؛ در شـــورای امنیت ۱۲ یا ۱۳ نفر حق 
رأی داشـــتند و ۱۲ نفر صحبت کردنـــد و از موضع ما 

دفاع کردند.
چرا موافقت کردند؟

بـــرای اینکه منطـــق، عقل، میـــدان و جامعه چنین 
نمی دانـــد  کـــه  کســـی  یعنـــی  می کنـــد.  حکمـــی 

همین جـــوری می گویـــد بـــزن، تبعاتش را هـــم باید 
دید. کســـانی کـــه در میـــدان ایســـتادند، آدم های 
ترســـویی نبودنـــد؛ همـــان کســـانی بودند کـــه این 
افتخار را خلق کردند و ما بـــه آنها افتخار می کنیم. 
همین افـــراد بودند که کشـــور را تا امـــروز با قدرت 

اداره و از آن دفـــاع کردند.
من نه تنها از شـــهادت نمی ترســـم، بلکه آن را برای 
خود فوز عظیـــم می دانم؛ اما اینکـــه در این جامعه 
زندگـــی کنم و نتوانم مشـــکلات مـــردم را حل کنم، 
به هیچ وجـــه برایـــم قابل قبـــول نیســـت. بنابراین 

باید بتوانم مشـــکل مـــردم را حل کنم.

یک صدای خیلی بلند است که اختلافی 
وجود دارد بین نیروهای مسلح، دولت، 

دستگاه دیپلماسی در مورد جنگ و مذاکرات 
آیا شما این را تأیید یا رد می کنید؟

به هیچ وجـــه چنیـــن نبـــود. تصمیـــم دربـــاره ایـــن 
موضـــوع در شـــورای امنیـــت گرفتـــه شـــد و همـــه 
نیروهـــای امنیتـــی، دفاعـــی و نظامـــی از آن دفـــاع 
کردند و پذیرفتند. البتـــه نمی خواهم وارد جزئیات 

شـــوم. بااین حال، عده ای که کنار گود نشسته اند، 
فقـــط می گوینـــد »لنگـــش کن.«

قـــرآن می فرماید: »بل کذبوا بما لـــم یحیطوا بعلمه 
ولمـــا یأتهم تأویله، کذلک کـــذب الذین من قبلهم 
فانظر کیـــف کان عاقبة الظالمیـــن«؛ یعنی چیزی را 
تکذیـــب کردنـــد که بـــه آن علـــم نداشـــتند و هنوز 
حقیقـــت و تأویل آن برایشـــان روشـــن نشـــده بود. 
این ظلـــم بزرگی اســـت که عـــده ای بـــدون اطلاع 
از دلایـــل و علت هـــای یـــک تصمیـــم، آن را تکذیب 

. کنند
آیا کسانی که در آن جلســـه حضور داشتند، همگی 
ترســـو، نـــاآگاه، غیرعلمی و تسلیم شـــده بودند، اما 
کســـی که اصلاً دســـتش در آتش نیســـت، از همه 
بیشتر جســـارت دارد؟ ظلمی بالاتر از این نیست که 
کســـی بدون آگاهی، چنین سخنانی بگوید. آنهایی 
کـــه در میدان انـــد و در صحنه می جنگند، شـــرایط 
را می بیننـــد؛ امـــا کســـی کـــه کنار گـــود ایســـتاده، 
حکـــم صـــادر می کنـــد و فـــردا هـــم اگـــر مشـــکلی 
 پیـــش بیایـــد، دوبـــاره اعتـــراض می کنـــد کـــه چرا 

چنین شد.

ادامه از صفحه ۲

   دومیـــن بخـــش از گفت و گـــوی رئیس جمهوری 
بـــا مردم نیـــز پنج شـــنبه شـــب از تلویزیون پخش 
شـــد. پزشـــکیان در این بخش از گفت و گوی خود 
بـــا اشـــاره به آغـــاز اصلاحـــات دولت بـــرای عبور از 
مشـــکلات کشـــور گفت کـــه ایـــن روند آغاز شـــده 
متوقـــف نخواهد شـــد. رئیـــس جمهـــوری درباره 
اینکـــه دولت را در چه شـــرایطی تحویـــل گرفتید؟ 
گفـــت: دولـــت را در شـــرایطی تحویـــل گرفتیم که 
توضیح آن مفصل اســـت، اما برآینـــد وضعیت این 
بـــود که در زمســـتان باید بـــا قطعی بـــرق، آب و گاز 
مواجه می شـــدیم. مجمـــوع ذخایر انـــرژی ما یک 
میلیـــارد و ۲۰۰ میلیـــون لیتـــر بـــود و می گفتند این 
ذخایر تـــا آبان بیشـــتر دوام نمی آورد. پـــس از آن، 
دیگر ســـوختی نداشـــتیم که نیروگاه هایمـــان را با 
آن بچرخانیم. کمبود گاز هم داشـــتیم و بحث این 
بود کـــه در زمســـتان، هم برق نخواهیم داشـــت و 
هـــم گرمایش بـــا مشـــکل مواجه خواهد شـــد؛ اما 
با همکاری، همراهی و مدیریت، این اتفاق نیفتاد.

 بـــا وجود جنـــگ، درگیری و محاصـــره ای که وجود 
دارد، قـــرار بود ۳۰ هـــزار مگاوات پنل خورشـــیدی 
احـــداث کنیـــم، امـــا بـــا مشـــکلاتی کـــه داشـــتیم 
نتوانســـتیم به هدفی که می خواســـتیم برســـیم. 
البته در قانـــون برنامه، در مجموع ۱۲ هزار مگاوات 
برای پنج ســـال پیش بینی شده اســـت؛ اما ما اصلاً 
به دنبـــال این نیســـتیم کـــه فقط به همـــان میزان 
تعیین شـــده در قانون برسیم. به دنبال آن هستیم 
که تـــا جایی کـــه ظرفیت و تـــوان داریم، مشـــکل 
انرژی خـــود را از طریق انرژی پـــاک حل کنیم؛ زیرا 
اکنون ســـوختی را که در حقیقـــت ارزان در اختیار 
داریم، هـــدر می دهیم، هوا را آلـــوده می کنیم و در 

نهایت با کمبـــود نیز مواجه می شـــویم.
امســـال، بـــا وجـــود اینکـــه نیروگاه های مـــا را زدند 
و روزانـــه نزدیـــک بـــه ۲۳۰ میلیـــون مترمکعب گاز 
ما را زدند، شـــما قطعی برق بســـیار کمـــی دیدید. 
امیـــدوارم از ایـــن پـــس دیگـــر اصـــلاً قطعـــی برق 
نداشـــته باشـــیم. در ایـــن گرمـــا، در برخـــی نقاط 
قطعی هایـــی وجـــود داشـــت؛ امـــا برنامه ریـــزی 
کرده ایم کـــه به هیچ وجه بـــرق صنایـــع و کارگاه ها 
را قطـــع نکنیـــم و در حـــال تلاش هســـتیم این کار 
را انجـــام دهیـــم. همه ایـــن اقدامات بـــا همراهی، 
همدلـــی و جهت گیری هایـــی کـــه داشـــتیم و بـــا 
مســـاعدت و همکاری مردم انجام شد و توانستیم 
مشـــکل را مدیریـــت کنیم. بـــرای زمســـتان نیز، با 
وجود کمبـــود روزانه ۲۳۰ میلیـــون مترمکعب گاز، 
در حال طراحـــی و برنامه ریزی هســـتیم تا به امید 
خدا مردم در زمســـتان با مشـــکل مواجه نشـــوند. 

ایـــن کار را به حـــول و قـــوه الهی، با کمـــک مردم، 
همدلی و همراهـــی میان قوا و آگاهی بخشـــی لازم 
بـــه مـــردم انجـــام خواهیـــم داد تا آنـــان نیـــز با ما 

همراه شـــوند.
 رئیـــس جمهـــوری دربـــاره مشـــکلات اقتصـــادی 
هـــم افزود:  مـــن نمی گویم کـــه توانســـته ایم همه 
مشـــکلات را حـــل کنیـــم. تحریـــم یـــک واقعیت 
اســـت. وقتی نتوانیم نفت خود را بفروشیم، یعنی 
ارز کمتـــری خواهیم داشـــت؛ نـــه اینکه اصـــلاً ارز 
نداشـــته باشـــیم، اما کمتر خواهیم داشت. وقتی 
ارز کمتـــری داشـــته باشـــیم، طبیعتاً با مشـــکلاتی 
روبـــه رو می شـــویم. بایـــد راهی پیـــدا کنیـــم که تا 
جایـــی که از دســـتمان برمی آید، این مشـــکلات را 
کمتـــر و کمتر کنیم.ایـــن اتفاق خواهـــد افتاد، اما 
تحقق ســـریع آن دشوار اســـت. وقتی این مسیر را 
بســـته اند، طبیعتاً ما نیز در حـــال طراحی راه های 
مختلف با همســـایگانمان هســـتیم. تجارت خود 
را بـــا آنها گســـترش می دهیـــم و دادوســـتدمان را 
بیشـــتر می کنیـــم. چـــون امـــکان جابه جایی پول 
را نداریـــم، طبیعتـــاً بخشـــی از مبـــادلات به صورت 

تهاتـــری انجام می شـــود.
ارتبـــاط ما با همســـایگان بســـیار بهتر از گذشـــته 
است و کشورهای همســـایه همکاری بسیار خوبی 
با مـــا دارند. یکی از برنامه هایی کـــه در جریان این 
جنگ، اغتشاشات و تنش ها طراحی کرده بودند، 
ایجـــاد ناآرامی از شـــمال غرب و جنوب شـــرق بود. 
می گفتند از آن ســـوی مرزها افرادی وارد می شوند و 
در این مناطق اغتشـــاش ایجـــاد می کنند؛ اما خود 
کشـــورهای منطقه اجازه ندادند کســـی به راحتی از 

آن طرف وارد شـــود و اغتشاش ایجاد کند.
 وی درباره اصلاح نظام بانکی هم ادامه داد:

یکی از راه هـــای کنترل تورم، اصـــلاح همین نظام 
بانکی اســـت. اکنون نیـــز وزارت اقتصاد برنامه دارد 
ناترازی هایـــی را که در بانک ها وجود دارد، مدیریت 
کند. همچنیـــن جلوی رونـــدی را می گیـــرد که در 
آن، بانک هـــا گاهـــی منابع مالی را صـــرف خریدها 
و فعالیت هـــای غیرتولیـــدی می کنند. این مســـیر 
ادامه خواهد داشـــت و برای آن برنامه ریزی شـــده 

اســـت؛ البته کار ســـاده ای هم نیست.
 رئیـــس جمهـــوری همچنین بـــا دفـــاع از تصمیم 
حـــذف ارز دولتـــی و تخصیـــص کالابرگ بـــه مردم 
توضیـــح داد:  اکنون باید مبلغ کالابـــرگ را افزایش 
دهیـــم، چـــون قیمت ها گران تر شـــده اســـت. در 
حـــال تلاش هســـتیم، امـــا به دلیـــل کمبـــود ارز و 
مشـــکلاتی که داریم، تا حدی با مشکل مواجهیم. 
بـــا این حـــال، به امید خـــدا این مســـأله را نیز حل 

خواهیـــم کـــرد. البته بایـــد کاری کنیم کســـانی که 
بـــه کمک دولـــت نیـــاز ندارنـــد و حتـــی می توانند 
خودشان کمک کنند، سهم کمتری دریافت کنند 
و آن مقدار به دهک های پایین تر اضافه شـــود. اگر 
بتوانیم از آنها کم کنیـــم و به این گروه ها بیفزاییم، 

عدالت بیشـــتری برقرار خواهد شـــد.
رئیـــس جمهوری در پاســـخ بـــه این نقد کـــه زمان 
مناســـبی  برای اجـــرای حذف ارز دولتـــی انتخاب 

نشـــده بود؟ گفت:
4۷ ســـال اســـت کـــه می خواهیـــم درســـت عمل 
کنیـــم، اما هر بار می گویند اکنون وقتش نیســـت. 
هر زمان می خواهیـــم کاری انجام دهیم، می گویند 
فعلاً دســـت نگه دارید و هر بار هم بهانه ای مطرح 
می شـــود. نتیجـــه این شـــده اســـت کـــه روزبه روز 
بیشـــتر در باتـــلاق فـــرو می رویـــم. مـــا مجبوریـــم 
اصلاحـــات را انجـــام دهیـــم. اگـــر در حـــوزه آب، 
بـــرق، گاز، بنزیـــن و گازوئیل درســـت عمل نکنیم، 
مشکلات بیشـــتر می شـــود. هر بار که می خواهیم 
بـــه این مســـائل ورود کنیم، می گویند الان دســـت 
نزنید، چون اگر دســـت بزنید صدا بلند می شـــود. 
خب چـــه زمانـــی بایـــد دســـت بزنیـــم؟ زمانی که 
خودمـــان غرق شـــدیم، کشـــور نابود شـــد و همه 

ضـــرر کردند؟
پزشـــکیان دربـــاره برنامـــه دولت بـــرای خصوصی 
ســـازی صنعـــت خـــودرو هم گفـــت: ایـــن موضوع 
هم در حال اجراســـت. مـــا ایران خـــودرو را واگذار 
کردیـــم و به دنبال آن، وزیر اقتصاد ما را اســـتیضاح 
کردنـــد؛ با ایـــن اســـتدلال که مثـــلاً نبایـــد این کار 
انجـــام می شـــد. منظـــورم از مقاومت هـــا همیـــن 
اســـت؛ هر کاری کـــه می خواهید انجـــام دهید، در 
برابـــر آن مقاومتـــی وجـــود دارد. واگذاری ســـایپا و 
بخش ها و شـــرکت های مختلف دیگـــر نیز اکنون 
در برنامـــه اســـت تـــا بتوانیـــم تا جایی کـــه ممکن 
اســـت آنها را واگذار کنیم. البته واگذاری به معنای 
خصولتی کـــردن نیســـت؛ منظور، واگـــذاری واقعی 
به بخـــش خصوصی اســـت تا بتوانـــد دخل وخرج 
خـــود را تأمین کنـــد. بســـیاری از واگذاری هایی که 
تاکنـــون انجـــام شـــده، بـــه حیاط خلـــوت عده ای 

تبدیل شـــده است.
 وی درباره واگـــذاری اختیارات به اســـتانداران هم 
توضیـــح داد: مـــن امروز رئیس دولت هســـتم، اما 
پیـــش از ریاســـت جمهوری، حتی بـــرای نمایندگی 
هـــم مـــرا رد کردنـــد. در ایـــن جامعه، افـــراد زیادی 
ماننـــد مـــن و حتی بهتـــر از مـــن وجود دارنـــد، اما 
مـــا به خاطـــر همیـــن پســـت ها و جایگاه هـــا اجازه 
نمی دهیـــم خودشـــان، مهارتشـــان، علمشـــان و 

توانمندی شـــان را نشـــان دهنـــد. هرچقـــدر بتوانیم 
این اختیارات را واگذار کنیم، افراد بیشـــتری خواهند 
توانســـت در چارچـــوب برنامـــه، هـــدف و مقـــررات، 
توانمنـــدی خود را نشـــان دهنـــد و مشـــکلات را حل 
کنند. این طور نیســـت که هر چه مـــن گفتم دیگران 
بایـــد گـــوش دهنـــد. هـــر اســـتانداری می توانـــد یک 
رئیس جمهـــوری باشـــد و هر فرمانداری نیـــز می تواند 
همین گونـــه عمل کنـــد. اگـــر بتوانیم پتانســـیل ها و 
توانمندی های نیروهای موجود در کشور را آزاد کنیم، 
توان حل مســـأله ما چندین هزار برابر می شـــود؛ زیرا 
کســـی که در منطقه حضور دارد، شرایط را بهتر از من 
می بینـــد و راحت تر از مـــن می تواند تصمیـــم بگیرد. 
فقـــط بایـــد اختیار بدهیـــم و بســـتر را برایـــش آماده 
کنیـــم تـــا کارش را انجام دهـــد. کاری کـــه در رابطه با 
اســـتانداران انجام دادیم، قـــدم اول بود و بســـیار به 
ما کمک کـــرد. در جریـــان جنگ ۱۲روزه یـــا جنگ 4۰ 
روزه، یک، دو یا ســـه میلیـــون نفر فقط بـــه مازندران 
رفتنـــد. چـــرا آنجـــا مشـــکل نـــان، بنزین یـــا کالاهای 
اساســـی به وجود نیامد؟ چون مدیران آنجا با یکدیگر 
هماهنگ شـــدند، بـــا این طرف و آن طرف نشســـتند 
و شـــرایط را مدیریـــت کردنـــد. مـــردم اصـــلاً جنگ را 
احســـاس نکردند؛ فقـــط زمانی که جایـــی را می زدند 
یا تصاویر را از تلویزیون می دیدند، متوجه می شـــدند 

اتفاقی افتاده اســـت. این وضعیت به برکت مدیران، 
اســـتانداران، فرمانداران و هماهنگی وزیران ما شکل 
گرفت. چـــرا مردم قطعی بـــرق را احســـاس نکردند؟ 
بســـیاری از نقاط مربوط بـــه نیروگاه های مـــا را زدند، 

اما مردم احســـاس نکردند مشـــکلی وجـــود دارد.
 رئیـــس جمهـــوری درباره نهضت مدرســـه ســـازی در 
دولت هم گفـــت: آنچه مـــن فکر می کنم این اســـت 
که اگر بهترین روش آموزشـــی در دنیا وجود دارد، باید 
آن را در کشـــورمان مســـتقر کنیم. در نتیجه، نقطه ای 
وجـــود ندارد که بگوییـــم به آن رســـیده ایم؛ بلکه باید 
همیشـــه تلاش کنیـــم آمـــوزش را بهتر و بهتـــر کنیم. 
آموزش فقط شـــنیدن نیست. در کلاس معمولاً معلم 
صحبـــت می کنـــد و دانش آموز می شـــنود، اما دیدن، 
بحث دیگری اســـت. مثلاً وقتی ما در پزشکی آناتومی 
اســـتخوان، مغز و دیگر اعضای بـــدن را می خواندیم، 
توضیح می دادند که اســـتخوان یا لوله چگونه است، 
قســـمت فوقانی و تحتانی آن کجاســـت و ما باید همه 
اینهـــا را در ذهنمـــان تجســـم می کردیـــم. امـــا وقتی 
مغـــز، اســـتخوان یا قلـــب را به مـــا نشـــان می دادند و 
می گفتنـــد ایـــن قســـمت بـــالا و آن قســـمت پاییـــن 
اســـت، بســـیار راحت تر متوجـــه می شـــدیم. حتی با 
دیدن عکـــس نیز بهتـــر از صرفـــاً شـــنیدن مطلب را 
درک می کردیم.در نتیجـــه، کاری که باید انجام دهیم 

این اســـت که تا جایی کـــه می توانیم، روند آموزشـــی 
را بر پایه دیدن، شـــنیدن، لمس کـــردن، بحث کردن 
و اجراکردن گسترش دهیم و توانمندی خود را بیشتر 
کنیم. این راه، پایان ناپذیر اســـت و تغییر رفتار مداوم 

و هـــرروزه را می طلبد.
رئیس جمهوری ادامـــه داد: از نظر اعتقادی نیز گفته 
شده اســـت: »من استوی یوماه فهو مغبون«؛ هرکس 
دو روزش با یکدیگر برابر باشـــد، زیان کار است. یعنی 
مـــن معلم هـــر روز می توانم بهتر آمـــوزش بدهم، من 
پزشـــک هر روز می توانم بیمارم را بهتر معاینه و درمان 
کنـــم، تاجـــر می تواند تجارتـــش را بهتر انجـــام دهد و 
صنعتگـــر نیـــز می توانـــد کارش را بهتـــر کند.باید این 
نـــگاه در ما به وجـــود بیاید که می توانیم بهتر شـــویم. 
در نتیجـــه، هـــر لحظـــه می تـــوان یـــک قدم بـــه جلو 
برداشـــت. اگر این نگاه را در فراگیـــران و دانش آموزان 
ایجـــاد کنیم، دنیـــای دیگری خواهیم ســـاخت.البته 
ایجـــاد چنیـــن نگاهی ســـاده نیســـت. تغییـــر رفتار، 
تغییـــر دهه اســـت. ما ایـــن مســـیر را آغـــاز کرده ایم و 
بســـیار هم کار می کنیم، اما این کار بســـیار ســـخت تر 
از ســـاختن یک ســـاختمان اســـت. درباره ساختمان 
می توانیـــم بگوییم هفت هزار مدرســـه ســـاخته ایم، 
امـــا تغییر نـــگاه، رفتار و مهارت یک انســـان، مســـأله 

زمان بر اســـت.

بخش دوم گفت و گوی رئیس جمهوری با مردم

مسیر اصلاحات متوقف نمی شود 
توسعه انرژی پاک، عدالت یارانه ای و اصلاح مدیریت، سه محور تحول اقتصادی است



تهران و مســـقط پس از آنکه اجـــرای تفاهمنامه 
مشترک ایران و آمریکا در تنگه هرمز با کارشکنی 
و اختلال مواجه شـــد، دور تـــازه ای از رایزنی ها را 
بـــرای بازتنظیم ســـازوکار عبور و مرور کشـــتی ها 
و مدیریت مشـــترک این گـــذرگاه راهبـــردی آغاز 
کرده انـــد. گرچه ایـــن مذاکـــرات در روزهای اول 
اجـــرای تفاهمنامه در اولویـــت رایزنی های عمان 
قرار نداشـــت اما با تشـــدید تقابـــل نظامی ایران 
و آمریـــکا، تبادل آتش و پاســـخ دفاعـــی ایران به 
اهدافـــی در عمـــان، کویـــت و بحریـــن، اهمیت 
آن به تدریـــج افزایش یافت و طرح پیشـــنهادی 
تهـــران برای ایجـــاد یک مســـیر جدیـــد در تنگه 
هرمز را به یکـــی از محورهای اصلی گفت وگوهای 

دو کشـــور تبدیل کرد. 
اهمیت این رایزنی ها از آنجا ناشـــی می شـــود که 
تهـــران از ابتدا بر این مهم تأکید داشـــته اســـت 
کـــه مدیریـــت عبـــور و مـــرور در هرمـــز برخلاف 
ادعاهایـــی کـــه آن را صرفاً مســـأله ای مربوط به 
باز یا بســـته بـــودن تنگه معرفـــی می کنند، تابع 
مجموعـــه ای از ملاحظـــات امنیتـــی، حقوقـــی و 
حاکمیتـــی دو کشـــور ســـاحلی اســـت، بنابراین 
راه حـــل مورد نظر ایران طراحی مســـیری اســـت 
که با تأمین ملاحظات امنیتی تهران و مســـقط، 
امـــکان تـــردد کنترل شـــده کشـــتی های تجاری 
را فراهـــم کنـــد. غریب آبـــادی، معـــاون وزیر امور 
خارجـــه در تشـــریح جزئیـــات مذاکره بـــا عمان 
درباره مســـیر جدید تنگه به »ایرنا« گفته اســـت، 
بخـــش قابل توجهـــی از ایـــن مســـیر در آب های 
ســـرزمینی ایـــران و بخشـــی دیگـــر در آب هـــای 
ســـرزمینی عمان قـــرار دارد و به  گونـــه ای طراحی 

شـــده که کشـــتی های تجاری، هم در مسیر ورود 
و هم در بخش هایی از مســـیر خـــروج از آب های 
ســـرزمینی ایران عبـــور کنند؛ ترتیبـــی که عملاً 
مدیریـــت مســـیر را از یک موضوع صرفـــاً فنی در 
حوزه کشـــتیرانی به ســـازوکاری مشترک میان دو 

دولت ســـاحلی تبدیـــل می کند. 
بـــر اســـاس توضیـــح غریب آبـــادی، در صـــورت 
نهایی شـــدن تفاهـــم و فراهـــم شـــدن الزامات 
اجرایی، دو مســـیر موقتی که پیش تر در شمال، 
نزدیک جزیـــره »لارک« و در جنـــوب، در آب های 
داخلی عمان ایجاد شـــده بودند، کنار گذاشـــته 
خواهند شـــد و مســـیر جدید جای آنها را خواهد 
گرفت؛ مســـیری کـــه البته از ابتدا نیـــز به عنوان 
راه حـــل دائمی تعریف نشـــده و قرار اســـت تنها 
بـــرای یـــک دوره محدود حـــدود دو تا چهـــار ماه 
مورد اســـتفاده قرار گیرد. این نکتـــه در اظهارات 
اسماعیل بقایی، ســـخنگوی وزارت امور خارجه 

نیز تشریح شـــده است. 
او در نشســـت هفته گذشـــته گفـــت، مذاکرات 
تهران و مســـقط بر تبدیل مســـیر جنوبی عبوری 
از آب هـــای عمـــان و مســـیر شـــمالی عبـــوری از 
آب هـــای ســـرزمینی ایران بـــه یک مســـیر میانی 
متمرکـــز بـــوده اســـت؛ کریـــدوری واحـــد کـــه 
رفت وبرگشـــت کشـــتی ها را پوشـــش دهـــد و 
بـــه جای چنـــد مســـیر جداگانـــه، ملاحظـــات و 
منافـــع هر دو دولت ســـاحلی را در یک چارچوب 
مشـــترک لحاظ کند. به گفته بقایی، این مســـیر 
میانـــی تـــا زمانـــی مـــورد اســـتفاده قـــرار خواهد 
گرفـــت که ایـــران و عمـــان درباره مســـیر ثابت و 

بین المللـــی بـــه توافق برســـند. 

هرمز؛  مسیر بازگشت به تفاهم نامه
در چنیـــن فضایـــی ادامـــه رایزنی هـــای تهران و 
مســـقط درباره ســـازوکار عبـــور و مـــرور در تنگه 
هرمـــز می توانـــد به یکـــی از حلقه هـــای مهم در 
روند تلاش ها برای احیـــای تفاهم ایران و آمریکا 
تبدیل شـــود؛ چه آنکه هر میـــزان کاهش تنش 
در ایـــن آبراه راهبـــردی علاوه بر آنکه مســـتقیماً 
بر امنیت کشـــتیرانی و جریان تجـــارت انرژی اثر 
می گـــذارد، می تواند بخشـــی از موانعـــی را که در 
مسیر بازگشت تهران و واشـــنگتن به چارچوب 

تفاهم ایجاد شـــده اســـت، از میان بردارد. 
اهمیـــت این موضـــوع زمانی بیشـــتر می شـــود 
کـــه مذاکـــرات تهـــران و مســـقط همزمـــان بـــا 
تلاش هـــای دیپلماتیـــک برای مهـــار تنش های 
منطقه ای دنبال می شـــود و از همین رو، ناظران 
معتقدنـــد هرگونه توافـــق میان ایـــران و عمان 
دربـــاره ایجـــاد یـــک کریـــدور موقـــت و ســـپس 
رسیدن به مســـیر ثابت، زمینه ای برای بازتعریف 
ترتیبـــات امنیتـــی در هرمـــز و در نهایـــت فراهم 
شدن شرایط لازم برای ازســـرگیری تفاهم ایران 
و آمریـــکا فراهم مـــی آورد؛ بویژه آنکه بن بســـت 
موجـــود در این تنگه اکنون از یک مســـأله صرفاً 
دریایـــی فراتر رفته و به یکـــی از متغیرهای اصلی 

معادلـــه امنیت منطقه تبدیل شـــده اســـت. 
در همین حـــال، ادعاهای مقام هـــای آمریکایی 
نیـــز از تلاش بـــرای پیشـــرفت در پرونـــده ایران 
حکایـــت دارد. »دونالد ترامپ«، رئیس جمهوری 
آمریـــکا در پیامـــی در شـــبکه اجتماعـــی »تروث 
سوشـــال« مدعی شـــد که »همه چیـــز در رابطه 
با ایران به طور اســـتثنایی خـــوب پیش می رود« 
که در کنار ادامـــه رایزنی های منطقه ای می تواند 
نشـــانه ای از تلاش واشـــنگتن برای حفظ مسیر 
دیپلماتیک حتی در شـــرایط تـــداوم اختلافات 
و تنش ها باشـــد. در ایـــن میان، پاکســـتان نیز 
همچنان تـــلاش می کند نقش واســـطه ای خود 
را حفظ کند. »طاهر اندرابی«، سخنگوی وزارت 
خارجه پاکســـتان در نشســـت خبـــری هفتگی 
خود در اسلام آباد با اشـــاره به تداوم تماس های 
این کشـــور با طرف های درگیر گفـــت، رایزنی ها 
بویـــژه دربـــاره بن بســـت موجود در تنگـــه هرمز 

ادامه دارد. 
او همچنیـــن بـــا اشـــاره به تمـــاس تلفنـــی وزیر 
خارجه پاکســـتان با همتای ایرانی خود و دعوت 
از ســـیدعباس عراقچی برای ســـفر به اسلام آباد 
تأکید کرد، پاکستان از همه ابتکارهای منصفانه 
برای کمک به توقـــف درگیری ها و کاهش تنش 
در منطقـــه حمایت می کند. این موضع نشـــان 
می دهـــد پرونـــده هرمز اکنون در کنار مســـقط، 
تهران و واشـــنگتن بـــه یکـــی از محورهای مهم 
دیپلماســـی منطقـــه ای اســـلام آباد نیـــز تبدیل 

است. شده 

محور اکثر تحلیل هایی   که درباره تفاهمنامه و جنگ و 
صلح بیان می شود، ناظر بر این است که این پیروزی 

را که به آن اشاره کردید، باید تثبیت کنیم. قاعدتاً 
مسیر آن هم مذاکره و دیپلماسی است. اینکه در 

شورای عالی امنیت ملی با یک اجماع اکثریت قریب 
به اتفاق ۱۲ از ۱۳ نفره امضای تفاهمنامه به جمع بندی 
می رسد، ناظر بر همین مسأله بود که باید پیروزی های   

خود را در موقع مناسب تثبیت کنیم؟
دقیقـــاً همین طور اســـت. بـــه نظرم مـــا در حال حاضـــر در اوج 
قدرت نظامی و ملی خود هســـتیم. از طرفـــی قدرت نظامی خود 
را به اثبات رســـاندیم و از ســـوی دیگر انســـجام ملی خود را حفظ 
کرده ایـــم و اقتصاد ما با وجود چالش هایی روی پاســـت. با وجود 
حمـــلات ناجوانمرادانـــه و علی رغـــم میـــل ایران ســـتیزان دچار 
فروپاشی اقتصادی و نظامی نشـــده ایم. بنابراین دکتر پزشکیان 
با اســـتدلال هایی   کـــه داشـــتند و البته رئیس مجلس و شـــهید 
لاریجانی در زمانـــی که بودند و رئیس قـــوه قضائیه و فرماندهان 
نظامی، باهم همدل اند. فرماندهـــان نظامی قانوناً زیر نظر رهبر 
انقلاب هستند. مقام معظم رهبری، فرمانده کل قواست. جنگ 
و صلح را ایشـــان دســـتور می دهند و تصمیم می گیرند ولی آنقدر 
آقای پزشـــکیان با خلوص و صداقت صحبت می کند که اعتماد 
مخاطـــب را جلـــب می کنـــد. رئیس جمهـــوری، رئیس شـــورای 
عالی امنیت ملی اســـت. ایشـــان هســـتند که باید جمع بندی و 
جلســـات را برگزار و اســـتدلال کنند و نقطه نظرات افراد مختلف 
را بشـــنوند و در نهایت به یک اجماع برســـانند. این اجماع سازی 
توســـط آقای پزشکیان صورت گرفته است. اتفاقی که در موضوع 
تفاهمنامـــه افتـــاد، به نظر من ســـند افتخار دیپلماســـی ایران و 

رئیس جمهور پزشـــکیان است.
 

اشاره کردید که تفاهمنامه جمع بندی و مصوبه شعام 
بود همراه با تأیید رهبری. از سوی دیگر بدیهی است 

که فرمان جنگ و صلح هم در اختیار رهبر انقلاب 
اسلامی است. با این وصف مخالفان مذاکره، چرا 

رئیس جمهوری و تیم مذاکره کننده بخصوص آقای 
قالیباف و عراقچی را مخاطب انتقادات تند و تیز خود 

قرار می دهند؟
وقتـــی جنگ را بـــه عنوان تنها مســـیر پیش رو تجویـــز می کنیم، 
باید مشـــخص کنیم کـــه انتهای آن تا کجاســـت. بالاخـــره پایان 
هر جنگی، مذاکره اســـت. مگر ما بعد از هشـــت ســـال با صدام 
مذاکره نکردیم؟ مگر نمی گفتیـــم و نمی گوییم صدام یزید کافر؟ 
امـــام درباره عربســـتان چـــه تعابیری بـــه کار برد؟ گفت مـــا اگر از 
صدام بگذریم از آل ســـعود نمی گذریـــم. روابط بین الملل، صفر 
و صدی نیســـت. باید بتوانیم در زمان درســـت، اقدام درســـت را 

انجام دهیم.
واقعیت این اســـت که متأســـفانه رســـانه ملی نقـــش مهمی در 

دامـــن زدن بـــه این فضـــا ایفا می کند. بـــه نظرم دفـــاع، مقدس 
اســـت، اما جنگ خـــوب نیســـت. اگر به مـــا حمله کردنـــد باید 
تـــا پای جان دفاع کنیم و پاســـخ دهیم. هزاران ســـال اســـت که 
می گوییـــم چو ایران نباشـــد تن من مبـــاد، بدین بـــوم و بر زنده 

یک تـــن مباد.
ولـــی ما جنگ طلب نیســـتیم. برخـــی فکر می کنند بایـــد آمریکا 
را فتـــح کنیم تا جنگ تمام شـــود. آیا فرماندهـــان نظامی ما این 
اســـتراتژی را قبـــول دارند؟ مگـــر آدمی وطـــن پرســـت تر از آقای 
سرلشـــکر عبداللهی یا امیـــر حاتمی و ســـردار وحیـــدی و دیگر 
عزیـــزان شـــعام ســـراغ دارند؟ آقـــای دکتـــر قالیباف ســـال ها   در 
جبهه و جنگ بوده اســـت و آقای عراقچی بســـیجی بوده است. 
خـــود ما همه بســـیجی و در جنگ بوده ایم. دکتر پزشـــکیان اکثر 
عملیات هـــای دوران دفـــاع مقدس 8 ســـاله در لشـــکر عاشـــورا 
بوده اســـت. مـــا از جنگ نمی ترســـیم ولـــی عوارض جنـــگ را با 
پوســـت و گوشـــت و اســـتخوان لمـــس کرده ایم. ما پرپر شـــدن 
دوســـتانمان را دیده ایم. ما شـــهادت رهبر خود و فرماندهانمان 
را دیده ایم. ما شـــهادت پاکپور و سلامی و حاجی زاده و موسوی را 
دیده ایم. حیف اســـت که چنین عزیزانی را از دســـت بدهیم. در 
عیـــن حال، قدرت نظامی خـــود را داریم. هر جا لازم باشـــد برای 
تأمیـــن منافع خود می جنگیـــم و دفاع می کنیـــم و هر جایی که 
لازم اســـت برای جلوگیری از آســـیب به کشـــور و مـــردم و تثبیت 

دســـتاوردها مذاکره می کنیم.
آیـــا در مقطـــع زمانـــی فعلـــی فقط جنـــگ منافـــع مـــا را تأمین 
می کند؟ اگر چنین باشـــد، مقام معظم رهبـــری اجازه آتش بس 
نمی دادنـــد. هم رهبر انقلاب، هـــم رئیس جمهوری و هم اعضای 
شـــعام و فرماندهـــان نظامـــی وطـــن و نظام جمهوری اســـلامی 
را دوســـت دارنـــد. بنابرایـــن به جـــای بهانه تراشـــی بهتر اســـت 
تصمیم گیری را به ســـازوکارهای قانونی تعریف شده واگذار کنند.

اختلاف نظرها درباره تفاهمنامه و مذاکره از 
حدومرزهای انتقاد گذشت و بخصوص در 

ح ادعاهایی درباره استعفای  روزهای اخیر به طر
رئیس جمهوری و اختلاف افکنی میان مسئولان کشور 

و... کشیده شده است. فکر می کنید ممکن است 
بخشی از این خبرسازی ها و مخالفت ها ناظر بر تسویه 

حساب های سیاسی و جناحی باشد؟
12 نفر از اعضای محترم شـــعام به امضـــای تفاهمنامه رأی مثبت 
داده انـــد و یک نفر رأی منفی. اما صدای طیف وابســـته یا نزدیک 
به همـــان یک نفـــر از همـــه بلند تر اســـت. این نشـــان می دهد 
کـــه مواضع این طیـــف درهمراهی با حاکمیـــت، هارمونی ندارد. 
ایـــن مواضـــع با آن مواضـــع فرماندهـــان نظامی ما که منســـوب 
رهبـــری هســـتند همخـــوان نیســـت. دکتر پزشـــکیان بـــه اذن 
 رهبری تفاهمنامه را امضا کرده اســـت. مگر می شـــود چیزی را به 
مقـــام معظم رهبری تحمیل کـــرد؟ دیدیم که دفتـــر رهبر معظم 
انقلاب آن ادعای نادرســـت درباره اســـتعفای رئیس جمهوری که 
انســـجام ملی ما را هدف گرفته بود، تکذیـــب کردند. اینها راه به 
جایـــی نخواهند برد. اکثریت مردم ایـــران، مدافع دفاع جانانه از 

کشور هســـتند و نه جنگ.

 دانشگاه تهران با همراهی 
ایرنا و »ایران« برگزار می کند

 اولین همایش بین المللی 
»ایران و نظم نوین جهانی«  

مرکـــز مطالعات عالـــی بین المللی دانشـــگاه تهران 
با انتشـــار فراخـــوان، از اســـتادان، پژوهشـــگران و 
دانشـــجویان بـــرای مشـــارکت در اولیـــن همایـــش 
بین المللـــی »ایـــران و نظـــم نوین جهانـــی؛ تحولات 
پـــس از جنـــگ با آمریـــکا و اســـرائیل« دعـــوت کرد. 
بر اســـاس ایـــن فراخـــوان، علاقه منـــدان می توانند 
چکیده مبســـوط مقالات خود را مطابق شـــیوه نامه 
اعـــلام  شـــده همایش، ارســـال کننـــد. چکیده های 
برگزیـــده پـــس از داوری، بـــرای ارســـال مقاله کامل 
دعوت شـــده و مقـــالات منتخب در مجـــلات دارای 
نمایـــه علمی منتشـــر خواهند شـــد. آخرین مهلت 
ارســـال چکیـــده مقـــالات 2۷ شـــهریور 1۴۰۵، زمان 
اعـــلام نتایـــج داوری 1۵ مهـــر 1۴۰۵ و زمـــان برگزاری 
ایـــن همایـــش ۴ و ۵ آبان 1۴۰۵ اعلام شـــده اســـت. 
ایـــن رویـــداد علمـــی در دانشـــکده حقـــوق و علوم 
سیاســـی دانشـــگاه تهران و با همراهـــی خبرگزاری 

ایرنـــا و روزنامه ایـــران، برگزار می شـــود.
علاقه منــــدان برای اطلــــــاع از محورهای همایش، 
شــــیوه نامه نگارش چکیــــــــده، ثبــــت نام، ارســـال 
مقـــــالات و دریافـــــت اطلاعــــات تکمیلی می توانند 
 به وب ســــــــایت رســــــــــمی همایـــــــــــش به نشانی 
https://iranwar.ut.ac.ir مراجعـــه کننـــد یا از 
طریق پست الکترونیکی intstudy@ut.ac.ir با 

دبیرخانه همایش در ارتباط باشـــند.

خبر
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و این امر را به رفع محاصره، بازپس گیری 
حقـــوق و دســـتیابی بـــه اســـتقلال و 

حاکمیت ملی مرتبط دانست.
 از سوی دیگر، محمد الفرح، عضو دفتر 
سیاســـی انصارالله، تأکید کـــرد، »جنگ 
خ نخواهـــد داد« و  داخلـــی در یمـــن ر
توضیح داد که آنچه در این کشور اتفاق 
می افتد، رویارویی با اشغالگری و عوامل 

داخلی و خارجی آن است.
الفـــرح از طریـــق پلتفـــرم »ایکـــس« با 
هشدار به اینکه صنعا با هرگونه حرکت 
عربســـتان در خـــاک یمـــن، صرف نظر 
از ملیـــت ابزار مـــورد اســـتفاده، مقابله 
خواهد کرد، نوشـــت کـــه هرگونه نقض 
حاکمیت یمن، از طریـــق زمین، دریا یا 
هوا، با پاسخی در عمق خاک عربستان 
و در مناطق حساس مواجه خواهد شد.

الفـــرح با انتقاد از عربســـتان ســـعودی 
به دلیـــل هزینـــه کـــردن بـــرای جذب 
شـــخصیت ها و نیروها در یمن و لبنان، 
اقدامات ایـــن کشـــور را در ایـــن زمینه 

بی تأثیر ندانســـت و گفت: »ریاض روی 
شخصیت هایی شرط بندی می کند که 
وزن سیاسی و مردمی ندارند و به دنبال 
استفاده ابزاری و مزدوری برای رسیدن به 

اهداف خود است.«
او خاطرنشـــان کرد، »یـــک حمله علیه 
عربستان ســـعودی می تواند آنچه را که 
این کشـــور آرزوی دســـتیابی به آن را در 
صد ســـال از یمن داشـــت، نابود کند«، 
چرا که گزینه های تشـــدید تنش مداوم 
ریاض نشـــان می دهد کـــه تصمیم این 
کشور منافع مردم و امنیت آن را در نظر 

نمی گیرد.
وی تأکید کرد، صنعا هرگونه اقدامی که 
حاکمیت یمـــن را هدف قـــرار دهد، به 
عنوان تشدید تنش خارجی تلقی خواهد 
کرد. او تأکید کرد، پاســـخ متناســـب با 
ماهیت و منبع نقض خواهد بود و یمن 
تحمیل واقعیت جدید بر خـــود را با زور 
یا از طریـــق ابزارهای محلـــی و خارجی 

نخواهد پذیرفت.

خبر

پاکستان، عربستان و ترکیه 
 توافقنامه مشترک دفاعی 

امضا کردند

سران پاکســـتان، عربســـتان سعودی و 
ترکیه توافقنامه مشـــترک دفاعـــی را در 
مکـــه مکرمه امضـــا کردند کـــه تحت آن 
هرگونه حمله مســـلحانه علیه هر یک از 
سه کشور، حمله ای علیه همه آنها تلقی 

خواهد شد.
پس از امضای این توافقنامه، ســـه کشور 
بیانیه مشـــترکی صـــادر کردنـــد. در این 
بیانیـــه کـــه توســـط خبرگزاری رســـمی 
عربستان ســـعودی )واس( منتشر شد، 
آمده است: »بر اساس پیوندهای برادری 
و همبســـتگی اســـلامی که آنها را متحد 
می کند و مطابـــق با منافع اســـتراتژیک 
مشـــترک و همکاری دفاعی نزدیکشان، 
شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز 
آل ســـعود، ولیعهد و نخست وزیر، رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهـــوری ترکیه 
و محمد شـــهباز شـــریف، نخســـت وزیر 
جمهوری اســـلامی پاکستان، »توافقنامه 
مکه برای دفاع مشـــترک« را امضا کردند 
که نشان دهنده تعهد سه کشور به تقویت 
امنیت مشترک و دســـتیابی به امنیت، 
صلح و ثبات در منطقه و جهان و تلاش 

برای آینده ای امن و مرفه است.«
در ادامه این بیانیه آمده اســـت: »هدف 
ایـــن توافقنامـــه افزایـــش بازدارندگـــی 
مشـــترک در برابر هرگونه تجاوز است و 
تصریح می کند هرگونه حمله مسلحانه 
به هر یک از سه کشـــور، حمله به هر سه 
کشور اســـت. این توافقنامه همچنین بر 
توســـعه همه جنبه های همکاری دفاعی 

تمرکز دارد.«
در بیانیه سه جانبه آمده است: »امضای 
توافقنامه دفاعی مشـــترک مکـــه بیانگر 
تعهد به تقویت بیشـــتر امنیـــت جمعی 

است.«

منابع نظامی 
وابسته به 
انصارالله، 

بامداد جمعه 
گزارش 

دادند شمار 
کشته شدگان 

حمله 
نیروهای یمنی 

به نیروهای 
دولت 

مستعفی و 
مورد حمایت 
عربستان به 

5۸ نفر رسیده 
است

ارتش یمن تجمع نیروهای متخاصم را با موفقیت هدف قرار داد

دفاع پیشدستانه مقاومت

نیروهای مســـلح یمـــن روز پنجشـــنبه 
تجمعـــات »نیروهـــای اضطـــراری« را در 
چندین منطقه بین اســـتان های مأرب 
و حضرموت هدف قرار دادند. ســـرتیپ 
یحیی ســـریع، ســـخنگوی این نیروها، 
اظهار کرد: »یک عملیات نظامی گسترده 
و دقیـــق، تجمعـــات نظامـــی در مناطق 
الرویک، العبر و الثانیه و همچنین سایر 
اردوگاه های متعلق به لشـــکرهای اول و 
سوم »اضطراری« را با اســـتفاده از تعداد 
زیادی موشک بالســـتیک و پهپاد هدف 
قرار داده اســـت.« ســـریع خاطرنشـــان 
کرد: »ایـــن عملیات هدفگیـــری پس از 
رصد آمادگی های دشـــمن سعودی برای 
تشدید درگیری های نظامی در جبهه های 
الجـــوف و مأرب انجام شـــد« و »منجر به 
کشته و زخمی شدن بسیاری« از اعضای 
گروه هـــای تحـــت حمایـــت عربســـتان 
سعودی و تخریب و آتش زدن تعداد زیادی 
از اردوگاه ها، خودروها و انبارهای سلاح در 

منطقه الودیعه در شرق یمن شد.

در ادامـــه منابـــع نظامـــی وابســـته بـــه 
انصارالله بامـــداد جمعه گـــزارش دادند، 
شـــمار کشته شـــدگان حمله ارتش یمن 
به نیروهای دولت مســـتعفی به ۵۸ نفر 
رســـیده اســـت. از ســـوی دیگر، ائتلاف 
نظامی تحت رهبری عربستان مدعی شد 
که به دنبال حملات نیروهای انصارالله به 
منطقه نجران در جنوب غرب عربستان ۱۱ 

غیرنظامی زخمی شدند.
از ســـوی دیگر، خبرگزاری رویترز نیز به 
نقـــل از ائتلاف تحت رهبری عربســـتان 
گـــزارش داد، در میـــان مجروحـــان، ۷ 
عربســـتانی، یک یمنی، ۲ مصـــری و یک 
پاکستانی دیده می شوند. این خبر پس 
از آن منتشر می شود که یک منبع آگاه به 
شبکه المسیره یمن گفت، عملیات اخیر 
نیروهای مســـلح یمن، اتاق  فرماندهی 
نیروهای مسئول سازماندهی و استقرار 
نیروهای نظامی در مناطق مرزی با یمن 
از جمله الرویک، العبـــر و الثنیه را هدف 

قرار داده است.
ایـــن منبع اعـــلام کـــرد، در نتیجـــه این 
عملیات، شـــماری از افسران که مسئول 
فرماندهی این استقرارهای نظامی بودند، 

کشته یا زخمی شدند.

همزمـــان محمـــد شـــوکه عضـــو دفتـــر 
سیاسی جنبش انصارالله نیز اعلام کرد، 
ایـــن عملیـــات در چارچوب یـــک اقدام 
پیشـــگیرانه انجام شـــده و پـــس از رصد 
تحرکات هم پیمانان عربستان سعودی و 
همپیمانانشان برای حمله به صنعا، این 

تجمعات هدف قرار گرفته است.

 هشدار‌انصارالله
حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی جنبش 
انصارالله، تأیید کرد، »اردوگاه ها، مزدوران 
و ابزارهای ارزان قیمت آنها در خاک یمن 
هدف قـــرار خواهنـــد گرفت.« اســـد در 
سلسله پست هایی در پلتفرم »ایکس« 
نوشـــت: »هیچ امنیتی بـــرای نیروهای 
متجـــاوز و همچنیـــن برای مـــزدوران و 
اردوگاه هـــای آنها در ســـرزمین ما وجود 
نـــدارد.« او از طرف هایی کـــه عملیات 
نظامی یمن را محکوم می کنند، خواست 
تا اجـــازه دهند اردوگاه های ســـعودی در 

سرزمین هایشان ایجاد شود.
بـــه گـــزارش الاخبـــار، او توضیـــح داد، 
»نیروهای مســـلح یمـــن مجبورند با هر 
کسی که مانع دســـتیابی مردم یمن به 
حقوق، آزادی و استقلال خود می شود، 

مقابلـــه کننـــد.« او تأکیـــد کـــرد، ایـــن 
رویارویی شامل هر طرفی می شود که در 
تشدید اوضاع، صرف نظر از ملیت آن، 

دخیل باشد.
خبرنـــگار الجزیـــره، در مـــورد انتقـــال 
ســـلاح و تجهیزات نظامی عربستان به 
مأرب گـــزارش داد، این شـــبکه بعـــداً از 
بمب گذاری ها و انفجارهـــا در انبارهای 
سعودی در آنجا هدف قرار گرفته است. 
ایـــن شـــبکه تأکید کـــرد، ایـــن تحولات 
ماهیت واقعی حضور نظامی عربستان 
در یمن را آشکار می کند و ایالات متحده 
را به حمایت از ایـــن حضور، تلاش برای 
تقویـــت اردوگاه های ســـعودی و جذب 
جنگجو برای مبارزه با مردم یمن متهم 

کرد.
وی افزود: »واشـــنگتن از طریق ســـفیر 
خـــود و فرمانده ســـتاد مرکـــزی ارتش 
آمریـــکا، تلاش هایـــی را بـــرای ایجـــاد 
اردوگاه هـــای ســـعودی در خـــاک یمن و 
آوردن مـــزدوران و افراط گرایان به آنجا 

انجام داد.«
او تأکید کرد، نیروهای مســـلح یمن به 
مقابله با تحـــرکات نظامی که کشـــور را 
هدف قرار می دهند، ادامه خواهند داد 

گزارش

مجلس نمایندگان جمهوری یمن در بیانیه ای که در همین رابطه منتشر 
کرد، از عملیات کیفی نیروهای مسلح شجاع یمن علیه بسیج دشمن در 
مناطق الرویک، العبر، الثانیه و سایر اردوگاه ها و مکان هایی که دشمن به 
دنبال ایجاد مواضع در آنهاســـت، با حملات پیشگیرانه برای فلج کردن 
توانایی های دشمن که در حال آماده شدن برای آغاز تجاوز زمینی علیه 

ملت یمن بود، تمجید کرد.
به گزارش المســـیره، مجلس نمایندگان، عربستان را مسئول کامل 
پیامدهای هرگونه تشدید اوضاع دانست و تأکید کرد، ریاض چاره ای 
جز لغو محاصره ظالمانه، توقف تجاوز علیه مـــردم یمن، احترام به 
اراده و حق مشـــروع آنها در دفاع از خود و حقوقشـــان و حفاظت از 
حاکمیتشان بر تمام خاک، آب ها و جزایر یمن، خروج نیروهایش از 
تمام استان های اشغالی یمن و خودداری از دخالت در امور داخلی 

یمن ندارد.
این مجلس در این بیانیه تصریـــح کرد، مردم و رهبـــران یمن، پس از 
توکل به خدا و به کارگیـــری تمام تلاش ها بـــرای کاهش تنش و صلح، 
تصمیم خود را برای اعلام محاصره دریایی علیه کشـــتیرانی عربستان 
سعودی گرفته است، تصمیمی که رژیم ســـعودی با انکار و تلاش برای 
دور زدن تمام تلاش های انجام شده برای کاهش تنش و دستیابی به 
صلح عادلانه و فراگیر که حاکمیت، کرامت و غرور یمن را حفظ کند، 
مواجه شد.پارلمان همچنین بار دیگر تأکید کرد، دریانوردی برای همه 
کشتی ها کاملاً امن است، بجز کشتی های متعلق به دشمن سعودی که 
محاصره ظالمانه ای را بر فرودگاه ها و بنادر یمن اعمال می کند و تمام 
عواقب تشدید اوضاع را متحمل می شود، زیرا تهدید واقعی و مستقیم 
برای امنیت دریانوردی و اقتصاد منطقه، تلاش ســـعودی برای نظامی 
کردن دریای سرخ با همکاری آمریکا و انگلیس برای محافظت از رژیم 

صهیونیستی است.

برش

تقدیر پارلمان از نیروهای مسلح
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بهترین 
راهکار این 

است که 
ابتدا سایپا 
از وضعیت 

بحرانی فاصله 
بگیرد و 

سپس واگذار 
شود. البته 
اگر ارزیابی 

دقیقی از 
ظرفیت های 

آینده شرکت 
انجام شده 

باشد و 
مشخص 

شود با اجرای 
یک برنامه 

مناسب 
می تواند 
در مدت 

معقولی از 
شرایط فعلی 

ج شود،  خار
همان برنامه 

می تواند 
مبنای 

ارزش گذاری 
قرار گیرد

سهامداران و کارکنان گرفته تا قطعه سازان 
و شبکه بانکی، در نظر گرفته شود تا این 

فرآیند به شکلی منصفانه انجام شود.

به نظر شما هدف اصلی واگذاری 
باید خروج دولت از مدیریت باشد 

یا افزایش بهره وری؟
دولـــت اصولاً بهتـــر اســـت از مدیریت در 
تمـــام عرصه ها خـــودداری کنـــد. چراکه 
اعتقاد در کوچک ســـازی دولت است اما 
می تواند ناظر خوبی باشـــد. از نظر من، 
دولت باید از مدیریت مســـتقیم بنگاه ها 
فاصله بگیرد، اما هرگز نقش نظارتی خود 
را کنار نگذارد. صنعت خودرو سهم قابل 
توجهی در اقتصاد کشـــور دارد و طبیعی 
اســـت که دولت نســـبت به عملکرد آن 
بی تفاوت نباشـــد. خصوصی سازی زمانی 
موفق خواهد بود که خریدار علاوه بر توان 
مالی، برنامه مشخصی برای آینده شرکت 
ارائه کند. دولت باید پیـــش از واگذاری، 
برنامه های خریدار را در حوزه هایی مانند 
افزایش ساخت داخل، توسعه محصول، 
صادرات، ارتقای کیفیت و حفظ اشتغال 
دریافت و پس از واگذاری نیز اجرای آنها را 
به طور مستمر پایش کند. اگر این نظارت 
وجود نداشته باشد، ممکن است برخی 
سرمایه گذاران صرفاً به دنبال فعالیت های 
کوتاه مدت و سودآور مانند مونتاژ باشند؛ 
در حالی که صنعت خودرو باید به سمت 
توسعه فناوری، طراحی محصول و افزایش 

توان رقابتی حرکت کند.

خصوصی سازی چه تأثیری بر 
کیفیت خودرو و رضایت مشتری 

خواهد داشت؟
یکـــی از مهم ترین موانع توســـعه صنعت 
خودرو، قیمت گذاری دســـتوری اســـت. 
این سیاست طی سال های گذشته فشار 
ســـنگینی بـــر خودروســـازان وارد کرده و 
بخش قابل توجهی از سود تولید را به بازار 
واسطه گری منتقل کرده است. واقعیت 
این اســـت که اختلاف قیمـــت کارخانه و 
بازار، تقاضای کاذب ایجاد می کند. بخش 
بزرگی از متقاضیان خودرو مصرف کننده 
واقعی نیستند، بلکه به دنبال استفاده از 
فاصله قیمت کارخانه و بازار هستند. اگر 
این فاصله از بین بـــرود، بخش مهمی 
از این تقاضـــای غیرمصرفی نیز حذف 
خواهد شـــد. بـــه اعتقاد مـــن، قیمت 
خـــودرو بایـــد در چارچوب ســـازوکار 
بازار و با نظـــارت دولت تعیین 
شـــود. در چنین شرایطی، 

خودروســـاز می توانـــد بـــه ســـود منطقی 
برسد، سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد 
و کیفیت محصـــولات خـــود را ارتقا دهد. 
در کنار آن، دولت نیز باید ســـرمایه های 
سرگردان را به سمت بازار سرمایه هدایت 
کند تـــا منابع مالی بنگاه هـــای تولیدی از 

مسیرهای سالم تأمین شود.

رئیس جمهوری تأکید کرده 
واگذاری نباید به خصولتی سازی 

منجر شود. چگونه می توان از این 
اتفاق جلوگیری کرد؟

خصولتی ســـازی یکـــی از ناموفق تریـــن 
الگوهـــای بنـــگاه داری اســـت؛ زیـــرا این 
شـــرکت ها نه مزایای بخـــش خصوصی را 
دارنـــد و نـــه از کارآمدی مدیریـــت دولتی 
برخوردارنـــد. گاهـــی از مزایـــای بخـــش 
خصوصی اســـتفاده می کننـــد و زمانی که 
لازم باشد، از امتیازات دولتی بهره می برند. 
به همین دلیل، اگر قرار اســـت واگذاری 
انجام شـــود، باید کاملاً شـــفاف باشـــد و 
مدیریت شرکت به بخش خصوصی واقعی 
واگذار شود. در عین حال، دولت نیز باید 
نقش نظارتی خود را حفظ کند و بر اجرای 
تعهدات خریدار نظارت داشـــته باشـــد، 
بدون آنکه در تصمیمات اجرایی شرکت 

دخالت مستقیم کند.

با توجه به تجربه واگذاری 
ایران خودرو، دولت برای موفقیت 

واگذاری سایپا باید از چه اشتباهاتی 
پرهیز کند؟

مهم ترین نکتـــه این اســـت کـــه واگذاری 
صرفاً به انتقـــال مالکیت محدود نشـــود. 
خریـــدار بایـــد از نظر تـــوان مالـــی، تجربه 

مدیریتـــی و برنامه توســـعه ای اهلیت لازم 
را داشته باشـــد. اگر قرار باشـــد تنها سهام 
شرکت واگذار شـــود، اما برنامه مشخصی 
برای افزایش تولید، اصلاح ســـاختار مالی، 
توسعه محصول، صادرات و ارتقای کیفیت 
وجود نداشته باشد، نمی توان انتظار داشت 
خصوصی ســـازی به اهداف خود برســـد. از 
سوی دیگر، دولت نیز نباید پس از واگذاری 
به طور کامل از این صنعت کنار بکشد. نقش 
دولت باید از مدیریـــت اجرایی به نظارت و 
سیاست گذاری تغییر کند. یعنی با پرهیز از 
مداخله در اداره شرکت، بر اجرای تعهدات 
خریدار در حوزه هایی مانند ساخت داخل، 
حفظ اشـــتغال، توســـعه فناوری و افزایش 
صادرات نظارت مستمر داشـــته باشد. اگر 
این دو اصل، یعنی انتخاب بخش خصوصی 
دارای اهلیـــت و تـــداوم نظـــارت دولـــت، 
همزمان رعایت شود، می توان امیدوار بود 
واگذاری ســـایپا به تقویت صنعت خودرو و 
افزایش رقابت پذیری آن منجر شود، نه اینکه 

صرفاً مالکیت شرکت تغییر کند.

واگذاری سایپا چه تأثیری بر زنجیره 
قطعه سازی و اشتغال این صنعت 

خواهد داشت؟
صنعت خودرو تنها به دو خودروســـاز بزرگ 
محدود نمی شود؛ هزاران واحد قطعه سازی 
و صدها هزار شغل به عملکرد این صنعت 
وابســـته اســـت. به همین دلیـــل، هرگونه 
واگذاری باید بـــا در نظر گرفتن آثـــار آن بر 
زنجیره تأمین انجام شود. اگر خریدار صرفاً 
به دنبـــال مونتاژ خـــودرو و واردات قطعات 
باشد، طبیعی اســـت که بخشی از ظرفیت 
قطعه سازی کشور تضعیف خواهد شد. اما 
اگر از ابتدا برنامه مشـــخصی برای افزایش 

ساخت داخل، توسعه محصول و صادرات 
ارائـــه کند، نه تنهـــا اشـــتغال موجود حفظ 
می شـــود، بلکه امکان ایجـــاد فرصت های 

جدید نیز وجود دارد.
به اعتقاد من، دولت باید پیش از واگذاری، 
تعهـــدات مشـــخصی از خریـــدار در حـــوزه 
ســـاخت داخل، همکاری با قطعه ســـازان، 
توسعه فناوری و صادرات دریافت کند و پس 
از واگذاری نیز بر اجرای این تعهدات نظارت 
داشته باشد. خصوصی سازی زمانی موفق 
خواهد بود که علاوه بر ســـودآوری شرکت، 
منافع زنجیره تولید و اقتصاد کشـــور را نیز 
تأمین کنـــد؛ در غیر این صـــورت، واگذاری 
صرفـــاً به تغییـــر مالکیت محـــدود خواهد 
شد و اثر پایداری بر صنعت خودرو نخواهد 

گذاشت.

اگر امروز دوباره مدیرعامل سایپا 
بودید، پیش از واگذاری چه اقداماتی 

را در اولویت قرار می دادید؟
اولیـــن اولویـــت، افزایش تولید اســـت. 
هیچ خودروســـازی بدون افزایـــش تیراژ 
نمی توانـــد از بحـــران خارج شـــود. البته 
تحقق این هدف نیازمند همکاری دولت، 
شـــبکه بانکـــی و زنجیـــره تأمین اســـت. 
بخشی از مشـــکلات امروز خودروسازان 
بـــه محدودیـــت نقدینگـــی و مطالبـــات 
قطعه سازان بازمی گردد و بدون حل این 
مســـائل، افزایـــش تولید دشـــوار خواهد 
بود. دومین اقدام، اصلاح وضعیت مالی 
شرکت است. خودروساز باید به سطحی از 
سودآوری برسد که هم اعتماد سهامداران، 
هم بانک هـــا و هم قطعه ســـازان را جلب 
کند. بدون بازگشت اعتماد، امکان اجرای 
برنامه های توسعه ای وجود ندارد. سومین 
اولویت نیز توســـعه محصـــول و صادرات 
است. تجربه نشان داده محصولات جدید 
حاشـــیه ســـود بیشـــتری ایجاد می کنند 
و امـــکان حضـــور در بازارهـــای صادراتی 
را افزایـــش می دهند. خودروســـازی که 
برنامه ای برای توسعه محصول و صادرات 
نداشته باشـــد، در بلندمدت نمی تواند 
کیفیـــت و رقابت پذیـــری خـــود را حفظ 
کند. در مجموع، اگر واگذاری ســـایپا بر 
پایـــه اهلیت خریـــدار، برنامه مشـــخص 
توسعه، اصلاح ساختار شرکت و نظارت 
مؤثر دولت انجام شـــود، می تواند آغازگر 
دوره تازه ای برای صنعت خودرو باشـــد؛ 
دوره ای کـــه در آن دولـــت از مدیریـــت 
مســـتقیم فاصله می گیـــرد، اما همچنان 
نقش سیاســـت گذار و ناظر را برای حفظ 

منافع ملی ایفا می کند.

رئیس جمهوری از قرار گرفتن واگذاری سایپا در دستور کار دولت خبر داد

خصوصی سازی سایپا روی میز دولت
مدیرعامل اسبق سایپا از الزامات موفقیت این مسیر به »ایران« می گوید

رئیس جمهوری اعلام کرده 
واگذاری سایپا در دستور کار دولت 

است. آیا اکنون زمان مناسبی برای 
این واگذاری است؟

بحث واگذاری ســـایپا از حدود یک سال 
و نیـــم پیش مطرح شـــد، اما اجـــرای آن 
به دلایل مختلف به تعویـــق افتاد. تجربه 
ایران خـــودرو نیـــز بـــا آنچـــه قرار اســـت 
درباره ســـایپا انجام شـــود تفاوت دارد؛ در 
ایران خـــودرو مدیریـــت از طریق ترکیب 
ســـهام چند شـــرکت به بخش خصوصی 
منتقل شد، اما در سایپا قرار است فرآیند 
متفاوتی طی شـــود و طبیعتاً خریدار باید 
از اهلیـــت مدیریتی، توان مالـــی و برنامه 
مشخص برای اداره شرکت برخوردار باشد. 

سایپا یک بنگاه بزرگ اقتصادی و بخشی 
از ســـرمایه ملی اســـت. به همین دلیل، 
واگـــذاری آن باید به گونه ای انجام شـــود 
که منافع ملی حفظ شـــود. در همه دنیا 
نیز پیش از واگذاری شـــرکت های بزرگ، 
تلاش می کنند وضعیت مالی و عملیاتی 
آنها را بهبود دهند تا ارزش واقعی شرکت 
حفظ شود و واگذاری به نفع سهامداران 

و اقتصاد کشور باشد.

آیا سایپا امروز آمادگی واگذاری 
را دارد یا ابتدا باید اصلاحات 

ساختاری انجام شود؟
به اعتقاد مـــن، پیـــش از واگـــذاری باید 
بخشی از مشـــکلات ســـاختاری شرکت 

برطرف شود. سایپا امروز با بدهی و زیان 
انباشته مواجه است و این موضوع طبیعتاً 
بر ارزش سهام آن اثر می گذارد. اگر شرکتی 
با این شـــرایط عرضه شـــود، خریـــدار نیز 

قیمت پایین تری پیشنهاد خواهد داد.
بهترین راهکار این است که ابتدا شرکت 
از وضعیت بحرانی فاصله بگیرد و سپس 
واگذار شـــود. البتـــه اگر ارزیابـــی دقیقی 
از ظرفیت هـــای آینـــده شـــرکت انجـــام 
شده باشد و مشخص شود با اجرای یک 
برنامه مناسب می تواند در مدت معقولی 
از شرایط فعلی خارج شود، همان برنامه 

می تواند مبنای ارزش گذاری قرار گیرد.
در هـــر صـــورت، هنـــگام واگـــذاری 

باید حقـــوق همـــه ذی نفعـــان، از 

اظهارات رئیس جمهوری درباره واگذاری ســـایپا، پرونده ای را دوباره گشـــود که سال ها 
میان وعده و تعویق در رفت وآمد بوده اســـت. رئیس جمهـــوری در حالی از قرار گرفتن 
این خودروساز در فهرست واگذاری دولت خبر داد که همزمان از مقاومت هایی سخن 
می گوید که در برابر اجرای چنین تصمیماتی وجود دارد. مقاومتی که آن را با حاشیه های 
واگذاری مدیریت ایران خودرو و اســـتیضاح وزیر اقتصاد گره می زند. با این حال، این بار 
دولت از خصوصی سازی واقعی سخن می گوید نه انتقال مالکیت به بنگاه های خصولتی. 
در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می شود که آیا سایپا آماده ورود به این مسیر است 
یا موفقیت خصوصی سازی، پیش از هر چیز، به اصلاح ساختار این خودروساز و تدوین نقشه راهی روشن برای آینده آن وابسته است؟ 

»ایران« برای بررسی الزامات و چالش های این مسیر، با سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا، گفت وگو کرده است.

گفت وگو

یاسمن صادق شیرازی
گروه خودرو

رئیس جمهوری در تازه تریـــن گفت وگوی تلویزیونی خـــود بار دیگر بر 
ادامه روند خصوصی سازی خودروســـازان تأکید کرد و از برنامه دولت 
برای واگذاری ســـایپا خبـــر داد. اظهاراتی که نشـــان می دهـــد پس از 
واگذاری مدیریت ایران خودرو، ســـایپا نیز در مسیر خروج از مدیریت 

دولتی قرار گرفته است.
مسعود پزشکیان با اشاره به تجربه واگذاری مدیریت ایران خودرو گفت: 
»کارخانه ایران خودرو را که واگذار کردیم، وزیر اقتصاد دولت استیضاح 
شد. وقتی می گویم هر کاری می کنیم، یک مقاومتی در برابر آن وجود 

دارد، دقیقاً منظورم همین موضوع است.«
رئیس جمهوری همچنین با تأکید بر تداوم این مسیر افزود: »سایپا و 
شـــرکت های دیگری هم در برنامه واگذاری دولت قـــرار دارند. منظور 

دولت واگذاری واقعی است، نه خصولتی کردن شرکت ها.«

برش

بعد از ایران خودرو، نوبت واگذاری سایپاست



 ایران طی 
سال های 

اخیر تلاش 
کرده حضور 

خود را در 
سازوکارهای 

چندجانبه 
اقتصادی و 

منطقه ای 
تقویت کند 
و در همین 
چارچوب، 

همکاری 
با اتحادیه 
اقتصادی 

اوراسیا جایگاه 
ویژه ای در 

سیاست 
اقتصادی 

تهران پیدا 
کرده است

 بازسازی پالایشگاه سوم 
پارس جنوبی وارد فاز اجرایی شد

بازسازی پالایشـــگاه ســـوم پارس جنوبی با امضای 
توافقنامـــه میـــان شـــرکت نفـــت و گاز پـــارس و 
کنسرسیوم پیمانکاران داخلی وارد فاز اجرایی شد 
تا واحدهای آســـیب دیده این پالایشگاه به چرخه 

تولید بازگردد.
به گزارش شـــرکت نفت و گاز پارس، آیین امضای 
توافقنامه پروژه بازســـازی پالایشـــگاه فازهای ۴ و ۵ 
پارس جنوبی با حضور تـــورج دهقانی، مدیرعامل 
شـــرکت نفت و گاز پارس، فرشـــاد مقیمی، معاون 
وزیر صمت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران )ایدرو(، هـــادی اخلاقی، مدیرعامل 
بانک تجارت و اعضای کنسرســـیوم بازســـازی این 

پروژه در منطقه پارس جنوبی برگزار شد.
تورج دهقانی در این آیین با تشریح وظایف اعضای 
کنسرسیوم بازسازی پروژه پالایشـــگاه سوم پارس 
جنوبی گفت: »این پروژه با راهبری شرکت نفت و 
گاز پارس و اجرای کنسرسیومی به مدیریت بانک 
تجارت و با حضور شرکت هایی از بخش خصوصی 

و عمومی اجرا خواهد شد.«
وی افزود: »ســـازمان گسترش و نوســـازی صنایع 
ایران، شرکت های اکســـیر صنعت و جهان پارس 
نیز به عنـــوان دیگر اعضای این پـــروژه ایفای نقش 
می کننـــد و امیدواریـــم بـــا تأمیـــن مالـــی و انجام 
فعالیت های اجرایی مطابق زمان بندی مشخص، 
واحدهای آسیب دیده در سریع ترین زمان ممکن 
تکمیل شـــوند و پالایشـــگاه ســـوم به چرخه تولید 

بازگردد.«
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به آثار 
بازســـازی این پالایشـــگاه بر تأمین گاز کشور اظهار 
کرد: »با ترمیم بخش های آســـیب دیده، بخشی از 
ناترازی ایجادشـــده در حوزه تأمین گاز کشـــور که 
به دلیل حملات اخیر تشـــدید شده است، با ورود 
به موقـــع این بخش بـــه چرخه تولیـــد کاهش پیدا 

می کند.«
دهقانی همچنین با اشاره به تلاش های انجام شده 
بـــرای آواربـــرداری کامـــل و ایمـــن پالایشـــگاه های 
آســـیب دیده در مدت زمان کوتاه، از پیمانکاران و 
متخصصان مجموعه های مشـــارکت کننده در این 

عملیات قدردانی کرد.
وی ادامه داد: »با حمایت ها و تأکید ویژه مجموعه 
دولـــت، وزیـــر نفـــت و مدیرعامـــل شـــرکت ملی 
نفت ایـــران، راهبردهـــا و برنامه های تدوین شـــده 
درباره نحـــوه عملیات بازســـازی، پـــس از تصویب 
در هیأت مدیره شـــرکت ملی نفت ایران، تبیین و 
عملیات اجرایی آن با تعیین کنسرسیوم آغاز شد.«

انرژی

وزیر صنعت، معدن و تجارت، در دومین 
نشســـت شـــورای بین دولتـــی اتحادیـــه 
اقتصادی اوراسیا، از رویکردی سخن گفت 
که در صـــورت تحقـــق می تواند همکاری 
اقتصادی ایران با کشورهای این اتحادیه را 
از سطح مبادلات تجاری به مرحله ای تازه 
از همکاری های صنعتی، ترانزیتی و مالی 
برساند. در این رویکرد، ایران تلاش دارد از 
موقعیت جغرافیایی، ظرفیت های صنعتی 
و معدنی و همچنین پیوندهای اقتصادی 
خود با کشورهای منطقه برای شکل دهی 
به شبکه ای گســـترده تر از همکاری های 
منطقه ای استفاده کند. سیدمحمد اتابک 
در ســـخنان خود، همگرایی اقتصادی را 
یکی از الزامات توســـعه منطقه دانســـت 
و تأکیـــد کـــرد: »همگرایی اقتصـــادی و 
همکاری های بلندمدت منطقه ای کلید 
رشـــد پایدار و رفاه مشـــترک کشـــورهای 
منطقه است.«  این نگاه در حالی مطرح 
می شـــود که ایـــران طی ســـال های اخیر 
تلاش کرده حضور خود را در سازوکارهای 
چندجانبه اقتصادی و منطقه ای تقویت 
کنـــد و در همین چارچـــوب، همکاری با 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا جایگاه ویژه ای در 
سیاست اقتصادی تهران پیدا کرده است.

توافقی که باید به افزایش مبادلات 
منجر شود

یکی از مهم ترین محورهای سخنان وزیر 
صمت، توافـــق تجارت آزاد میـــان ایران و 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود. اتابک این 
توافق را صرفاً یک دســـتاورد سیاســـی یا 
حقوقی نمی داند، بلکه آن را بستری برای 
افزایش واقعی مبادلات اقتصادی معرفی 
می کنـــد. او این توافـــق را »مهم ترین گام 
اجرایی ما طی سال گذشـــته در راستای 

تعمیق روابط اقتصادی متقابل« خواند.
از نگاه وزیـــر صمت، مرحله بعـــدی پس از 

امضای توافق، ایجـــاد ســـازوکارهایی برای 
استفاده از ظرفیت های آن است. برگزاری 
کمیته های مشترک و کارگروه های تخصصی 
برای بررســـی موانع فنی تجارت، بخشی از 
همین تلاش عنوان شـــده اســـت. به این 
ترتیب، مسأله اصلی دیگر صرفاً دستیابی به 
توافق نیست، بلکه نحوه تبدیل این توافق 
به افزایش تجارت و حضـــور مؤثرتر ایران در 

بازارهای کشورهای عضو اتحادیه است.

 کریدورها؛ جغرافیای ایران 
در خدمت تجارت منطقه ای

در بخـــش دیگـــری از ســـخنان اتابـــک، 
حمل ونقـــل و کریدورهـــای ترانزیتـــی 
به عنـــوان یکی از پایه های اصلی توســـعه 
همکاری هـــای منطقـــه ای مطرح شـــد. 
اهمیت این موضوع برای ایران از آن جهت 
است که موقعیت جغرافیایی کشور، امکان 
اتصال مسیرهای تجاری شمال به جنوب 
و شـــرق به غرب را فراهم می کند. اتابک 
تأکید کرد، همکاری در این حوزه فقط به 
کاهش هزینه و زمان حمـــل کالا محدود 
نمی شـــود و ابعاد گســـترده تری دارد. به 
گفته او، »همکاری در حـــوزه کریدورهای 
ترانزیتی و اقتصادی را برای تسهیل تجارت، 
تأمین امنیت زنجیره های تأمین و امنیت 
غذایی، افزایـــش همگرایی و کاهش فقر 
و شکاف اقتصادی ضروری می دانیم.« بر 
این اساس، توسعه کریدورها در نگاه ایران 
بخشـــی از یک راهبرد اقتصادی بزرگ تر 

است؛ راهبردی که در آن ترانزیت می تواند 
به افزایش تجارت، تقویت امنیت زنجیره 
تأمین و حتی افزایش وابستگی متقابل 

اقتصادی کشورهای منطقه منجر شود.

 پیشنهاد ایران 
برای زیرساخت مالی منطقه

بخـــش دیگـــری از اظهـــارات اتابـــک به 
مسأله ای اختصاص داشت که مستقیماً 
بـــر امـــکان توســـعه تجـــارت منطقـــه ای 
اثر می گـــذارد؛ زیرســـاخت های بانکی و 
انتقـــال پـــول. وزیر صمـــت با اشـــاره به 
محدودیت هـــای موجود در نظـــام مالی 
بین المللی گفـــت: »یکـــی از مهم ترین 
ابزارهای فشار علیه بازیگرانی که سیاست 
مســـتقلی را در نظام بین المللی پیگیری 
می کنند، ســـازوکارهای مالـــی و بانکی و 

کنترل کانال های انتقال پول است.«
در چنیـــن شـــرایطی، ایـــران بر توســـعه 
سازوکارهای مالی میان کشورهای منطقه 
تأکید دارد. همکاری بانک های مرکزی در 
حوزه ارزهای دیجیتال ملی، اســـتفاده از 
تجربه های مشترک در این زمینه و ایجاد 
ســـازوکارهای جدید برای انتقـــال پول از 
جمله پیشـــنهادهای مطرح شده است. 
اتابک همچنین بر همکاری برای طراحی 
یک پیام رسان بین بانکی جدید و کارآمد 
به عنوان جایگزینی برای سوئیفت تأکید 
کرد. این بخش از اظهارات اتابک نشـــان 
می دهد از نـــگاه ایران، افزایـــش تجارت 

منطقه ای بـــدون ایجاد مســـیرهای امن 
و پایدار بـــرای پرداخت و انتقـــال پول با 
محدودیت روبـــه رو خواهد بود. بنابراین 
کنـــار  در  مســـتقل  مالـــی  زیرســـاخت 
کریدورهـــای حمل ونقـــل و توافق هـــای 
تجـــاری، به یکـــی از اجـــزای مهـــم مدل 

پیشنهادی تهران تبدیل شده است.

 قرقیزستان؛ از تجارت کالا 
تا تولید مشترک

همزمـــان بـــا مذاکـــرات چندجانبـــه در 
چارچـــوب اتحادیـــه اوراســـیا، دیدارهای 
دوجانبه اتابک با وزیر اقتصاد قرقیزستان 
نیز بـــر توســـعه همکاری هـــای اقتصادی 
متمرکـــز بـــود. در این مذاکـــرات، طیف 
از تجـــارت و  از همکاری هـــا  متنوعـــی 
سرمایه گذاری تا صنعت، معدن، انرژی و 

حمل ونقل مورد توجه قرار گرفت.
یکـــی از محورهای مهـــم این همـــکاری، 
حرکـــت به ســـمت تولید مشـــترک برای 
صادرات به بازارهای ثالث است. صادرات 
محصولات دانش بنیان، دارو و تجهیزات 
پزشـــکی، همکاری در اکتشـــاف و فرآوری 
مواد معدنی و ارائه خدمات فنی و مهندسی 
نیز در این چارچوب مطرح شده است. در 
حوزه حمل ونقل نیز فعال سازی مسیر ریلی 
بندرعباس - اوش، برقراری پرواز مستقیم و 
کاهش هزینه های ترانزیت در دســـتور کار 
قرار گرفته است. استفاده از ارزهای ملی، 
ایجاد صندوق های مشترک سرمایه گذاری 

 وزیر صمت در نشست قزاقستان، ایجاد زیر ساخت مالی مستقل، توسعه کریدورها 
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و استفاده از روش های نوین تأمین مالی 
نیز بخـــش دیگـــری از ایـــن همکاری ها را 

تشکیل می دهد.

 روسیه؛ عبور از تجارت سنتی 
به سمت تولید مشترک

همچنین در روابط ایران و روسیه نیز اتابک 
در نشستی مشترک با معاون نخست وزیر 
روسیه بر ضرورت تغییر کیفیت همکاری ها 
تأکید کرده است. اگرچه تجارت دو کشور 
در سال های گذشـــته افزایش یافته، اما 
از نگاه وزیر صمت، حجم فعلی مبادلات 
هنوز با ظرفیت های اقتصادی دو کشـــور 
فاصله دارد. او در این باره گفت: »با وجود 
افزایش قابل توجه حجم تجارت میان دو 
کشور، ظرفیت های گسترده همکاری های 
اقتصادی، صنعتی و سرمایه گذاری ایجاب 
می کند که ســـطح روابط تجاری تهران و 
مســـکو به مراتب فراتر از وضعیت کنونی 
ارتقا یابد.« این سخنان نشان دهنده تلاش 
برای تغییر مدل روابط اقتصادی دو کشور 
است؛ مدلی که در آن صادرات و واردات 
صرف جـــای خـــود را به تولید مشـــترک، 
سرمایه گذاری و همکاری صنعتی می دهد. 
تولید مشترک قطعات صنعتی، تجهیزات 
نیروگاهـــی، ماشـــین آلات و خودروهای 
سنگین از جمله زمینه هایی است که برای 

این همکاری مطرح شده است. 

 حلقه های مفقوده 
تجارت تهران و مسکو

توســـعه روابط تجاری ایران و روســـیه، در 
نگاه اتابـــک، بدون حل مســـائل مربوط 
به پرداخت، گمـــرک و حمل ونقل امکان 
تحقق کامل ندارد. در همین راستا، فعال 
شدن پیام رسان بانکی مشترک، گسترش 
روابط کارگزاری بانک ها و حرکت به سمت 
پیمان پولی میان بانک هـــای مرکزی دو 

کشور مورد توجه قرار گرفته است.
اتصـــال شـــبکه های پرداخت »شـــتاب« 
و »میر« نیز بـــا هدف تســـهیل تجارت با 
ارزهای ملی دنبال می شـــود. در کنار این 
اقدامات، اتصال سامانه های بانکی، ایجاد 
گمـــرک واحد دیجیتـــال و کریدور ســـبز 
گمرکی می تواند زمـــان و هزینه مبادلات 
را کاهش دهد. در حـــوزه حمل ونقل نیز 
تکمیل راه آهن رشت–آســـتارا و توســـعه 
ناوگان حمل ونقل دریایـــی از پروژه هایی 
اســـت که در چارچوب ایـــن همکاری ها 
مورد تأکید قرار گرفته است. وزارت صمت 
همچنین بر تدوین و به روزرسانی نقشه راه 
همکاری های صنعتـــی و تجـــاری ایران و 

روسیه و تشکیل کارگروه مشترک صنعتی، 
معدنی و تجاری تأکید کرده است.

یک تصویـــر بزرگ تـــر از دیپلماســـی 
اقتصادی ایران

مجموع ایـــن مواضـــع، تصویـــری از یک 
رویکرد نســـبتاً یکپارچـــه را ارائه می کند: 
ایران می خواهـــد همـــکاری اقتصادی با 
کشورهای منطقه را همزمان در چند سطح 
پیش ببرد؛ در سطح اول، افزایش تجارت 
از طریـــق توافق های ترجیحـــی و تجارت 
آزاد؛ در سطح دوم، توســـعه کریدورهای 
حمل ونقل و ترانزیت؛ در ســـطح سوم، 
حرکـــت بـــه ســـمت تولیـــد مشـــترک و 
سرمایه گذاری؛ و در سطح چهارم، ایجاد 
زیرساخت های مالی و بانکی برای کاهش 

موانع مبادلات.
در این مـــدل، موقعیت جغرافیایی ایران 
فقط یک مزیـــت طبیعی نیســـت، بلکه 
به عنوان یک ابزار اقتصادی مورد استفاده 
قـــرار می گیرد. از ســـوی دیگـــر، ظرفیت 
صنعتی، معدنی و انرژی کشـــور می تواند 
زمینـــه را برای حرکـــت از تجـــارت کالا به 

همکاری های تولیدی فراهم کند.
در همیـــن چارچوب، اتابـــک همکاری با 
اتحادیه اقتصـــادی اوراســـیا را »راهبردی 
منطقـــه ای  ایجـــاد  بـــرای  بلندمـــدت 
قدرتمنـــد« توصیـــف کـــرده و آن را بـــا 
تقویـــت حاکمیت هـــای ملـــی، توســـعه 
تجـــارت و حمل ونقـــل، امنیـــت انرژی، 
فناوری، کشـــاورزی، گردشـــگری و ایجاد 
زیرســـاخت های مشـــترک مالی و بانکی 
پیونـــد داده اســـت. در نهایـــت، آنچه از 
مجموعه ســـخنان وزیر صمت برداشت 
می شود، تلاش برای شکل دهی به الگویی 
از همگرایی منطقه ای اســـت کـــه در آن 
تجارت، تولیـــد، ترانزیـــت و تأمین مالی 
به یکدیگر متصـــل می شـــوند. اتابک بر 
ظرفیت این منطقه برای شـــکل دهی به 
چنین الگویی تأکید کرده و گفته است: 
»یقین دارم با تکیه بر اشتراکات فرهنگی 
و تاریخی و با بهره مندی از نعمت قرابت 
جغرافیایـــی می توانیـــم مدلـــی موفق از 

همگرایی منطقه ای را به تصویر بکشیم.«
بر این اســـاس، پیام اصلی این رویکرد را 
می توان در عبـــور از »تجـــارت صرف« به 
»همکاری اقتصادی درهم تنیده« خلاصه 
کرد؛ مدلی که تحقق آن، بیش از هر چیز 
به اجـــرای توافق ها، رفع موانـــع بانکی و 
گمرکی، تکمیل زیرساخت های ترانزیتی و 
تبدیل پیشنهادهای همکاری به پروژه های 

واقعی وابسته خواهد بود.



نیروگاه ســـیکل ترکیبی شـــهدای پاکدشت، معروف 
به نیروگاه دماوند، در ســـال ۱۴۰۴ بـــا ثبت تولید ۱۶.۶ 
میلیون مگاوات ســـاعت برق، بالاترین ســـطح تولید 
ســـالانه خـــود از ابتـــدای بهره بـــرداری را تجربـــه کرد. 
ایـــن نیـــروگاه در شـــرایطی به ایـــن رکورد رســـیده که 
شبکه برق کشـــور همچنان تحت فشـــار گرمای هوا 
و رشـــد مصرف قـــرار دارد و صنعت بـــرق، هم زمان با 
توســـعه ظرفیت های جدید، درگیر تکمیل تعمیرات 
واحدهـــای موجود، توســـعه شـــبکه انتقـــال و تأمین 

منابع مالی پروژه هاســـت.
در بازدیـــد خبرنگاران از نیـــروگاه دماونـــد، آمارهایی 
از افزایـــش ظرفیـــت نیروگاهـــی، پیشـــرفت برنامـــه 
تعمیـــرات، کاهـــش مصـــرف آب خـــام و ورود ایـــن 
مجموعـــه بـــه پروژه هـــای خورشـــیدی مطرح شـــد.
مصطفـــی رجبـــی مشـــهدی، معـــاون بـــرق و انرژی 
وزارت نیـــرو، در ایـــن بازدید عنوان کـــرد که ظرفیت 
نصب شـــده تولید برق کشـــور در دو ســـال گذشـــته 
و در دولـــت چهاردهـــم بـــه ۱۰۱ هـــزار و ۶۰۰ مـــگاوات 
رســـیده اســـت. او همچنیـــن اعـــام کـــرد ظرفیـــت 
نیروگاه هـــای تجدیدپذیـــر در این مدت حـــدود ۴.۶ 
برابـــر افزایش یافته اســـت؛ آماری که نشـــان می دهد 
توســـعه انرژی های خورشـــیدی و بادی در مقایســـه با 
سال های گذشـــته با سرعت بیشـــتری در دستور کار 
قرار گرفته، هرچند ســـهم این بخـــش در تأمین برق 
پایدار کشـــور همچنان به توسعه شبکه و سازوکارهای 
ذخیره ســـازی وابســـته اســـت. وی افزود در یک سال 
گذشـــته حدود ۲۴۵۰ مگاوات ظرفیت حرارتی جدید 
وارد مدار شـــده و در کنار آن، در شماری از واحدهای 
قدیمی بخـــاری نیز اقداماتی بـــرای ارتقای توان تولید 
انجام شده است. افزایش ظرفیت اسمی نیروگاه ها، 
بویژه در تابســـتان، یکی از ابزارهای صنعت برق برای 
جبران رشد مصرف اســـت، اما پایداری شبکه تنها به 

ســـاخت واحدهای جدید محدود نمی شـــود.

تحقق ۹۸ تا ۹۹ درصدی برنامه تعمیرات
یکی از محورهـــای اصلی بازدیـــد از نیـــروگاه دماوند، 
موضوع تعمیرات نیروگاهـــی و میزان آمادگی واحدها 
بـــرای ادامـــه فصـــل گـــرم بـــود. عظیـــم اعتمـــادی، 
مدیرعامـــل شـــرکت مادرتخصصـــی تولیـــد نیـــروی 
برق حرارتـــی، اعام کرد کـــه ۹۸ تـــا ۹۹ درصد برنامه 
تعمیـــرات نیروگاه های کشـــور محقق شـــده اســـت.

بر اســـاس اظهارات او، حدود ۱۰۴ هزار مگاوات برنامه 
تعمیراتی در نیروگاه های کشـــور اجرا شـــده که شامل 
تعمیرات اساســـی، بازدیدهـــای دوره ای، برنامه های 
آمادگی و اقدامات پیشـــگیرانه بوده اســـت. اهمیت 
ایـــن تعمیرات در آن اســـت که نیروگاه هـــای حرارتی، 
بویژه واحدهایی که در تابســـتان با حداکثر ظرفیت 
کار می کننـــد، در صـــورت عقب مانـــدن از برنامـــه 
تعمیرات با ریســـک خروج اضطـــراری و کاهش تولید 

روبه رو می شـــوند.

سهم دماوند از برق حرارتی کشور
رضا مؤمنـــی، مدیرعامل شـــرکت تولید نیـــروی برق 
دماونـــد، در تشـــریح عملکـــرد ایـــن مجموعه گفت 
نیروگاه شـــهدای پاکدشت در سال ۱۴۰۴ به تولید ۱۶.۶ 
میلیـــون مگاوات ســـاعت برق رســـیده اســـت؛ رقمی 
کـــه به گفته او، رکورد تولید ســـالانه نیـــروگاه از ابتدای 
بهره بـــرداری تاکنـــون محســـوب می شـــود. نیـــروگاه 
دماوند در سال گذشته رشـــد تولید ۶ درصدی را ثبت 
کرده؛ در حالی که میانگین رشـــد تولیـــد نیروگاه های 
حرارتی کشـــور در همیـــن دوره، بنا بر آمار ارائه شـــده، 
۳.۸ درصد بوده اســـت. بـــه این ترتیب، رشـــد تولید 
دماونـــد حـــدود دو برابـــر میانگیـــن ثبت شـــده برای 
نیروگاه هـــای حرارتـــی عنوان شـــده اســـت. طبق آمار 
اعامی، نیروگاه شـــهدای پاکدشـــت ۴.۲ درصد از کل 
برق کشـــور، ۴.۴ درصد از تولیـــد نیروگاه های حرارتی 
و ۸.۱ درصـــد از تولیـــد نیروگاه های ســـیکل ترکیبی را 
تأمین کرده اســـت. این سهم نشان می دهد عملکرد 
ایـــن نیروگاه، به خصـــوص در دوره اوج بـــار، صرفاً یک 
موضوع محلی نیست و هرگونه افت یا افزایش تولید 
آن می توانـــد در تراز تولید برق کشـــور اثرگذار باشـــد.

تعمیرات بلوکی و کاهش زمان خروج واحدها
مدیرعامل شـــرکت تولید نیروی برق دماوند، اجرای 
مـــدل »بازدیدهای دوره ای بلوکـــی« را یکی از اقدامات 
مهم این نیروگاه در ســـال گذشـــته دانســـت. در این 
روش، به جـــای آنکه تعمیـــرات و بازدیدها به شـــکلی 
انجـــام شـــود کـــه بخـــش گســـترده تری از ظرفیـــت 
نیـــروگاه از مـــدار خـــارج بمانـــد، هر بلـــوک به صورت 
جداگانـــه برای بازدیـــد و تعمیرات متوقف می شـــود و 
پس از بازگشـــت آن به مدار، بلوک بعـــدی وارد برنامه 
تعمیراتی می شـــود. به گفته مؤمنی، اجرای این روش 
با همکاری شـــرکت مدیریت شـــبکه برق، حدود ۹۶۵ 
هزار مگاوات ســـاعت افزایش تولید به همراه داشـــته 
اســـت. او گفـــت ایـــن شـــیوه همچنین مـــدت زمان 
بازدیدهای ۸۰۰۰ ســـاعته را از هشـــت روز بـــه چهار روز 
و بازدیدهـــای ۴۰۰۰ ســـاعته را از شـــش روز به ســـه روز 

کاهش داده اســـت.

 ورود دماوند به پروژه های خورشیدی
نیروگاه دماوند که تاکنون عمدتـــاً با تولید برق حرارتی 
شـــناخته می شـــد، برنامـــه ای بـــرای حضـــور در حوزه 
انرژی هـــای تجدیدپذیـــر نیـــز اعـــام کرده اســـت. در 
همین راســـتا شـــرکت »توسعه نیروی ســـبز دماوند« با 
هدف احداث و بهره برداری از نیروگاه های خورشیدی و 
تجدیدپذیر تشکیل شده است. مؤمنی گفت اقدامات 
اجرایی برای احداث هزار مگاوات نیروگاه خورشـــیدی 
در استان های تهران، گلســـتان، کرمان، یزد و اصفهان 
آغاز شده است. در کوتاه مدت نیز دو پروژه خورشیدی 
با ظرفیت های هفت و ســـه مگاوات آماده ســـنکرون با 
شبکه هستند و قرار است مجموعاً ۱۰ مگاوات ظرفیت 

جدید در هفته دولت وارد مدار شـــود.

در بازدید خبرنگاران از نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت اعلام شد

ظرفیت تولید برق از 101 هزار مگاوات فراتر رفت

 ظرفیت 
نصب شده 
تولید برق 

کشور در دو 
سال گذشته 

و در دولت 
چهاردهم 

به ۱۰۱ هزار و 
۶۰۰ مگاوات 

رسیده است. 
آماری که 

نشان می دهد 
توسعه 

انرژی های 
خورشیدی 

و بادی در 
مقایسه با 
سال های 

گذشته 
با سرعت 

بیشتری در 
 دستور کار 
قرار گرفت

نیرو

اقتصادی۸
شنبه   ۱7 مرداد ۱4۰5  شماره 9۰93

آمارهـــای بانـــک مرکـــزی نشـــان می دهـــد 
حجـــم تســـهیات پرداختـــی شـــبکه بانکـــی 
بـــه بخش هـــای اقتصـــادی در ســـه ماهه اول 
ســـال ۱۴۰۵ نســـبت بـــه مدت مشـــابه ســـال 
قبـــل افزایـــش قابل توجهی داشـــته اســـت. 
رونـــدی کـــه می توانـــد نشـــانه ای از تحـــرک 
تـــازه در چرخه تأمیـــن مالی تولیـــد و بازرگانی 
کشـــور، بویژه پـــس از دوران دشـــوار جنگ در 
اواخـــر ســـال ۱۴۰۴، تلقی شـــود. بـــر پایه این 
داده ها، مجموع تســـهیات پرداخت شده به 
صاحبان کســـب وکار، اعم از اشخاص حقوقی 
و غیرحقوقی، در ســـه مـــاه اول ۱۴۰۵ به بیش 
از ۲۲ هـــزار و ۵۸۷ هزار میلیارد ریال رســـیده 
اســـت. این رقم در مدت مشـــابه ســـال ۱۴۰۴ 
حـــدود ۱۲ هزار و ۵۳۹ هـــزار میلیارد ریال بود؛ 
بنابراین حجم تسهیات پرداختی در مقایسه 
نقطه به نقطـــه، حـــدود ۸۰.۱ درصـــد افزایش 
یافته اســـت. این رشـــد از نرخ های ثبت شده 
در ســـال های اخیر که عمدتـــاً در بازه ۲۱ تا ۳۲ 
درصد قرار داشـــتند، بالاتر است. با این همه، 
افزایش مبلـــغ ریالی تســـهیات به تنهایی به 
معنای گشایش در تأمین مالی تولید نیست؛ 
زیرا بخشـــی از رشد اســـمی می تواند ناشی از 
افزایش ســـطح عمومی قیمت ها، رشد هزینه 
مواد اولیه و دســـتمزد، و نیاز بیشـــتر بنگاه ها 
بـــه ســـرمایه در گـــردش بـــرای حفظ ســـطح 
پیشـــین فعالیت باشـــد. همچنیـــن آمارهای 
موجود نشـــان می دهـــد رشـــد ۸۰.۱ درصدی 
تســـهیات در بهار ۱۴۰۵، بالاترین نرخ در پنج 
ســـال گذشته اســـت، اما در مقیاس یک دهه 
اخیر در رتبه دوم قرار می گیرد. در ســـال ۱۴۰۰، 
رشد تســـهیات پرداختی به کســـب وکارها به 
۱۰۹.۶ درصد رســـیده بود؛ جهشـــی که در آن 
زمـــان عمدتاً در بخش های خدمات و صنعت 

و معـــدن متمرکز بود.

 رشد تسهیلات در کدام بخش ها 
بیشتر بود؟

ترکیب رشد تســـهیات در سال ۱۴۰۵ نسبت 
بـــه ســـال ۱۴۰۰ تفـــاوت دارد. در ســـه ماهه 
اول امســـال، اغلـــب بخش هـــای اقتصـــادی 
افزایش تســـهیات را تجربه کرده اند، هرچند 
شدت رشـــد میان آنها یکســـان نبوده است. 

بخـــش بازرگانـــی بـــا رشـــد ۱۱۳.۳ درصـــدی، 
بالاتریـــن افزایش را به ثبت رســـانده اســـت. 
صنعـــت و معدن، کشـــاورزی و خدمـــات نیز 
روندی صعودی داشـــته اند. بخش مســـکن و 
ســـاختمان نیز که در ســـال ۱۴۰۴ رشد منفی 
تســـهیات را تجربه کـــرده بود، در ســـه ماهه 
ابتدایـــی امســـال بـــا رشـــد ۴۹.۸ درصدی به 
محـــدوده مثبـــت بازگشـــته اســـت. بـــا این 
حـــال، بازگشـــت رشـــد در این بخـــش لزوماً 
نشانه خروج بازار مســـکن از رکود یا افزایش 
ســـرمایه گذاری ســـاختمانی نیســـت؛ چـــرا 
که بـــرای چنیـــن نتیجه گیـــری ای بایـــد نوع 
تســـهیات پرداخت شـــده، ســـهم تسهیات 
ســـاخت در برابر خریـــد و نیز تعـــداد و ارزش 
واقعـــی پروژه هـــای فعال بررســـی شـــود. در 
عین حال، فراگیری نســـبی رشـــد تسهیات 
میـــان بخش هـــای مختلف می تواند نشـــان 
دهد نیـــاز نقدینگـــی بنگاه هـــا در حوزه های 
گوناگـــون افزایش یافته اســـت. این وضعیت 
خ می دهـــد کـــه بســـیاری از  در شـــرایطی ر
واحدهـــای تولیـــدی و تجـــاری همچنـــان با 
هزینه بـــالای تأمین مواد اولیه، نوســـان های 
ارزی، دشـــواری دسترســـی به منابع و فشـــار 
هزینه های انـــرژی و حمل ونقـــل مواجه اند.

تمرکز منابع در صنعت و خدمات
بررســـی ســـهم بخش هـــا از کل تســـهیات 
پرداختـــی، تصویـــر دیگـــری از جهت گیـــری 
اعتباری شـــبکه بانکی ارائه می دهد. ســـهم 
صنعت و معـــدن از کل تســـهیات از حدود 
۳۰ درصـــد در ســـال ۱۳۹۵ بـــه بیـــش از ۴۲ 
درصد در ســـال ۱۴۰۵ رســـیده است. بخش 

خدمات نیز با ســـهمی نزدیک به ۳۵ درصد، 
در جایـــگاه دوم قـــرار دارد. در مجمـــوع، 
بیـــش از ســـه چهارم تســـهیات پرداختـــی 
شـــبکه بانکی در اختیار ایـــن دو بخش قرار 
گرفته اســـت. در مقابـــل، ســـهم بازرگانی از 
کل تســـهیات به کمتر از ۱۵ درصد و ســـهم 
مســـکن و ســـاختمان به کمتـــر از ۳ درصد 
رســـیده است. کاهش ســـهم بخش مسکن 
در حالـــی رخ می دهد که این حـــوزه، افزون 
بـــر تأثیـــر مســـتقیم بر اشـــتغال، بـــا زنجیره 
وســـیعی از صنایع از جمله فولاد، ســـیمان، 
مصالـــح ســـاختمانی و خدمات فنـــی پیوند 
دارد. تمرکز اعتبـــارات در صنعت و خدمات 
می توانـــد از تغییر اولویت اعتبـــاری بانک ها 
حکایت داشـــته باشـــد، اما عنوان »هدایت 
منابع به بخش هـــای مولد« تنها زمانی قابل 
تأیید اســـت که مشـــخص شـــود چه میزان 
از این منابـــع صرف ســـرمایه گذاری جدید، 
توســـعه ظرفیت تولید و نوســـازی تجهیزات 
شـــده و چه بخشـــی صرف تأمین سرمایه در 
گـــردش، بازپرداخت بدهی های پیشـــین یا 
پوشـــش افزایش هزینه های جـــاری بنگاه ها 
شـــده اســـت.  رشـــد ۸۰ درصدی تسهیات 
بانکـــی در بهـــار ۱۴۰۵ یـــک تحـــول مهـــم در 
اعتبـــاری محســـوب می شـــود،  آمارهـــای 
اما اثـــر آن بـــر اقتصـــاد واقعی هنوز روشـــن 
نیست. ســـنجش دقیق تر این اثر، به انتشار 
جزئیات بیشـــتری از نرخ ســـود، سررســـید 
تســـهیات، ســـهم ســـرمایه در گـــردش و 
ســـرمایه ثابـــت، نحـــوه توزیع منابـــع میان 
بنگاه هـــای کوچـــک و بـــزرگ و نیز مقایســـه 

رشـــد اعتبارات با نـــرخ تورم نیـــاز دارد.

رشد 80 درصدی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به نسبت سال گذشته

صنعت و خدمات بیشترین تسهیلات را گرفتند
پولی
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  شنبه 17 مرداد 1405
   24 صفر 1448   8 آگوست 2026
   سال سی ودوم
   شماره 9093    4 صفحه

میـــان  آتـــش و ویرانـــی جنـــگ، آن چـــه 
بیـــش از هـــر چیـــز دل هـــا را بـــه درد 
مـــی آورد، خامـــوش شـــدن نفس هـــای 
بی گنـــاه مردمانـــی اســـت که ســـاحی 
در دســـت ندارنـــد. شـــهدای غیرنظامی 
جنگ، روایـــت مظلومیت انســـان هایی 
اســـت که تنها جرم شـــان زندگی کردن، 
دوســـت داشـــتن و مانـــدن در خانـــه و 
سرزمین شـــان اســـت؛ نام هایـــی که در 
ســـکوت درد، در جریان جنـــگ  12 روزه، 
رمضان و نبـــرد هرمز جاودانه شـــده اند. 
براســـاس آمارهای بنیاد شـــهید و وزارت 
بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی 
در جریـــان تهاجـــم دشـــمنان صهیونی -

آمریکایـــی از تیر 1404 تـــا دوم مرداد 1405 
حـــدود 4 هزار و 591 نفـــر از هموطنان به 
شـــهادت رســـیده اند. )هزار و 64 شهید 
در جریـــان جنـــگ 12 روزه، 3 هزار و 468 
شـــهید در جنگ رمضان و تـــا دوم مرداد 
59 هموطـــن در نبـــرد هرمز به شـــهادت 
رســـیده اند( شـــهدای غیرنظامی جنگ، 
مظلوم تریـــن روایت یک فاجعه انســـانی 
هســـتند؛ انســـان هایی بی دفـــاع که در 
هیاهوی انفجار و آتش، شـــهد شـــیرین 
شهادت را می نوشند و نام شان به عنوان 
نشـــانه ای از رنج، صبـــوری و بی پناهی در 
حافظـــه تاریـــخ ماندگار می شـــود. زمانی 
که دشـــمنان صهیونی - آمریکایی مدعی 
تهاجم به مراکز نظامـــی بودند و گروهی 
نیـــز همصدا با دشـــمنان معتقـــد بودند 
که قرار نیســـت دشـــمن به مـــردم عادی 
حمله کنـــد و جنگ برای غیـــر نظامیان 
خساراتی نخواهد داشـــت، جنگ چهره 
واقعی اش را نشـــان داد، فقط سنگرها را 
ویران نکـــرد؛ قلب یک مـــادر، رویای یک 
کـــودک و آرامش یـــک خانه را بـــا خود به 
خاکستر  کشـــاند. شـــهدای غیرنظامی، 
همـــان ســـتاره های خاموشـــی هســـتند 
کـــه بی هیـــچ پناهـــی، در تاریک تریـــن 
شـــب های جنگ فرو افتادند و داغ شان 
تا همیشـــه بر دل انســـانیت باقی خواهد 
ماند. آنان ســـند زنـــده مظلومیت مردم 
ایران هســـتند کـــه در میـــان دود، آوار و 
اندوه، بی گناه پر کشـــیدند و به شهادت 

رسیدند.

کفشی که جا ماند
نهم اســـفندماه ســـال گذشـــته در میان 

نخلســـتان های اســـتوار مینـــاب، جایی 
کـــه باد با طعم شـــرجی و عشـــق می وزد، 
قصـــه ای رقم خـــورد که قلب هـــای همه  
انســـان های آزاده جهـــان را بـــه درد آورد. 
قصـــه ای از جنـــس پـــرواز زودهنـــگام 
کبوترانـــی که هنـــوز پـــرواز را نیاموخته، 
به آســـمان ها پر کشـــیدند. مدرســـه، که 
بایـــد خانـــه  امن مشـــق و الفبـــا می بود، 
ناگهان بـــه نامی گـــره خورد کـــه داغش 
برای همیشه بر پیشـــانی این شهر ماند. 
آن روز که خورشـــید بر ســـر میناب تابید، 
هیچ کـــس گمـــان نمی کـــرد کـــه قـــرار 
اســـت دفتر مشـــق های ناتمـــام، آخرین 
یادگار کسانی باشـــد که در جست و جوی 
فردایی روشـــن بودنـــد. در حمله هوایی 
دشـــمنان صهیونی-آمریکایی به مدرسه 
شـــجره طیبـــه 156 نفر کشـــته شـــدند؛ 
قربانیـــان 120 دانش آموز )73 پســـر و 47 
دختر(، 26 معلم )که همگی زن بودند(، 
هفت نفر از والدیـــن دانش آموزان )چهار 
مـــرد و ســـه زن(، یـــک راننده ســـرویس 
مدرســـه، یـــک تکنســـین داروخانـــه از 
درمانگاه مجاور و یک جنین شـــش ماهه 

بودند.
 اما در میان همه شهدای مدرسه میناب 
که داغـــی مضاعف روی دل مـــردم ایران 
گذاشـــتند، نام ماکان نصیری و امیرعلی 
جداوی ماندگار شـــد. مـــاکان یک کودک 
هفت ســـاله بود؛ تـــازه در کاس اول این 
مدرســـه داشـــت بـــا حـــروف الفبا آشـــنا 
می شـــد. »الـــف« را نوشـــت و بـــه »ش« 
شـــهادت رســـید. این کودکان هیچ وقت 
به پایان درس نرســـیدند و برای همیشه 
در مدرســـه شـــجره طیبه ماندگار شدند. 
آن چـــه بـــر این مدرســـه گذشـــت، به جز 
ضربـــه و آوار که تلخ ترین تـــراژدی جهان 
بود، مانـــدگاری نـــام کودکانی اســـت که 
دیگر پیکرشـــان نیســـت. همه چیز بارها 
و بارهـــا بررســـی شـــد و امیدهـــا از بیـــن 
رفت، چون موشـــک تاماهاک آمریکایی 
مســـتقیم به جســـم آنان برخـــورد کرده 
بـــود. از مـــاکان، فقـــط چند نشـــانه پیدا 
شـــد یـــک پولیـــور آبـــی مچاله شـــده و 
یک لنگـــه کفش ورزشـــی کرم رنـــگ و از 
امیرعلی فقط یک لنگـــه کفش. اینها نه 
به عنوان بقایـــای یک پیکر بلکه به عنوان 
نشـــانه های یـــک حضـــور باقـــی ماندند. 
قبرهایی خالـــی، تنها مکانی شـــدند که 
خانواده هـــای همیشـــه منتظر مـــاکان و 
امیرعلی توانســـتند بـــا آن به ســـوگواری 
بپردازنـــد. قبـــری که نـــه پیکـــری در آن 
اســـت، نه وزنی؛ فقط نامی روی سنگ ها 
نوشته شده است »شـــهید مفقودالاثر«. 
نـــام امیرعلی جـــداوی، دومین شـــهید 
جاویدالاثـــر حملـــه به مدرســـه شـــجره 

قربانی آن، حقیقت و انســـانیت اســـت.
لامرد امروز با نام شـــهدای خود شـــناخته 
می شـــود؛ بـــا اشـــک مادرانـــی کـــه هنـــوز 
در ســـوگ فرزندان شـــان می ســـوزند؛ بـــا 
پیکرهـــای مجروحـــی که هنـــوز ترکش در 
تن دارند و با خاطره کودک دوســـاله ای که 
پســـتانکش، از هر بیانی رساتر، مظلومیت 
ایـــن شـــهر را فریـــاد می زنـــد. تاریـــخ ایـــن 
غروب خونیـــن را فرامـــوش نخواهد کرد؛ 
غروبـــی که در آن، آســـمان لامـــرد بارانی از 
ترکـــش و ماتم بـــر مردمش فـــرو ریخت.

پلاک 12 خیابان جاجرودی
پـــاک 12، روایـــت درد هـــزاران بازمانـــده 
جنـــگ تحمیلی ســـوم اســـت؛ دردی که با 
گذشـــت ماه هـــا و ســـال ها هیـــچ وقت از 
ذهن پایتخت نشـــین ها پاک نخواهد شد. 
18 اسفندماه سال گذشته ساکنان یکی از 
خیابان های نزدیک میدان رســـالت تهران 
ناگهـــان طعمـــه دشـــمن صهیونیســـتی- 
آمریکایـــی شـــدند؛ جایـــی که بایـــد بوی 
عطر نان در بعدازظهر مـــاه مبارک رمضان 
می پیچیـــد، محکـــوم بـــه بـــوی بـــاروت و 
گـــرد و غبار شـــد؛ جایی که حتـــی صدای 
فریـــاد مظلومانـــه ســـاکنانش در صـــدای 
فرو ریختـــن دیوارها و ســـقف ها خاموش 
ماند. حالا قصه این خیابان و ســـاکنانش 
بـــه »پـــاک 12« شـــهره اســـت؛ خیابانـــی 
که ســـند جنایـــات آمریـــکا بر پیشـــانی آن 
ثبـــت و خانه هایـــش بـــه تلـــی از خـــاک 
بدل شـــده اســـت. درد این جنایت زمانی 
آشـــکار شـــد که یکی از ســـاکنین پاک 12 
خیابـــان جاجرودی گفت:»همـــه چیزم را 
به یکباره از دســـت دادم. پدرم، خواهرم، 
پدربزرگـــم، مادربزرگـــم، دایـــی بزرگم، زن 
دایـــی ام، عـــروس دایـــی ام، زن داداش و 
عروسشـــون، دایـــی کوچکم، پســـرعموی 
پـــدر و مادرم، همســـران و فرزندانشـــان را 
یکجا از دست دادم.« 12 نفر از اعضای یک 
خانواده فامیـــل بودنـــد و در این مجتمع 
همـــه شـــهید شـــدند، هیچ کـــدام از این 
افراد نظامـــی نبودند. در حمله موشـــکی 
18 اســـفند 1404 بســـیاری از افـــراد، خانه، 
کاشانه و عزیزانشـــان را به یکباره از دست 
دادند. تخریـــب چهار مجتمع مســـکونی 
20 واحـــدی و پـــاک 12 به عنوان ســـندی 
دیگر از جنایت دشمن صهیونی-آمریکایی 
شناسایی شـــد. در 19 واحد مسکونی همه 
ســـاکنان به شـــهادت رســـیدند، شـــدت 
حادثه به حدی بود که بخشـــی از شـــهدا 
متاشی شـــده و فقط یک دســـت از آنان 
بـــه جـــای مانده بـــود یـــا آنقدر آســـیب به 
پیکـــر زیـــاد بـــود کـــه تشـــخیص زن و مرد 
بـــودن شـــهدا امکان پذیر نبـــود. در تاریخ 
ایران، پـــاک 12 خیابان جاجرودی میدان 
رســـالت فقط یک عدد نیســـت؛ یک داغ 
بر دل نشســـته اســـت؛ نشـــانی ســـاده که 
جنـــگ از آن، یک داغ بـــرای بازماندگانش 

بر جای گذاشـــت.

و مردانـــی کـــه هیـــچ نســـبتی بـــا میـــدان 
جنـــگ نداشـــتند. اینجا نه ســـنگر نظامی 
بود، نـــه پـــادگان، نه میـــدان نبـــرد؛ فقط 
زندگی جریان داشـــت. اما حمله دشـــمن 
آمریکایی-صهیونیســـتی چنـــان طراحـــی 
شـــده بود که مـــرگ، در پهنه ای گســـترده 
و کـــور، بر ســـر مردم عـــادی آوار شـــود. به 
همیـــن دلیـــل لامرد فقـــط یک نقطـــه در 
نقشـــه حمات نیســـت؛ لامرد نام شهری 
است که در آن، غیرنظامی بودن قربانیان، 
خود روشـــن ترین ســـند این جنایت شد.
ابعـــاد ایـــن فاجعه فقط به شـــمار شـــهدا 
ختم نمی شـــود. حـــدود 100 تـــا 150 نفر هم 
در این حمله مجروح شـــدند؛ شـــماری که 
برخی از آنان همچنان ترکش ها را در بدن 
خود حمـــل می کنند. بعضـــی بینایی خود 
را از دســـت داده اند، برخـــی با قطع عضو یا 
معلولیت هـــای دائمـــی دســـت وپنجه نرم 
می کننـــد و خانواده هایی که هنـــوز ماه ها 
پس از حادثه، درگیـــر درمان فرزندان خود 
هســـتند. حتی آنان که از نظر جسمی زنده 
ماندند، از زخم روحـــی این حادثه در امان 
نماندنـــد؛ کودکانی کـــه از آن روز به بعد، از 
تـــوپ، زمین بازی، صـــدای ناگهانی و حتی 

از خود کودکـــی فاصله گرفتند...
شـــدت انفجارها به اندازه ای بـــود که بنا بر 
روایت هـــای محلی، حتی پس از گذشـــت 
ماه ها، هنـــوز آثار ترکش بر دیـــوار خانه ها 
و خیابان های شـــهر دیده می شـــود. گفته 
شـــده در برخـــی خانه هـــا، صدهـــا جـــای 
اصابت ساچمه تنگســـتنی بر دیوارها باقی 
مانـــده اســـت؛ خانه هایی کـــه دیگر فقط 
محـــل ســـکونت نیســـتند و به ســـند زنده 

یـــک فاجعه تبدیل شـــده اند.
دربـــاره عامل ایـــن حمله، هرچنـــد انکارها 
مقام هـــای  ســـوی  از  تکذیب هایـــی  و 
آمریکایـــی و صهیونیســـتی مطـــرح شـــد، 
امـــا گزارش هـــای منتشرشـــده در برخـــی 
جملـــه  ز  ا  ، لمللـــی بین ا ی  نه ها ســـا ر
بررســـی های فنـــی دربـــاره نوع موشـــک و 
شـــیوه انفجـــار آن، این احتمـــال را تقویت 
کرد که لامـــرد صحنه اســـتفاده عملیاتی از 
یک ســـاح جدید بود؛ ســـاحی که انفجار 
هوایـــی و پخـــش گســـترده ترکش هـــای 
تنگســـتنی، از ویژگی های اصلی آن عنوان 
شـــده اســـت. همین مســـأله، بر هولناکی 
ماجـــرا اضافـــه می کنـــد؛ اینکه شـــهری با 
مردمی عـــادی، به میـــدان آزمایش آتش و 

آهـــن تبدیل شـــد.
فاجعـــه لامـــرد، فقط یک حملـــه نظامی 
نبود؛ حمله به امنیت زندگی روزمره بود. 
حمله بـــه کودکی، بـــه بازی، بـــه ورزش، 
بـــه خانـــه، به مـــادری کـــه چشـــم انتظار 
بازگشـــت فرزنـــدش بود و به شـــهری که 
گمان می کـــرد از آتش جنـــگ دور مانده 
اســـت. ایـــن حادثه، ســـندی دردنـــاک از 
آن اســـت کـــه در جنگ های امـــروز، گاه 
مـــرز میـــان هـــدف و غیرهـــدف چنـــان 
بی رحمانـــه درهـــم می ریـــزد کـــه اولین 

او سه ماه دیگر مادر می شد
معلـــم کاس دوم مدرســـه میناب بود کـــه همـــراه دانش آموزانش 
پر کشـــید. قرار بود تا ســـه  مـــاه دیگر نـــوزادش را در آغـــوش بگیرد 
امـــا نهم اســـفندماه روزی که موشـــک های دشـــمن ســـقف و دیوار 
مدرســـه شـــجره مینـــاب را در هم کوبیـــد او همـــراه دانش آموزان و 
جنین چندماهه اش شـــهد شـــهادت نوشـــید. حالا خانـــواده اش 
مانده اند و سیســـمونی ای که مادر و نوزاد نداشـــت. زهره شهریاری 
از قدیمی ترین معلم های مدرســـه میناب و از بدو تأســـیس، مربی 
پیش دبســـتانی بـــود. بعد هـــم پایه هـــای بالاتـــر درس داد و عاقه 
زیـــادی بـــه شـــاگردانش داشـــت. تمام فکـــر و ذکـــر او ایـــن بود که 
شـــاگردانش چه در مدرســـه، چه در خانه، آرامش داشـــته باشند. 
اگـــر می فهمیـــد دانش آموزی مشـــکلی دارد، خودش شـــخصاً برای 
حل مشـــکل پیش قدم می شـــد. حتـــی آن روزی که موشـــک های 
دشـــمن صهیونیســـتی- آمریکایی مدرســـه میناب را به تلی از خاک 
تبدیـــل کردند او به جـــای فرار و نجـــات جان فرزند در شـــکمش، 
کنـــار دانش آموزانش ماند. یکی از اولیایی که آن لحظه در مدرســـه 
بود، تعریف کرد »خانم شـــهریاری وســـط حیاط بود و با خانواده ها 
تماس می گرفت که مدرســـه تعطیل شده اســـت. ناگهان موشک 
اول به ســـاختمان خورد. او به جای اینکه از ســـاختمان دور شـــود، 
دویـــد بـــه ســـمت کاس دوم. حـــدود 9 دانش آمـــوز در آن کاس 
تنهـــا مانده بودنـــد و منتظر پدر و مادرشـــان بودند. زهـــره رفت که 
پیـــش آنها باشـــد. رفت و دیگر بازنگشـــت. با همـــان دانش آموزان 
دوست داشتنی  آســـمانی شـــد. وقتی بمب روی ساختمان مدرسه 
شـــجره طیبه فرود آمد، زهره شهریاری، معلم فداکار مینابی دست 
در دست شـــاگردان و نوزادی که با او یکی بود، به آسمان پر کشید.

جنایت در روز طبیعت
پـــل »بی یـــک« بیلقـــان کـــرج، یکـــی از پروژه هـــای 
کلیدی در تســـهیل تـــردد محورهای ارتباطی کشـــور، 
در روز ســـیزدهم فروردیـــن 1405 دو بار مـــورد تهاجم 
دشـــمن صهیونی-آمریکایـــی قـــرار گرفت کـــه ادعای 
امدادرســـانی بـــه مردم ایـــران را داشـــتند. در جنایت 
هولنـــاک حملـــه به ایـــن پل در کـــرج، هشـــت نفر از 
شـــهروندان و از ساکنان روســـتای بیلقان، مسافران 
عبـــوری و خانواده هایـــی کـــه بـــرای روز طبیعـــت در 
اطراف این محدوده حضور داشـــتند، شـــهید شدند. 
شـــمار شـــهدای حملـــه دشـــمن آمریکایی -صهیونی 
بـــه پل »بی یـــک« در این اســـتان بـــه 13 نفر رســـید و 
95 نفـــر نیز مجروح شـــدند. شـــهدای ایـــن حمله از 
همـــه گروه هـــای مردمی حتـــی کارکنـــان زحمتکش 
شـــهرداری بودنـــد. پل بـــزرگ خاورمیانه معـــروف به 
»بی یک« روی رودخانه کرج، یکـــی از پروژه هایی بود 
که ســـاکنان پایتخت و اســـتان البرز از مدت ها پیش 
برای افتتاح آن لحظه شـــماری می کردنـــد. این پروژه  
عظیم بـــه طول حـــدود یک کیلومتـــر و ارتفـــاع 136 
متر به عنوان پیچیده ترین شـــاهکار مهندســـی ایرانی 
نام گرفتـــه و چگونگی اجـــرای این پروژه با تحســـین 
کارشناســـان داخلی و خارجی همراه شـــده بود. آنچه 
در جریان این تهاجم رخ داد، فقط تخریب یک ســـازه 
نبود؛ بلکه آســـیب به بخشـــی از زیرســـاخت، محیط 

پیرامونـــی و جریـــان زندگی مردم عـــادی بود.

طیبه مینـــاب، پس از گذشـــت چند ماه 
منتشـــر شـــد. دانش آموزی که پدرش تا 
زمان تولد فرزند جدید، خبر شـــهادتش 
را به مادر بـــاردار او اعام نکـــرده بودند. 
از امیرعلـــی جـــداوی فقـــط یـــک لنگـــه 
کفش به جـــا ماند که بـــه یـــاد او در مزار 

نمادینش به خاک ســـپرده شـــد.
در فرهنـــگ ســـوگ، قبـــر محـــل تمرکز 
ســـوگواری  بـــرای  محلـــی  و  خاطـــره 
اســـت؛ جایی که فـــرد داغـــدار، داغش 
را التیـــام می بخشـــد امـــا بـــرای گل های 
نشـــکفته دیـــار جنـــوب؛ که هنـــوز طعم 
بازی هـــای کودکانـــه در حیـــاط مدرســـه 
حس نکـــرده بودنـــد و کیف های شـــان 
پر از امیـــد بود و قلب های شـــان لبریز از 
عشـــق به آموختن، تصویـــری از قبرهای 
خالـــی، آمـــاده دفـــن پیکرهـــای کوچک 
و نحیف شـــان آخریـــن تصویـــر روزهـــای 
کودکی بود که جهانی شـــد. هنوز نسیم 
مینـــاب بـــا بـــوی دلتنگـــی مـــی وزد و تا 
همیشـــه تاریـــخ نـــام تک تک کـــودکان، 
معلمان و شـــهدای مدرسه شجره طیبه 
با هـــر زنگ مدرســـه در گوش این شـــهر 

می پیچـــد.

 فاجعه لامرد 
و قربانیان یک حمله مرگبار

در غـــروب خون گرفته نهم اســـفند 1404، 
لامرد هـــم دیگر آن شـــهر آرام همیشـــگی 
نبود. در شـــهری که باید صـــدای زندگی از 
کوچه ها، مدرســـه ها و زمین های بازی اش 
شـــنیده می شد، ناگهان آســـمان با آتش و 
ترکـــش بر مردم باریـــدن گرفت؛ حادثه ای 
که تا آن روز کمتر کســـی نمونه اش را دیده 
بود. ســـاعت 17:10 بعدازظهـــر، در کمتر از 
چند ثانیـــه، بر فـــراز دو محله مســـکونی، 
مجموعه ورزشـــی شـــهید نعیمی و فضای 
اطـــراف مهدکودک و مدرســـه مجـــاور آن، 
فاجعه ای رخ داد که داغش برای همیشـــه 
بر پیشـــانی لامرد و در دل همه مردم ایران 
خواهد ماند. گزارش هـــا از آن روز هولناک 
نشـــان می دهد کـــه در این حملـــه، چهار 
موشـــک از نوع »پریزم«، که از آن به عنوان 
یکـــی از جدیدتریـــن ســـاح های ارتـــش 
آمریکا یاد شـــده، بر فراز شهر و در ارتفاعی 
حـــدود 30 تـــا 40 متـــری منفجـــر شـــدند؛ 
انفجـــاری کـــه به جـــای بـــر جا گذاشـــتن 
گـــودال، بارانـــی از مـــرگ را بـــر ســـر مردم 
فـــرود آورد. گفته می شـــود هر موشـــک به 

حـــدود 180 هزار ترکش تنگســـتنی تبدیل 
شـــد و در مجمـــوع نزدیـــک بـــه 720 هزار 
ترکش را در آســـمان و زمین لامرد پراکنده 
کـــرد؛ ترکش هایـــی کـــه دیـــوار خانه هـــا، 
پنجره ها، خیابان هـــا، بدن کودکان و قلب 

خانواده هـــا را یک جا شـــکافتند.
در ایـــن جنایـــت، 21 نفـــر از شـــهروندان 
غیرنظامی به شـــهادت رســـیدند؛ از جمله 
چهار کـــودک که کوچک ترین شـــان »آوینا 
برزگر«، کودک دوساله لامردی بود. روایت 
آن لحظه ها چنان تلخ اســـت که واژه ها از 
حمـــل آن ناتوان می شـــوند. کودکی که در 
حیاط خانـــه اش بازی می کـــرد، ترکش بر 
تن نازکش نشســـت و وقتی به بیمارستان 
رســـید، هنوز پســـتانک در دهانـــش بود. 
تصویر معصومیت خون آلـــود او، حالا یکی 
از جان ســـوزترین نشـــانه های این فاجعه 
اســـت؛ تصویری که نـــه فقط بـــرای لامرد، 
کـــه برای هـــر وجـــدان بیـــداری، ســـندی 
از بی پناهـــی کـــودک در برابـــر خشـــونت 

مدعیان حقوق بشـــر اســـت.
در میان شـــهدا، کودکان دیگری هم بودند 
کـــه فوتبـــال بـــازی می کردنـــد، دخترانـــی 
که مشـــغول بازی والیبـــال بودنـــد و زنان 

روایتی از شهدای ملت و ستاره های خاموش سند مظلومیت مردم ایران
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دولـــت چهاردهـــم بخـــش عمـــده ای از عمر دو ســـاله خـــود را صـــرف مدیریـــت شـــرایط جنگی کـــرد. از پشـــتیبانی 
نیروهـــای مســـلح گرفتـــه تـــا تأمیـــن نیازمندی هـــای روزمـــره مـــردم و بازســـازی زیر ســـاخت هـــای تخریب شـــده تا 
مدیریـــت بازارهـــا و پیـــش بـــردن دیپلماســـی و ... محورهـــای عمده فعالیـــت های مســـعود پزشـــکیان و همکارانش 

در دولـــت بـــوده اســـت. روزنامـــه ایـــران از امروز 17 مـــرداد به اســـتقبال هفته دولـــت رفته و قرار اســـت تا 8 شـــهریور 
هـــر روز در صفحـــات ویـــژه بـــه یکـــی از پرونـــد هـــای مهـــم مرتبـــط بـــا دولـــت بپـــردازد. اولیـــن پرونـــده بـــه حرمت  
جان فدایـــان ایران به شـــهدای کشـــور و همچنین دو شـــهید کابینـــه وزرای دفـــاع و اطلاعات اختصاص یافته اســـت.
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شـــش ماه از حملـــه آمریکا و اســـرائیل 
به ایـــران می گـــذرد. حملـــه ای که یکی 
از تلخ تریـــن مقاطـــع تاریـــخ معاصـــر 
کشـــور را رقم زد و شـــماری از عالی ترین 
جمهـــوری  مســـئولان  و  فرماندهـــان 
اســـامی ایران را به شـــهادت رساند. در 
میـــان چهره هایـــی که در روز 9 اســـفند 
جـــان خود را از دســـت دادنـــد، نام امیر 
ســـرتیپ شـــهید عزیز نصیـــرزاده، وزیر 
دفـــاع و پشـــتیبانی نیروهـــای مســـلح 
دولـــت چهاردهـــم، جایـــگاه ویـــژه ای 
داشـــت. او کـــه تنهـــا چنـــد مـــاه پیش 
از آن بـــا رأیـــی کم ســـابقه از مجلـــس 
شورای اســـامی بر کرســـی وزارت دفاع 
نشســـته بـــود، در نهـــم اســـفند ۱۴۰۴، 
هنـــگام برگزاری جلســـه شـــورای دفاع، 

همـــراه با علی شـــمخانی، دبیر شـــورای 
دفاع، محمد پاکپور، فرمانده کل ســـپاه 
پاسداران و ســـید عبدالرحیم موسوی، 
رئیـــس ســـتاد کل نیروهـــای مســـلح 
جمهـــوری اســـامی ایران، به شـــهادت 
رســـید. شـــهادت او، دولت چهاردهم را 
در یکی از حساس ترین مقاطع فعالیت 
خود با فقـــدان یکی از مهم ترین اعضای 
کابینه مواجـــه کرد. وزیری که چهار دهه 
از عمـــر خود را در مســـیر تقویـــت توان 

دفاعی کشـــور ســـپری کـــرده بود.
عزیز نصیـــرزاده، متولد چهـــارم خرداد 
۱۳۴۳ در شهر ســـراب استان آذربایجان 
شـــرقی، از جملـــه فرماندهانـــی بود که 
مســـیر حرفـــه ای خـــود را از پایین ترین 
ســـطوح نظامی آغـــاز کـــرد و گام به گام 
تـــا عالی تریـــن مســـئولیت های دفاعی 
کشـــور پیش رفـــت. او دوران تحصیات 
متوســـطه را در تهران گذراند و در ســـال 
۱۳۶۱، همزمان با ادامه جنگ تحمیلی، 
بـــه نیـــروی هوایـــی ارتـــش جمهـــوری 
اسامی ایران پیوســـت. انتخاب نیروی 
هوایی، آغاز راهی بود که ســـال ها بعد او 

را به فرماندهی این نیرو و سپس وزارت 
دفاع رســـاند.

نصیرزاده آموزش هـــای تخصصی خلبانی 
را در دانشـــکده خلبانـــی نیـــروی هوایـــی 
پشت ســـر گذاشـــت و دوره های تکمیلی 
را نیز در ایران و پاکســـتان گذراند. اگرچه 
ورود او بـــه عرصـــه نظامـــی با ســـال های 
پایانـــی دفـــاع مقـــدس همزمـــان شـــد و 
فرصت حضور گســـترده در عملیات های 
رزمـــی برایـــش فراهـــم نشـــد اما پـــرواز با 
جنگنده اف-۱۴ تام کـــت و حضور در کنار 
فرماندهان برجســـته ای همچون سپهبد 
شـــهید علی صیاد شیرازی و شهید منصور 
ستاری، تجربه ای ارزشمند برای نصیرزاده 
بـــه همـــراه آورد. تجربـــه ای کـــه بعدها در 
مســـئولیت های مدیریتی و فرماندهی به 

پشـــتوانه ای مهم تبدیل شـــد.
 8 تحمیلـــی  جنـــگ  پایـــان  از  پـــس 
ســـاله)دفاع مقـــدس( مســـیر خدمت 
نصیـــرزاده وارد مرحلـــه ای تازه شـــد. او 
عـــاوه بر فعالیـــت در حـــوزه عملیاتی، 
ر  د ا  ر ی  د متعـــد ی  لیت ها مســـئو
بخش های مدیریتـــی و تخصصی نیروی 

هوایـــی بـــر عهـــده گرفـــت. حضـــور به 
عنوان وابسته نظامی جمهوری اسامی 
ایـــران در ایتالیـــا، یکـــی از مهم تریـــن 
مقاطـــع کاری او بـــود. مســـئولیتی کـــه 
موجب شـــد بـــا ســـاختارهای دفاعی و 
نظامـــی کشـــورهای دیگر نیـــز از نزدیک 
آشـــنا شـــود و تجربـــه ای فراتـــر از فضای 
داخلی نیروهای مســـلح به دست آورد.
پـــــــس از بازگشـــــــــــــــت بـــه کشـــور، 
مســـئولیت هایی همچـــون مدیریـــت 
جنگ الکترونیـــک در معاونت عملیات 
نیـــروی هوایـــی، معاونـــت اطاعـــات و 
همچنین معاونت طرح و برنامه نیروی 
هوایی به او سپرده شد. فعالیت در این 
حوزه هـــا نشـــان داد که نـــگاه نصیرزاده 
تنهـــا محدود بـــه عملیات پـــروازی نبود 
و در حوزه هـــای برنامه ریـــزی، تحلیـــل 
و  زیرســـاخت ها  توســـعه  اطاعـــات، 
مدیریت کان نیز توانایی قابل توجهی 

. شت ا د
در ســـال ۱۳88، بـــا حکـــم فرماندهـــی 
ن  و معـــا ن  ا عنـــو بـــه   ، تـــش ر ا
هماهنگ کننـــده و رئیس ســـتاد نیروی 

آینـــده باشـــد. تجربـــه ســـال ها حضـــور 
در نیـــروی هوایـــی باعث شـــده بود که 
اهمیـــت هماهنگـــی میـــان عملیـــات 
تهاجمـــی و دفاعـــی را بـــه خوبـــی درک 
کنـــد و همین نگاه را نیز بـــه وزارت دفاع 

منتقل کـــرده بود.
بـــر ضـــرورت همـــکاری  او همچنیـــن 
نزدیک تر میان ارتش، ســـپاه پاســـداران 
و وزارت دفـــاع تأکیـــد داشـــت و معتقد 
بـــود هم افزایـــی میان ایـــن مجموعه ها 
می توانـــد قـــدرت بازدارندگـــی کشـــور 
را افزایـــش دهـــد. از نـــگاه او، توســـعه 
حـــوزه  یـــک  در  تنهـــا  نظامـــی  تـــوان 
خاصـــه نمی شـــد، بلکـــه بایـــد تمامی 
ظرفیت هـــای دفاعی کشـــور بـــه صورت 
همزمان و متـــوازن تقویت می شـــدند.
آخریـــن مواضـــع شـــهید نصیـــرزاده نیز 
بازتاب دهنـــده همیـــن نـــگاه بـــود. او در 
۲۴ بهمـــن ۱۴۰۴، تنهـــا چنـــد روز پیـــش 
از شـــهادتش، بـــا اشـــاره بـــه تهدیدهای 
خارجـــی اعـــام کـــرده بود کـــه بـــا زبان 
تهدید نمی توان با ایران ســـخن گفت. او 
تأکیـــد کرده بود جمهوری اســـامی ایران 
آغازگر هیـــچ جنگی نخواهد بـــود اما اگر 
جنگـــی بر کشـــور تحمیل شـــود، پاســـخ 

ایـــران قاطـــع و قدرتمند خواهـــد بود.
ســـرانجام در نهم اسفند ۱۴۰۴، هنگامی 
کـــه جلســـه شـــورای دفـــاع در حـــال 
برگزاری بود، حمله آمریکا و اسرائیل به 
محل برگزاری این نشســـت، به شهادت 
امیر ســـرتیپ عزیز نصیرزاده و شـــماری 
از عالی ترین فرماندهان نظامی کشـــور 
انجامید. با شـــهادت او، پرونده بیش از 
چهـــار دهـــه خدمت مســـتمر در عرصه 
دفاعی کشـــور بسته شـــد؛ کارنامه ای که 
از کابین جنگنده اف-۱۴ آغاز شـــده بود، 
از فرماندهی نیروی هوایی و جانشـــینی 
رئیس ســـتاد کل نیروهای مســـلح عبور 
کـــرده بـــود و در نهایـــت با مســـئولیت 
وزارت دفـــاع و شـــهادت در عالی تریـــن 
ســـطح تصمیم گیری دفاعی کشـــور به 

رسید.  پایان 
زندگی حرفـــه ای نصیـــرزاده، تصویری از 
مســـیری بود که در آن تجربه عملیاتی، 
مدیریـــت راهبـــردی و حضـــور مســـتمر 
در ســـاختار دفاعی کشـــور، او را به یکی 
فرماندهـــان  شناخته شـــده ترین  از 
 نظامی جمهوری اســـامی ایـــران تبدیل 

کرده بود.

هوایی منصوب شـــد و در این جایگاه تا 
ســـال ۱۳9۶ باقی ماند. طی این سال ها، 
هماهنگی میـــان بخش هـــای مختلف 
نیروی هوایی، توســـعه زیرســـاخت های 
عملیاتـــی و ارتقـــای آمادگـــی ایـــن نیرو 
از مهم تریـــن محورهـــای فعالیـــت او به 
شـــمار می رفت. در همیـــن دوره نیز، در 
ســـال ۱۳9۱، به درجه سرتیپی نائل آمد.
 رونـــد پیشـــرفت نصیـــرزاده در ســـاختار 
فرماندهـــی ارتـــش ادامه یافت. در ســـال 
۱۳9۶ به ســـمت جانشین فرمانده نیروی 
هوایـــی ارتـــش منصـــوب شـــد و تنها یک 
ســـال بعـــد، ۲8 مـــرداد ۱۳9۷، بـــا حکـــم 
رهبرمعظـــم انقـــاب، فرماندهـــی نیروی 
 هوایی ارتـــش جمهوری اســـامی ایران را 
برعهـــده گرفـــت. فرماندهـــی او بـــر این 
نیرو با تمرکز بر نوســـازی نـــاوگان هوایی، 
افزایـــش تـــوان عملیاتی، ارتقـــای آموزش 
خلبانـــان و توســـعه ظرفیت هـــای دفـــاع 
هوایی همراه بود. بســـیاری از برنامه های 
ایـــن دوره بـــر تقویـــت تـــوان بازدارندگـــی 
و ارتقـــای آمادگـــی رزمـــی نیـــروی هوایی 

اســـتوار بود.
سه سال بعد و در سال ۱۴۰۰، مسئولیتی 
مهم تـــر بـــه او واگذار شـــد. نصیـــرزاده 
به عنـــوان جانشـــین رئیس ســـتاد کل 
نیروهای مسلح منصوب شد. جایگاهی 
کـــه او را در بطـــن تصمیم گیری هـــای 
کان دفاعـــی و راهبـــردی کشـــور قـــرار 
داد. حضـــور در این مســـئولیت، تجربه 
مدیریتـــی او را تکمیـــل کـــرد و زمینـــه را 
 بـــرای ورودش بـــه دولـــت چهاردهـــم 

فراهم ساخت.
با آغاز به کار دولت چهاردهم، مســـعود 
پزشـــکیان، رئیس جمهـــوری، نـــام امیر 
سرتیپ عزیز نصیرزاده را به عنوان وزیر 
پیشنهادی دفاع و پشـــتیبانی نیروهای 
مســـلح بـــه مجلس شـــورای اســـامی 
معرفی کـــرد. نتیجه بررســـی صاحیت 
او در مجلـــس، یکـــی از تاریخی تریـــن 
آرای اعتمـــاد بـــود. نصیرزاده توانســـت 
از مجموع ۲88 رأی ماخـــوذه، ۲8۱ رأی 
موافق کســـب کند. رکوردی کـــه او را به 
یکـــی از پررأی تریـــن وزیـــران جمهوری 

اســـامی ایران تبدیـــل کرد.
او ششـــمین وزیر دفاعی بود که از بدنه 
ارتـــش جمهوری اســـامی ایـــران به این 
مسئولیت رســـید. موضوعی که با توجه 
به ســـابقه طولانی حضـــورش در نیروی 

هوایی، نـــگاه متفاوتـــی را بـــه مدیریت 
وزارت دفـــاع وارد کـــرد. تجربـــه چهـــار 
دهه فعالیـــت در حوزه هـــای عملیاتی، 
اطاعاتـــی، برنامه ریـــزی و راهبـــردی، 
باعث شـــده بـــود شـــناخت دقیقـــی از 
نیازهای نیروهای مســـلح داشته باشد.
برنامه ای کـــه نصیرزاده هنـــگام معرفی 
بـــه مجلس ارائـــه کـــرد، از ســـوی مرکز 
عنـــوان  بـــه  مجلـــس  پژوهش هـــای 
برنامـــه  یـــن  جامع تر و  یـــن  کامل تر
ارائه شـــده بـــر پایـــه اســـناد بالادســـتی 
توصیف شـــد. در ایـــن برنامه، توســـعه 
ارتقـــای  رزمـــی،  تـــوان  همه جانبـــه 
وهـــای  نیر پشـــتیبانی  ظرفیت هـــای 
مسلح، تقویت زیرساخت های دفاعی و 
استمرار پشـــتیبانی از جبهه مقاومت در 
حوزه های مختلف سیاســـی، اقتصادی 
و فرهنگی، از مهم ترین محورهای مورد 

توجه قـــرار گرفتـــه بود.
او همچنیـــن بـــر اســـتفاده از ظرفیـــت 
توســـعه  بـــرای  دفاعـــی  دیپلماســـی 
همکاری های بین المللی تأکید داشت. 
افزایش تعامل با کشـــورهای همســـایه 
و همســـو، بویـــژه کشـــورهای آمریـــکای 
لاتیـــن و آفریقـــا و فراهـــم کـــردن زمینه 
برای دو برابر شـــدن صادرات محصولات 
دفاعـــی ایران، از جملـــه اهدافی بود که 
در برنامه هـــای خود مطرح کـــرده بود.
وزارت دفـــاع و پشـــتیبانی نیروهـــای 
مســـلح، نهادی اســـت که مســـئولیت 
تأمین تجهیزات، پشـــتیبانی لجستیکی 
و توســـعه فناوری های مورد نیـــاز ارتش، 
ســـپاه پاســـداران و نیـــروی انتظامـــی را 
بـــر عهـــده دارد. اگرچـــه ایـــن وزارتخانه 
بـــر  را  نیروهـــا  فرماندهـــی عملیاتـــی 
عهده نـــدارد، اما نقشـــی تعیین کننده 
در توســـعه صنایـــع دفاعـــی و تحقـــق 
خودکفایـــی نظامی کشـــور ایفا می کند. 
نصیـــرزاده نیـــز در دوران وزارت خـــود 
تـــاش داشـــت بـــا تکیـــه بـــر همیـــن 
ظرفیت هـــا، رونـــد ارتقای تـــوان دفاعی 

کشـــور را دنبـــال کند.
یکی از ویژگی های برجسته نگاه دفاعی 
نصیـــرزاده، تأکیـــد همزمـــان بـــر تـــوان 
آفنـــدی و پدافندی بود.او معتقد بود که 
توسعه قدرت موشکی، هرچند اهمیت 
فراوانـــی دارد امـــا بدون تقویـــت پدافند 
هوایی، جنگ الکترونیک و فناوری های 
سایبری نمی تواند پاســـخگوی نیازهای 

در آســـتانه هفتـــه دولـــت، باید یـــادآور شـــد که ایـــن هفته بـــرای ما 
تنهـــا یادآور مســـئولیت و خدمت نیســـت؛ یـــادآور مردانی اســـت که 
مســـئولیت را نه یـــک جایـــگاه، بلکه یک امانـــت الهی می دانســـتند 
و همـــه توان خـــود را وقف عـــزت و امنیت ایـــن ســـرزمین کردند. در 
میـــان آنان، نام شـــهید امیر سرلشـــکر خلبـــان عزیز نصیـــرزاده برای 
همیشـــه در حافظه وزارت دفـــاع و صنعت دفاعی جمهوری اســـامی 

ایـــران ماندگار خواهـــد ماند.
او را ســـال ها به عنوان یـــک خلبان شـــجاع، فرمانـــده ای کارآزموده و 
مدیـــری میدانـــی می شـــناختیم؛ وزیری پرکار، ســـاده زیســـت، بدون 
تکلـــف و تشـــریفات زاید، مراقب شـــدید بیـــت المـــال، ولایت مدار و 
غ از همـــه این ویژگی های برجســـته، نـــگاه آینده نگر  مؤمن بـــود. فار
او فصـــل تمایـــز او بـــود. شـــهید نصیـــرزاده، وزارت دفـــاع را صرفـــاً 
مجموعـــه ای بـــرای تولیـــد تجهیـــزات نمی دیـــد؛ او ایـــن وزارتخانه را 
موتـــور تولید قـــدرت، اقتـــدار و آینده ســـازی برای جمهوری اســـامی 

ایران می دانســـت.
در جلســـات تخصصی، همـــواره از یک نکته ســـخن می گفـــت؛ اینکه 
تهدیدهای آینده، شـــبیه تهدیدهای گذشـــته نخواهنـــد بود و صنعت 
دفاعـــی نیز نباید بـــا ذهنیت دیروز حرکـــت کند. اعتقاد داشـــت اگر 
می خواهیم امنیت پایدار داشـــته باشیم، باید ســـریع تر از نیاز میدان 
نبـــرد حرکت کنیـــم؛ باید فنـــاوری را پیـــش از آنکه به میدان برســـد، 

در اختیار داشـــته باشـــیم و آینده را پیش از دشـــمن طراحی کنیم.
او بـــه خوبی می دانســـت کـــه بازدارندگی، محصـــول انبارهای مهمات 
نیســـت؛ محصول اندیشـــه، فنـــاوری، نـــوآوری و اراده ملی اســـت. به 
همیـــن دلیل، در کنار توســـعه تـــوان موشـــکی، پدافنـــدی، پهپادی، 
از  بـــر هوشمندســـازی، اســـتفاده  فضایـــی و جنـــگ الکترونیـــک، 
فناوری هـــای نو و تربیت ســـرمایه انســـانی متخصص اصرار داشـــت. 
باور داشـــت که هر نســـل از تجهیزات دفاعی باید حاصل یک جهش 

فناورانـــه باشـــد، نه تکرار گذشـــته.
یکـــی از ویژگی های برجســـته او، توجـــه همزمان به انســـان و فناوری 
بـــود. معتقـــد بـــود کـــه پیشـــرفته ترین تجهیـــزات نیز بـــدون نیروی 
انســـانی مؤمـــن، متخصـــص و باانگیـــزه، بـــه قـــدرت واقعـــی تبدیل 
نخواهد شد. از همین رو، ارتقای ســـرمایه انسانی، اصاح ساختارها، 
افزایـــش بهـــره وری و تقویت روحیه جهادی را هم وزن توســـعه فناوری 
می دانســـت.او با طـــرح »نجوا« به معنـــی نخبگان جـــوان ولایت مدار 
انقابـــی که قباً در نیـــروی هوایی اجرا کرده بود به دنبال شناســـایی 
نخبـــگان مؤمـــن و معتقد و ولایـــی بود و امید داشـــت آینـــده دفاع و 

صنعت را بـــر پایه آنان بنـــا نماید.
جنـــگ تحمیلـــی اخیـــر، بســـیاری از ایـــن باورها را بـــه اثبات رســـاند. 
دشـــمن به خوبـــی دریافته بود کـــه تـــوان دفاعی جمهوری اســـامی 
ایـــران، حاصل دهه هـــا مجاهدت علمـــی، صنعتی و فناورانه اســـت؛ 
از همیـــن رو، یکـــی از اهداف اصلی خـــود را زیرســـاخت های صنعت 
دفاعـــی قرار داد. اما همان گونه که شـــهید نصیـــرزاده بارها گفته بود، 
وقتـــی دانـــش، تجربه و اراده در میـــان یک ملت نهادینه شـــود، هیچ 

حملـــه ای نمی تواند مســـیر پیشـــرفت را متوقف کند.
امروز که از »انقاب صنعتی دفاعی جمهوری اســـامی ایران« ســـخن 
می گوییـــم، در حقیقـــت از یک تغییـــر در نوع نگاه ســـخن می گوییم؛ 
تغییـــری که صنعـــت دفاعی را از پاســـخ گویی بـــه نیازهای امـــروز، به 
ســـاختن قدرت فردا رســـاند. شـــهید نصیرزاده از معمـــاران این نگاه 
بود؛ نگاهی که می خواســـت صنعـــت دفاعی، همواره یـــک گام جلوتر 

از تهدیـــد حرکت کند.
بی تردیـــد، فرماندهان شـــهید از میان مـــا رفته اند، اما اندیشـــه آنان 
زنـــده اســـت. راهـــی که آنـــان آغـــاز کردنـــد، با همـــت دانشـــمندان، 
متخصصـــان، مهندســـان و کارکنـــان صنعـــت دفاعـــی ادامـــه خواهد 
یافـــت و جمهـــوری اســـامی ایـــران، با اتـــکال بـــه خداونـــد متعال و 
ســـرمایه عظیم انســـانی خود، این مســـیر را با قدرت و شـــتاب بیشتر 

دنبال خواهـــد کرد.
شـــهید امیر سرلشـــکر خلبان عزیز نصیـــرزاده، تنها یـــک وزیر یا یک 
فرمانـــده نبـــود؛ او بـــه آینـــده ای می اندیشـــید کـــه امنیت ایـــران، بر 
شـــانه های دانش، خودبـــاوری و فناوری بومی و جوانان نخبه اســـتوار 
باشـــد. این اندیشـــه، میراثی اســـت که باقی خواهد ماند و راه را برای 

نســـل های آینده روشـــن خواهد کرد.

آن  از  و  کـــرد  زندگـــی  شـــهیدگونه  ســـال ها  پـــدرم 
انســـان هایی بـــود که شـــهادت را نـــه در آخرین لحظه 
زندگی، بلکه ســـال ها پیـــش از آن، با هـــر تصمیم، هر 
عبـــادت، هر شـــب بیداری و هـــر قدمی که بـــرای خدا 
برمی داشـــت، به دســـت آورد. از این رو شـــهادت برای 
او حادثـــه ای ناگهانی نبود بلکه پایان مســـیری بود که 
تمام عمر با اخاص، مجاهـــدت و بندگی پیموده بود.
شـــاید به همین دلیل بود که خداونـــد زیباترین پایان 
را برایش رقـــم زد. پدرم عاشـــق امیرالمؤمنین حضرت 
علی علیه الســـام بود؛ عشـــقی که تنهـــا در زبان نبود، 
بلکه در ســـبک زندگی، عدالت خواهی، ساده زیستی و 

مجاهدتش جریان داشـــت.
تقدیر الهـــی نیز چنـــان رقم خورد که ایشـــان بـــا زبان 
روزه، در مـــاه مبـــارک رمضـــان، بـــه دیدار پـــروردگارش 
شتافت و مراســـم وداع و خاکسپاری شان نیز همزمان 
با ایام ضربت خوردن و شـــهادت حضرت علی)ع( بود.
بـــرای ما این شـــباهت، تنها یـــک تقـــارن تقویمی نبود 
بلکه نشـــانه ای  از لطف خـــدا به بنده ای بـــود که همه 
عمـــر، دل در گـــرو مولایـــش داشـــت. گویـــی خداوند 
خواســـته بود این شـــباهت عاشـــق و معشـــوق را برای 

همیشـــه در تاریخ ثبـــت کند.
بســـیاری از مـــردم، پدرم را بـــا مســـئولیت های نظامی 
و مدیریتـــی اش می شناســـند؛ امـــا آنچـــه کمتـــر دیده 
شـــد، روحیه جهادی، اخاص و تاش شـــبانه روزی او 
برای عزت ایران اســـامی بـــود. او انســـانی فوق العاده 
باهـــوش، آینده نگـــر و خســـتگی ناپذیر بـــود. پـــس از 
قبول مســـئولیت در وزارت دفاع، با برنامه ریزی دقیق 
و مدیریت هوشمندانه، تحول بزرگی در صنایع دفاعی 
کشـــور ایجاد کرد. توســـعه تـــوان موشـــکی و پهپادی، 
افزایـــش کمّی و کیفی تولیـــدات دفاعی، تقویت قدرت 
هوافضا و طراحی ســـازوکارهای حفاظتی، تنها بخشی از 
خدمـــات او بود. پدرم تنها بـــه افزایش تعداد تجهیزات 
فکر نمی کرد؛ می اندیشـــید چگونه بایـــد این صنعت را 
چنان ایمن ســـاخت که دشـــمن نتواند بـــا یک ضربه، 
ســـال ها تاش را نابود و آســـیب جـــدی وارد کند. این 

نگاه آینده نگـــر، بعدها ارزش خود را نشـــان داد.
بخـــش مهمـــی از تـــوان دفاعی کشـــور کـــه در روزهای 
حســـاس بـــه کار آمـــد، ثمـــره همـــان شـــب هایی بود 
کـــه چراغ اتـــاق کار ایشـــان خاموش نمی شـــد. پس از 
شهادت پدرم، یکی از مســـئولان عالی رتبه نقل می کرد 
که رژیم صهیونیســـتی براســـاس رصدهای اطاعاتی، 
بارهـــا به ایـــن جمع بندی رســـیده بود که نصیـــرزاده با 
ســـرعت و دقت در حـــال تقویت تـــوان دفاعـــی ایران 
اســـت و باید هرچـــه زودتر حذف شـــود. این ســـخن، 
بیـــش از هر چیز نشـــان می دهد که دشـــمن نیز ارزش 
و اثرگـــذاری مجاهدت هـــای او را به خوبـــی درک کرده 
بـــود و فهمیـــده بود مـــردی بی هیاهـــو، شـــبانه روز در 
حال ســـاختن قدرتی است که قرار اســـت امنیت یک 

ملـــت را تضمین کند.
پـــدرم آرام و قرار نداشـــت. شـــب و روز نمی شـــناخت. 
ماه هـــا بی وقفـــه کار می کـــرد؛ نه بـــرای مقام، نـــه برای 
نام و نه برای دیده شـــدن، بلکه تنها بـــا یک آرزو؛ اینکه 
بتواند لبخنـــدی از رضایـــت بر لب رهبـــر عزیز انقاب 
بنشـــاند و وظیفه ای را که بر دوشـــش گذاشـــته شـــده 

بود، به بهترین شـــکل انجـــام دهد.
در کمتر از هشـــت ماه مســـئولیت وزارت دفاع، تعداد 
بازدیدهـــای ایشـــان از مراکـــز صنعتـــی و موشـــکی، از 
مجمـــوع بازدیدهـــای همـــه وزیـــران دفاع پیـــش از او 
بیشـــتر بود. او معتقد بود مدیر باید در میدان باشـــد، 
نه پشـــت میز. بخش مهمی از تجهیزاتـــی که بعدها در 
نبردها مورد اســـتفاده قرار گرفت و قـــدرت بازدارندگی 

کشـــور را به نمایش گذاشت، حاصل همان تاش های 
شـــبانه روزی، بی وقفه و خالصانـــه او و همکارانش بود. 
موفقیت هـــای بزرگ دفاعی کشـــور، از جملـــه افزایش 
چشـــمگیر تـــوان مقابله بـــا هواگردهای دشـــمن، تنها 

نمونـــه ای از ثمـــرات آن مجاهدت ها بود.
رهبر شـــهید بارها از عملکرد جهادی پدرم ابراز رضایت 
کـــرده بودند. آخرین دیدار ایشـــان، حـــدود یک هفته 
پیـــش از شـــهادت پدرم بـــود. پـــس از پایان جلســـه، 
هنگامـــی کـــه شـــهید سرلشـــکر شـــیرازی وارد محضر 
رهبر شـــهید شـــد، معظم له فرمـــوده بودنـــد: »گزارش 
نصیرزاده بســـیار خرســـندکننده بود و امروز ایشـــان را 
بســـیار با نشـــاط و ســـرزنده دیدم.« این جمله بعدها 
نیـــز در نامه ای ثبت شـــد. اهل معنـــا می گویند هرچه 
زمان وصـــال شـــهدا نزدیک تر می شـــود، نور و نشـــاط 
عجیبی در چهره شـــان نمایان می شـــود. بـــرای ما نیز 
جالب بود که یکی از شـــادترین روزهـــای پدرم، جمعه 
8 اســـفند، درســـت یک روز پیـــش از شـــهادتش بود؛ 
روزی کـــه لبخند از چهره اش جدا نمی شـــد و طراوت و 
آرامشـــی عجیب در وجودش موج مـــی زد؛ گویی دلش 
از آمـــدن وعده ای بزرگ خبر داشـــت و بـــوی وصال به 

مشامش رســـیده بود.
وقتـــی بعدها این هـــا را بـــه یاد آوردیـــم، ناخـــودآگاه به 
یاد ســـخن اهل معرفت افتادیم کـــه می گویند: هرچه 
موعد دیـــدار اولیـــای خـــدا نزدیک تر می شـــود، گویی 
نســـیمی از بهشـــت بر جانشـــان می وزد و چهره شـــان 

نورانی تر و دلشـــان شـــادتر و آرام تر می شـــود.

امـــا آنچه بیش از همه ما را بـــه پدرمان مفتخر می کند، 
تنهـــا موفقیت های مدیریتی و نظامی او نیســـت؛ بلکه 
پاکدستی، تواضع و ساده زیســـتی اوست.پدرم سال ها 
در بالاترین مســـئولیت های نظامی و مدیریتی کشـــور 
حضـــور داشـــت؛ فرمانـــده نیـــرو هوایـــی ارتـــش بود، 
جانشـــین رئیس ستاد کل نیروهای مســـلح بود و وزیر 
دفـــاع بود؛ اما اگر کســـی او را از نزدیک نمی شـــناخت، 
هرگـــز از شـــیوه زندگی اش حدس نمی زد کـــه با یکی از 

عالی ترین مســـئولان کشـــور روبه روست.
 او همـــواره تأکیـــد می کـــرد همـــان غذایـــی را برایـــش 
بیاورنـــد کـــه ســـربازان می خورنـــد. اگـــر در جلســـه ای 
احســـاس می کرد هزینـــه ای غیرضـــروری از بیت المال 
شـــده است، به شـــدت ناراحت می شـــد و تذکر می داد 
کـــه حتی کوچک ترین اســـراف نیز در برابـــر حق مردم 

پذیرفتنی نیســـت.
در جریـــان جنـــگ دوازده  روزه، دفتر کار ایشـــان دو بار 
هدف حمله موشـــکی قـــرار گرفت و آســـیب دید. پس 
از پایان جنگ، برخی پیشـــنهاد کردند دفتری بزرگ تر، 
مجهزتر و متناسب با شـــأن وزیر برایش آماده کنند اما 
پاســـخ پدرم تنهـــا یک جمله بـــود: »لازم نیســـت؛ من 
که قرار نیســـت پشـــت میز بنشـــینم.« از همـــان زمان 
تـــا روز شـــهادتش در اتاقی کوچک، ســـاده و با حداقل 
امکانات به کارش ادامه داد و مســـئولیت های سنگین 

وزارت دفـــاع را اداره می کرد.
و  ی  فی گر ا شـــر ا ســـخت  سر لـــف  مخا ن  یشـــا  ا

از  بـــود. بارهـــا تأکیـــد می کـــرد  وی آی پی نشـــینی 
خودروهای معمولی و امکانات عادی اســـتفاده شـــود؛ 
زیـــرا بـــاور داشـــت مدیـــران، بیـــش از آنکه با ســـخن، 
فرهنگ بســـازند، با رفتار خود الگو می شوند.او معتقد 
بـــود اگر مســـئولان زندگی خـــود را از مردم جـــدا کنند، 
فاصله ای شـــکل می گیرد که جبران آن آســـان نخواهد 
بود.ساده زیســـتی بـــرای پـــدرم، تنها مربـــوط به محل 
کار نبـــود؛ نخســـتین جایـــی که بـــر آن تأکید داشـــت، 

خانه خودمـــان بود.
همیشـــه به ما مـــی گفـــت:» مردم بـــه رفتـــار خانواده 
مســـئولان نگاه می کننـــد؛ اگر ما درســـت زندگی کنیم، 

دیگران هم تشـــویق می شـــوند.«
یکـــی از احادیـــث مرتبطـــی کـــه خیلـــی بـــه آن اشـــاره 
می کردنـــد فرمایش حضرت علی )ع( در این زمینه بود:

»الَنّاسُ باِمَُرائهِِمْ اشَْبَهُ مِنْهُمْ بآِبائهِِمْ؛«
»مـــردم، بـــه دولتمـــردان خـــود شـــبیه ترنـــد تـــا بـــه 

پدرانشـــان.«
یکـــی از خاطراتـــی کـــه هیـــچ گاه فرامـــوش نمی کنم، 
مربـــوط به تولـــد فرزنـــدم اســـت. بـــا وجـــود اینکه از 
طریـــق محـــل کارم بیمه تکمیلی مناســـبی داشـــتم و 
می توانســـتم در بیمارســـتان خصوصی بســـتری شوم، 
پـــدرم گفـــت: »همـــه نگاهشـــان به ماســـت؛ بیـــا این 
فرهنـــگ را بشـــکنیم و بـــه بیمارســـتان دولتی بـــرو تا 
مردم هـــم به مراکز درمانـــی دولتی اعتمـــاد کنند.« به 
توصیه ایشـــان همین کار را انجام دادیم. بعدها رئیس 
بیمارســـتان به ما گفت این اقدام شـــما تأثیـــر بزرگ و 

قابل توجهـــی بر اعتماد مردم گذاشـــت و باعث شـــد 
افراد زیـــادی آن مرکز را برای درمـــان انتخاب کنند.آن 
روز فهمیـــدم که پـــدرم حتی در کوچک ترین مســـائل 
زندگـــی نیز بـــه دنبال ســـاختن فرهنگ بود، نـــه صرفاً 

انجام یک کار شـــخصی.
اعتماد فرماندهان عالی رتبه کشـــور به پدرم مثال زدنی 
بود. زمانی که شهید ســـپهبد باقری  فرمانده ستاد کل 
نیروهای مســـلح بودند )پدرم جانشین ایشان بودند( 
بارها گفتـــه بودند که نصیرزاده یکـــی از بهترین نفرات 
ماســـت و هر کاری که به او می ســـپارم مطمئن هســـتم 

که به بهترین شـــکل ممکـــن انجام می دهد.
زمانی که بـــرای وزارت دفـــاع به دنبال فردی شایســـته 
بودند نیز شـــهید باقری تأکید کـــرده بودند که با وجود 
ســـخت شـــدن کار ســـتاد کل پس از رفتن نصیـــرزاده، 
ایشـــان بهترین گزینـــه ای اســـت که می تواند ســـکان 

وزارت دفـــاع را به دســـت بگیرد.
در همـــان مدت کوتـــاه وزارت پـــدرم، بخش زیـــادی از 
اختافـــات میـــان دولـــت و نیروهـــای مســـلح کاهش 
یافـــت و مطالباتی که ســـال ها بـــر زمین مانـــده بود، با 

پیگیری هـــای مســـتمر او به نتیجه رســـید.
شهید سپهبد موســـوی نیز هنگام انتقال پدرم از ارتش 
به ســـتاد کل، با وجود دلتنگی فـــراوان، دو رکعت نماز 
خواندنـــد و پـــس از آن گفتند از خدا خواســـته اند این 
جابه جایـــی را بـــرای اســـام، ارتـــش و خـــود نصیرزاده 

منشـــأ خیر قرار دهد.

یکی از رؤســـای حفاظت اطاعات نیروهای مسلح نیز 
درباره پدرم گفته بودند: »هرچه تمـــام زوایای زندگی و 
مســـئولیت های نصیرزاده را بررسی کردیم، هیچ نقطه 

منفی در زندگی او نیافتیم.«
این جمله شـــاید کوتاه باشـــد، اما پشـــت آن، ســـال ها 
زندگـــی پـــاک، شـــفاف و خداتـــرس نهفتـــه اســـت. 
پاکدســـتی، برای او یک ویژگی اداری نبود بلکه بخشی 
از ایمانـــش بـــود. او باور داشـــت که هیچ مســـئولیتی 
ارزش آن را نـــدارد کـــه انســـان حتـــی ذره ای از رضایت 

خدا فاصلـــه بگیرد.
بســـیاری از مردم، مـــردان بـــزرگ را در میدان های نبرد 
می شناســـند؛ اما کمتر کســـی می داند که پیروزی های 
روز، چگونه در خلوت شـــب ها شـــکل می گیـــرد. آنچه 
از پـــدرم دیده می شـــد، تنها بخش کوچکـــی از زندگی 
او بـــود؛ بخش بزرگ تر، در ســـکوت نیمه شـــب ها رقم 
می خـــورد؛ جایـــی کـــه دیگر نـــه مســـئولیتی بـــود، نه 
جلســـه ای، نه دوربینی و نه تشـــریفاتی. آنجا، فقط یک 

بنده بود و خـــدای خویش.
ســـردار عبداللهی فرمانـــده قـــرارگاه خاتم الانبیا که در 
حـــال حاضـــر بالاترین مقام نظامی کشـــور محســـوب 
می شـــوند، همیشـــه نقـــل می کننـــد کـــه هـــرگاه در 
مأموریت های مشـــترک همراه پـــدرم بودند، نیمه های 
شـــب، صدای نمـــاز شـــب و گریه هـــای عاشـــقانه او را 

می شـــنیدند.
صـــدای گریه هـــای آرام مـــردی که ســـاعاتی بعـــد باید 
باصابت، مســـئولیت های ســـنگین نظامی را بر دوش 
می کشـــید. شـــاید همین اشـــک های پنهان بود که آن 

اســـتواری آشـــکار را می ساخت.
انســـان، اگر به سرچشـــمه قدرت الهی متصل نباشد، 
زیر بار چنین مســـئولیت هایی فرســـوده می شـــود؛ اما 
آنـــان کـــه شـــب ها دل از دنیا می برنـــد، روزهـــا از هیچ 
طوفانی نمی هراســـند. پدرم، هرچه داشـــت، از همان 
خلوت هـــای بی ادعـــا داشـــت. اخـــاص را نمی تـــوان 
آموخـــت؛ بایـــد زندگـــی کـــرد؛ و او، اخـــاص را زندگی 
کـــرده بود. امـــروز، هرچه بیشـــتر به زندگی پـــدرم نگاه 
می کنیـــم، بیشـــتر بـــاور می کنیـــم کـــه خداونـــد مزد 
ســـال ها اخـــاص و بندگـــی او را با شـــهادت عطا کرد.
 پس از شـــهادت پدرم، افراد بســـیاری از نقاط مختلف 
کشـــور با مـــا تمـــاس گرفتنـــد؛ کســـانی که نـــه انتظار 
شناختنشان را داشـــتیم و نه حتی نامشـــان را شنیده 
بودیم. هر کـــدام، روایاتی از دعاها و توســـاتی را که به 

پدرم داشـــتند بیان کردند.
بـــه نظـــر ما ایـــن مقـــام حاصـــل آن راهی اســـت که با 
نمازهای شـــب، با اشـــک های پنهـــان، با پاســـداری از 
بیت المـــال، بـــا شـــب های بی خوابی، بـــا مجاهدت 
بی ادعا، با عشـــق به ولایـــت و با خدمـــت صادقانه به 
مـــردم، آجر به آجر بنا شـــده بود. او به مـــا آموخت که 
انســـان، پیش از آنکه در میدان نبرد پیروز شـــود، باید 
در میدان نفس پیروز باشـــد. پیش از آنکه بر دشـــمن 
غلبـــه کند، باید بـــر خواهش های خویـــش غلبه کرده 
باشـــد. و پیش از آنکه نامش بر زبان مردم جاری شود، 
باید رضایت خدا را ســـرمایه زندگی خود ساخته باشد.

شـــاید ســـال ها بعد، تاریخ از موشـــک هایی بنویســـد 
که در روزهای ســـخت، امنیـــت این ســـرزمین را پاس 
داشـــتند؛ از صنایع دفاعی که در دوران مســـئولیت او 
جانی تازه گرفتنـــد؛ از تدبیرهایی که راه نفوذ دشـــمن 
را دشـــوار کرد؛ از مدیریتی که خستگی نمی شناخت و 
از فرماندهـــی که میـــدان را بر میز ترجیح مـــی داد. اما 
اگر بخواهند حقیقت این مـــرد را در یک جمله خاصه 
کنند، باید بنویسند: او امانتدار بود. امانتدار ایمانش. 
امانتدار مســـئولیتش. امانتدار خون شـــهدا. امانتدار 
اعتمـــاد رهبـــرش. امانتـــدار بیت المـــال. و امانتـــدار 
امنیت مردمی که شـــاید هرگز نام او را نمی دانســـتند، 
اما آرامش شب هایشـــان، حاصـــل مجاهدت خاموش 

او و یارانـــش بود.
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کمتـــر چهـــره ای در ســـاختار امنیتـــی 
جـــود  و ن  یـــرا ا ســـامی  ا ی  جمهـــور
داشـــت کـــه بخـــش عمـــده ای از چهـــار 
دهـــه فعالیـــت خـــود را دور از رســـانه ها 
ســـپری کـــرده باشـــد و در عیـــن حـــال، 
نامـــش در مقاطع مختلف بـــا مهم ترین 
تحولات امنیتی کشـــور گره بخورد. ســـید 
اســـماعیل واعظی که بیشـــتر با نام سید 
اســـماعیل خطیب شـــناخته می شد، از 
همیـــن دســـته مدیـــران بود. فـــردی که 
از نخســـتین ســـال های پـــس از انقاب 
وارد فعالیت هـــای اطاعاتـــی و امنیتـــی 
شـــد، در بخش های مختلـــف این حوزه 
مســـئولیت برعهده گرفت و سرانجام به 
وزارت اطاعات رســـید. زندگی سیاســـی 
و اداری او، پـــس از ســـال ها حضـــور در 
نهادهای امنیتی و قضایی، در ۲۷ اسفند 
۱۴۰۴ با حمله اســـرائیل به تهـــران پایان 
یافت. حملـــه ای کـــه در آن، او به همراه 
همســـر و دخترش به شـــهادت رســـید.

شهرســـتان  در   ۱۳۴۰ ســـال  خطیـــب 
قائنات در اســـتان خراســـان متولد شد. 
با پیروزی انقاب اســـامی و شکل گیری 
نهادهای جدید، او نیز مانند بســـیاری از 
نیروهای جوان آن دوران، مسیر فعالیت 
خود را در ساختارهای انقابی آغاز کرد. 
در ســـال ۱۳۵۹ به سپاه پاسداران انقاب 

اسامی پیوســـت و فعالیتش را در واحد 
اطاعـــات عملیات آغـــاز کـــرد. حوزه ای 
که در ســـال های نخســـت جنـــگ ایران 
و عـــراق از حســـاس ترین بخش هـــای 

عملیاتـــی به شـــمار می رفت.
او پـــس از مدتـــی به مجموعـــه اطاعات 
جنوب منتقـــل شـــد و در مأموریت های 
مرتبـــط با همـــان بخش حضـــور یافت. 
فعالیـــت در مناطـــق عملیاتی، بـــرای او 
بـــدون هزینه نبـــود و در جریـــان یکی از 
همیـــن مأموریت ها جانباز شـــد. اتفاقی 
که بخشی از ســـوابق دوران حضورش در 

جبهه هـــای جنگ را شـــکل داد.
از میـــان روایت هایـــی کـــه دربـــاره ســـابقه 
شـــاید  شـــده،  بیـــان  خطیـــب  فعالیـــت 
آنهـــا  مفصل تریـــن و شناخته شـــده ترین 
بـــه ســـخنان مجتبـــی ذوالنـــور، نماینـــده 
قـــم در مجلـــس شـــورای اســـامی، هنگام 
بررســـی صاحیت او بـــرای تصـــدی وزارت 
اطاعـــات در ســـال ۱۴۰۰ بازگـــردد. ذوالنور 
در جلســـه رأی اعتماد، بخشـــی از ســـوابق 
خطیب را مرور کرد و گفـــت در مقطعی که 
گروه های کمونیســـتی و ســـازمان منافقین 
در مسجدسلیمان فعالیت های ضدانقابی 
گســـترده ای داشـــتند، ســـید اســـماعیل 
خطیب بـــه همراه چنـــد تـــن از روحانیون 
انقابی در آن منطقه مســـتقر شـــدند و به 
گفته او توانســـتند شـــرایط را تغییر دهند.

با تأســـیس وزارت اطاعات، بســـیاری از 
نیروهای امنیتی ســـپاه به ایـــن وزارتخانه 
منتقـــل شـــدند. خطیب نیز حـــدود دو 
ســـال پس از تشـــکیل این وزارتخانه، در 
ســـال ۱۳۶۴ از ســـپاه به وزارت اطاعات 
رفـــت و فعالیت خـــود را در این مجموعه 

ادامـــه داد. رونـــد پیشـــرفت او در ایـــن 
وزارتخانه ادامـــه یافت تا اینکه در ســـال 
۱۳۷۰ به سمت مدیرکل اطاعات استان 
قم منصوب شد؛ مســـئولیتی که سال ها 
ادامـــه داشـــت و همزمان بـــا رخدادهای 
مهم امنیتی و سیاســـی این اســـتان بود.

در دوره مدیریـــت او بر اداره کل اطاعات 
قم، چنـــد پرونـــده مهم امنیتـــی در این 
اســـتان مطرح شد. بســـیاری در دفاع از 
عملکرد خطیـــب، به ماجـــرای دراویش 
گنابادی، پرونده مسجد محمدیه و دیگر 
رویدادهـــای امنیتی قم اشـــاره می  کنند. 
ذوالنـــور در همان جلســـه رأی اعتماد با 
تأکید فـــراوان از عملکـــرد خطیب دفاع 
کـــرد و گفت در تمام ســـال هایی که با او 
همکاری داشـــته، هیچ اقدامی از ســـوی 
وی ندیده که بـــه تعبیر خودش از روحیه 

انقابی فاصله داشـــته باشد. 
فعالیـــت خطیـــب در وزارت اطاعات تا 
ســـال ۱۳۸۹ ادامـــه پیدا کرد. بر اســـاس 
اظهارات مجتبی ذوالنور، او در آن ســـال 
با دستور مســـتقیم محمود احمدی نژاد 
از مســـئولیت خود کنار گذاشـــته شـــد. 
ذوالنـــور در مجلـــس گفـــت که پـــس از 
این برکناری، خطیب به عنوان مســـئول 
حراســـت دفتر رهبـــری در قـــم منصوب 
شـــد و فعالیـــت خـــود را در آن مجموعه 

ادامه داد.
او تـــا ســـال ۱۳۹۱ در دفتر رهبـــری در قم 
حضور داشـــت. در همان ســـال، مســـیر 
کاری اش بـــار دیگـــر تغییر کـــرد و این بار 
به قـــوه قضائیه رفت. اردیبهشـــت ۱۳۹۱، 
صادق آملـــی لاریجانـــی کـــه در آن زمان 
ریاســـت قوه قضائیه را برعهده داشـــت، 

با صدور حکمی ســـید اسماعیل خطیب 
را به ریاســـت مرکز حفاظـــت و اطاعات 
قوه قضائیـــه منصوب کرد؛ ســـمتی که از 
مهم تریـــن مســـئولیت های امنیتی این 

قوه محســـوب می شد.
مراســـم معارفـــه او بـــا ســـخنان ابراهیم 
رئیســـی، معاون اول وقت قـــوه قضائیه، 
همراه بود. رئیســـی در آن مراســـم اظهار 
کرد که خطیب بهتریـــن گزینه برای این 
مســـئولیت بوده، اما بـــه دلیل حضورش 
در دفتر رهبـــری، انتقال او به قوه قضائیه 
بـــا دشـــواری هایی همـــراه شـــده و حتی 
رئیـــس وقـــت قـــوه قضائیه نیز شـــخصاً 
بـــرای انجام ایـــن جابه جایـــی وارد عمل 

است. شده 
رئیســـی در ادامـــه ســـخنان خـــود بـــه 
انتقادهایـــی که درباره آشـــنایی خطیب 
ح می شـــد  بـــا ســـاختار قضایـــی مطـــر
نیـــز پاســـخ داد. او گفـــت اگرچـــه برخی 
ســـابقه ای  خطیـــب  می کننـــد  تصـــور 
در قـــوه قضائیـــه نـــدارد، امـــا بـــه دلیـــل 
مأموریت هـــای ویـــژه ای که طـــی بیش از 
یک دهـــه برعهده داشـــته، با بخش های 
مختلـــف این قـــوه آشـــنایی کامـــل پیدا 
کرده و در حـــوزه حفاظت و اطاعات نیز 
تجربه و مهارت لازم را کسب کرده است.
خطیـــب حـــدود هفـــت ســـال ریاســـت 
ه  قـــو طاعـــات  ا و  حفاظـــت  کـــز  مر
قضائیـــه را برعهده داشـــت. پـــس از آن، 
در ســـال ۱۳۹۸ و همزمـــان بـــا انتصـــاب 
حجت الاســـام احمد مروی بـــه تولیت 
آستان قدس رضوی، مســـئولیت تازه ای 
بـــه او واگذار شـــد. مروی، خطیـــب را به 
عنـــوان رئیس حراســـت آســـتان قدس 

شـــهید اســـماعیل خطیب از جمله شـــخصیت هایی بود 
که پیش از آنکـــه در جایگاه های عالـــی امنیتی و اطاعاتی 
کشور شناخته شـــود، سابقه ای ارزشـــمند در میدان دفاع 
از میهن داشـــت. او در دوران دفـــاع مقدس در جبهه های 
نبرد حضور یافـــت و در همان دوران نیز به افتخار جانبازی 
نائـــل شـــد. این ســـابقه نشـــان می داد کـــه روحیـــه ایثار و 
مجاهـــدت، صرفاً محـــدود به مســـئولیت های مدیریتی او 
نبود، بلکه ریشـــه در ســـال های حضـــورش در میدان های 

دفاع از انقاب و کشـــور داشت.
فعالیت هـــای اطاعاتـــی شـــهید خطیـــب نیـــز از همـــان 
ســـال های اول انقاب و در حوزه اطاعات رزمی آغاز شـــد. 
او بـــه مرور، با تکیه بر تجربه، تخصص و شـــناخت عمیق از 
مسائل امنیتی، مســـئولیت های متعددی را در بخش های 
مختلف اطاعاتی و امنیتی کشور، از جمله در قوه قضائیه، 
برعهـــده گرفت و در تمامی این ســـال ها، به عنوان مدیری 

دقیق، کم حاشـــیه، متعهد و متخصص شـــناخته می شد.
در دولـــت شـــهید رئیســـی، ایشـــان بـــرای تصـــدی وزارت 
اطاعات به مجلس شـــورای اســـامی معرفی شـــد. پس از 
طـــی مراحل قانونی و بررســـی صاحیت ها، بـــا تأیید مقام 
معظم رهبـــری و کســـب رأی اعتماد نماینـــدگان مجلس، 
مســـئولیت وزارت اطاعـــات را برعهـــده گرفـــت. حضـــور 
ایشـــان در کمیســـیون امنیـــت ملـــی و سیاســـت خارجی 
مجلس، که کمیســـیون تخصصی بررســـی صاحیت وزیر 
اطاعـــات محســـوب می شـــد، به خوبـــی نشـــان داد که از 
اشـــراف کامـــل بر مســـائل اطاعاتـــی، امنیتـــی و راهبردی 

کشـــور برخوردار است.
یکی از ویژگی های برجســـته شـــهید خطیب، نحوه تعامل 
او بـــا مجلـــس شـــورای اســـامی بـــود. ایشـــان همـــواره با 
آرامش، متانت و ســـعه صدر در جلســـات کمیســـیون ها و 
صحـــن مجلس حضـــور پیدا می کـــرد و با تســـلط کامل به 
پرســـش های نمایندگان پاســـخ می داد. حتـــی در مواردی 
که برخی نمایندگان با حساســـیت یا ســـختگیری بیشتری 
مســـائل را مطرح می کردند و تاش داشـــتند وزیر را تحت 
فشـــار قـــرار دهند، ایشـــان هرگـــز از دایـــره ادب، احترام و 
آرامش خارج نمی شـــد. پاســـخ های او دقیق، کارشناسانه، 
حساب شـــده و مبتنی بـــر واقعیـــات بود و همیـــن روحیه 
موجب شـــد اعتمـــاد قابل توجهـــی میـــان او و نمایندگان 

مجلس شـــکل بگیرد.
ارتباط شـــهید خطیب با مجلس، صرفاً یـــک ارتباط اداری 
نبـــود. او همواره تـــاش می کرد دغدغه هـــای نمایندگان را 
بشـــنود و در چارچوب مصالح امنیت ملی، پاسخ های لازم 
را ارائه کند. در کنار آن، برخورد ایشـــان با مراجعه کنندگان 

نیـــز مثال زدنـــی بـــود. بـــا وجـــود حساســـیت فوق العاده 
مســـئولیت وزارت اطاعـــات و الـــزام بـــه رعایـــت دقیـــق 
ماحظـــات امنیتی، همـــواره بـــا تواضع، احتـــرام و اخاق 
اســـامی با مردم و مراجعان برخورد می کرد و تا حد امکان 

مســـائل آنان را پیگیـــری می کرد.
روحیـــه ایثارگـــری، اخـــاص، تواضع و مســـئولیت پذیری، 
از ویژگی هـــای بارز شـــخصیتی این شـــهید والامقـــام بود. 
او هیـــچ گاه به دنبـــال دیده شـــدن نبود و ترجیـــح می داد 
عملکردش در سکوت و به دور از هیاهوی رسانه ای، ضامن 
امنیـــت و آرامش مـــردم باشـــد. بســـیاری از موفقیت های 
مجموعـــه اطاعاتـــی کشـــور در ســـال های اخیـــر، حاصل 

مدیریـــت آرام، دقیـــق و مبتنی بر تجربـــه او بود.
در حـــوزه مأموریت هـــای امنیتـــی نیـــز شـــهید خطیـــب 
بـــا اقتـــدار، درایـــت و هوشـــمندی، مقابلـــه بـــا گروه های 
تروریســـتی، جریان های خرابکار، شـــبکه های جاسوســـی 
و عوامـــل برهم زننـــده امنیت کشـــور را دنبـــال می کرد. او 
در برابـــر هرگونه اقـــدام علیه امنیت ملی، قاطع و اســـتوار 
بـــود و در عین حال تـــاش می کرد تصمیمـــات و اقدامات 
امنیتـــی، بـــر پایه قانـــون، عقانیت و مصالح کشـــور اتخاذ 

. د شو
از همیـــن رو می تـــوان گفـــت کـــه وی یکـــی از موفق ترین 
وزرای اطاعـــات جمهوری اســـامی ایران بـــود؛ مدیری که 
هـــم در دولت ســـیزدهم و هـــم در ادامه مســـئولیت خود 
در دولـــت چهاردهـــم، با همـــان روحیه جهـــادی، تعهد و 
تخصص، مســـئولیت خطیر وزارت اطاعـــات را دنبال کرد 
و هیـــچ گاه از انجـــام وظایف خـــود در قبال نظـــام و مردم 

عقب نشـــینی نکرد.
بی تردید دشمنان جمهوری اســـامی ایران از نقش آفرینی 
مؤثر چنین شـــخصیت هایی در تأمین امنیت کشـــور آگاه 
بودند و به همین دلیل نیز وجود او را برنتافتند. شـــهادت 
این مجاهد خســـتگی ناپذیر، هرچند ضایعه ای بزرگ برای 
مجموعه امنیتی کشور محسوب می شـــود، اما همان گونه 
کـــه تجربـــه انقـــاب اســـامی نشـــان داده اســـت، خـــون 
شـــهیدان هرگز بی ثمـــر نمی مانـــد و راه آنان با اســـتحکام 

بیشـــتری ادامه خواهد یافت.
امـــروز نـــام شـــهید حجت الاســـام والمســـلمین ســـید 
اســـماعیل خطیـــب، در کنـــار دیگـــر شـــهدای امنیـــت، 
بـــه عنـــوان مدیـــری مؤمـــن، انقابـــی، مردمـــی، صبـــور، 
متخصـــص و خســـتگی ناپذیر در حافظـــه ملـــت ایـــران 
مانـــدگار خواهد ماند. او عمـــر خـــود را از جبهه های دفاع 
مقدس تـــا ســـنگرهای پیچیـــده امنیتی، وقف پاســـداری 
از انقـــاب اســـامی و امنیـــت مردم کـــرد و ســـرانجام نیز 
پاداش ســـال ها مجاهـــدت خاموش خـــود را با شـــهادت 
دریافـــت کـــرد؛ شـــهادتی کـــه بی تردیـــد، آغاز مانـــدگاری 
 نـــام و راه او در تاریـــخ خدمتگـــزاران صادق این ســـرزمین 

خواهد بود.

با شـــناختی که از شـــهید حجت الاسام ســـید اسماعیل 
خطیب، وزیر اطاعات داشـــتم، ایشـــان فـــردی باتجربه، 
کم حـــرف و بـــا تدبیر بـــود. معمولاً در جلســـات ســـکوت 
می کرد و بیشـــتر شـــنونده بـــود. برای مثال، در جلســـات 
کمیســـیون امنیـــت ملـــی مجلـــس، ابتـــدا بحث هـــا را با 
دقت گوش می داد و تنها زمانی که از ایشـــان درخواســـت 
می شـــد، به اندازه لازم و با دقت صحبت می کرد. ایشـــان 
تاش می کرد به پرســـش ها پاســـخ دهد و در برخی موارد 

نیـــز نقاط ضعـــف را می پذیرفت. 
از جملـــه اذعـــان کـــرد کـــه دســـتگاه اطاعاتی کشـــور با 
برخی خلأها و کاســـتی ها مواجه اســـت، هرچند بخشـــی 
از این مشـــکات را بـــه ظهور فناوری هـــای جدید از جمله 
اینترنت، شـــبکه های هوشـــمند و ابزارهای نوین ارتباطی 

مرتبط می دانســـت. 
روحانـــی  مقتـــدر،  فـــردی  خطیـــب  شـــهید  واقـــع  در 
جلیل القدر و مدیری کوشـــا بـــود که تـــاش می کرد امور 
را بـــه بهتریـــن شـــکل پیش ببـــرد. بایـــد اذعان کـــرد که 
دســـتگاه اطاعاتی کشـــور توانســـته اســـت طی دهه های 
گذشـــته امنیت کشـــور را تا حـــد زیادی حفـــظ کند و این 
موضوع قابل تقدیر اســـت. با این حال، شـــهادت شـــهید 
خطیـــب نیز خود نشـــانه ای از وجود خلأها و آســـیب های 
اطاعاتـــی بـــود؛ چراکه دشـــمن توانســـت محـــل حضور 

ایشـــان را شناســـایی کند. 
ایـــن حادثـــه ضـــرورت بازنگری و رفـــع نواقـــص اطاعاتی 
را بیـــش از پیـــش آشـــکار کـــرد. به اعتقـــاد مـــن، یکی از 
ضعف هـــای وزارت اطاعات آن اســـت که گاهـــی به جای 
تمرکز بـــر تهدیدهای اصلـــی، بخش زیـــادی از توان خود 
را صرف مســـائل داخلـــی، امنیت اقتصـــادی و موضوعات 
مشـــابه می کنـــد. ایـــن مســـأله باعـــث می شـــود ظرفیت 
دســـتگاه بـــرای مقابله بـــا تهدیدهـــای راهبـــردی کاهش 
یابـــد. البتـــه ممکـــن اســـت بخشـــی از ایـــن وضعیت به 
محدودیت های اقتصادی و ســـاختاری بازگردد که نیازمند 

اصـــاح و برنامه ریزی اســـت. 
با همه اینها، شـــهید خطیب فـــردی مؤمن، متقی، مدبر و 
دوست داشـــتنی بود و همواره با اخـــاق، متانت و احترام 
با دیگـــران برخورد می کرد. یکـــی از مهم ترین پروژه هایی 
که ایشـــان پیگیری می کردند عملیـــات متقابل اطاعاتی 

در برابر اسرائیل بود. 
بـــرای مثـــال پـــس از آنکه اســـرائیل مدعی شـــد اســـناد 
هســـته ای ایـــران را از انباری در شـــورآباد خارج و منتشـــر 
کرده اســـت، انتظار می رفت دســـتگاه اطاعاتی ایران نیز 
پاســـخ متقابلی ارائه دهد. شـــهید خطیب نیز در پاســـخ، 

از اجـــرای عملیاتـــی علیـــه اســـرائیل خبـــر داد، هر چند 
ایـــن موضوع بـــا تردیدهایی از ســـوی برخـــی تحلیلگران 
روبـــه رو شـــد و عـــده ای آن را بخشـــی از جنـــگ روانـــی 
اســـرائیل دانســـتند. با این حـــال، به نظر مـــن این اقدام 
در چارچـــوب یک تقابـــل اطاعاتی متقابـــل قابل ارزیابی 
اســـت؛ اســـرائیل ضربه ای وارد کرد و ایران نیز تاش کرد 

پاسخ متناســـبی بدهد. 
با توجه بـــه قرار گرفتن دو طرف در یـــک تقابل راهبردی، 
چنیـــن اقداماتـــی طبیعی بـــه نظر می رســـد. یکـــی دیگر 
از ویژگی هـــای شـــهید، همکاری مناســـب بـــا دولت بود. 
وزارت اطاعـــات در هماهنگی با دولت و ســـایر نهادهای 
حاکمیتـــی، از جمله وزارت امـــور خارجه تاش می کرد در 
موضوعاتـــی مانند بررســـی صاحیت وزیـــران و معاونان، 

نقش مشـــورتی و کمک کننـــده ایفا کند. 
در کل، عـــاوه بـــر عملکـــرد شـــهید خطیـــب در دولـــت 
پزشـــکیان، در ارزیابـــی عملکـــرد دولـــت دکتـــر مســـعود 
پزشـــکیان نیز باید منصفانه قضاوت کـــرد. هرچند برخی 
وزیران نتوانســـتند به طور کامل انتظارات را برآورده کنند، 
اما دولـــت در مدیریت شـــرایط دشـــوار کشـــور، بویژه در 
دوران جنگ های اخیر عملکرد قابل قبولی داشـــت؛ چرا 
که بـــا وجود افزایـــش قیمت هـــا، دولت توانســـت از بروز 
کمبـــود کالا و شـــکل گیری قحطـــی جلوگیـــری و نیازهای 
اساســـی مـــردم را تأمین کنـــد. این مســـأله نقطـــه قوت 

مهمـــی در مدیریت بحران محســـوب می شـــود. 
البته گرانی همچنان از مشـــکات جدی کشـــور است که 
بخشـــی از آن به شـــرایط اقتصاد جهانی و بخشـــی نیز به 
سیاســـت های ارزی بازمی گردد. درواقع یکی از نقاط قوت 
دولت، شـــناخت دکتر پزشـــکیان از مجلس بود. ســـابقه 
حضور ایشـــان در مجلس باعث شـــد تعامل مناســـبی با 

نماینـــدگان برقرار کند. 
همچنین انتخـــاب محمدباقر قالیباف به عنوان مســـئول 
مذاکـــرات، از تدابیر هوشـــمندانه دولت بـــود. با توجه به 
ســـابقه نظامـــی و شـــناخت وی از نیروهای مســـلح، این 
انتخـــاب زمینه تعامـــل بهتر میان دولـــت و مجموعه های 
نظامـــی را فراهـــم کرد و با تأییـــد مقام معظـــم رهبری نیز 

شد.  همراه 
بنابرایـــن می توان گفـــت دولـــت در دوره جنگ های اخیر 
عملکرد قابل قبولی از خود نشـــان داد. هرچند مشکات 
اقتصـــادی و گرانی همچنان پابرجاســـت، امـــا جلوگیری 
از کمبـــود کالا و حفـــظ ثبـــات نســـبی بـــازار، از جملـــه 
موفقیت هـــای مهـــم دولت بـــه شـــمار می رود. از ســـوی 
دیگـــر مجلس نیـــز همکاری مناســـبی با دولت داشـــت. 
هرچند بحث اســـتیضاح برخـــی وزیران مطرح بـــود، اما 
نماینـــدگان با توجه به شـــرایط جنگی کشـــور، از پیگیری 
 ایـــن موضـــوع صرف نظر کردند تـــا انســـجام و اقتدار ملی 

حفظ شود.

رضـــوی منصـــوب کـــرد؛ ســـمتی کـــه تا 
شـــهریور ۱۴۰۰ در اختیـــار او باقـــی ماند.
بـــا آغـــاز بـــه کار دولـــت ســـیزدهم، نام 
ســـید اســـماعیل خطیب در فهرســـت 
وزیران پیشـــنهادی ابراهیم رئیسی برای 
وزارت اطاعـــات قـــرار گرفت. بســـیاری 
از نمایندگان تـــازه وارد مجلـــس یازدهم 
شـــناخت چندانی از سوابق او نداشتند، 
امـــا گروهـــی از نماینـــدگان باســـابقه از 
نزدیـــک بـــا کارنامه او آشـــنا بودنـــد و در 

دفـــاع از وی ســـخن گفتند.
در فضـــای سیاســـی جمهـــوری اســـامی، 
معرفی وزیـــر اطاعات معمولاً با هماهنگی 
رهبـــر انقاب انجـــام می شـــود و به همین 
دلیـــل، گزینـــه معرفی شـــده معمـــولاً بـــا 
مخالفـــت گســـترده در مجلـــس روبـــه رو 
نمی شـــود. دربـــاره خطیـــب نیـــز همیـــن 
رونـــد تکـــرار شـــد. او در شـــهریور ۱۴۰۰ بـــا 
کســـب ۲۲۲ رأی موافـــق، ۴۸ رأی مخالف 
و ۱۷ رأی ممتنـــع، رأی اعتماد مجلس را به 
دســـت آورد و سکان وزارت اطاعات دولت 

ســـیزدهم را در اختیـــار گرفت.
پـــس از ســـانحه ســـقوط بالگـــرد حامل 
ابراهیـــم رئیســـی و برگـــزاری انتخابـــات 
 ، ی ر ســـت جمهو یا ر م  هنـــگا د و ز
گمانه زنی هـــای متعددی دربـــاره ترکیب 
کابینه دولت چهاردهم مطرح شـــد. یکی 
از پرســـش های اصلی، سرنوشـــت وزارت 
اطاعات بود و بســـیاری انتظار داشـــتند 
وزیـــر ایـــن وزارتخانـــه تغییر کنـــد. با این 
حال، مســـعود پزشـــکیان نیز ترجیح داد 
ســـید اســـماعیل خطیـــب را بـــرای ادامه 

مســـئولیت بـــه مجلـــس معرفـــی کند.
دومین حضور خطیـــب در مجلس برای 
کســـب رأی اعتماد، با حمایت بیشتری 
نســـبت به دوره نخســـت همراه شـــد. او 
توانســـت ۲۶۲ رأی موافـــق نمایندگان را 
به دســـت آورد. آماری که ۴۰ رأی بیشـــتر 
از رأی اعتمـــاد نخســـت او در مجلـــس 
یازدهم بـــود و زمینه ادامـــه حضورش در 
رأس وزارت اطاعـــات دولـــت چهاردهم 

را فراهـــم کرد.
دوران وزارت ســـید اســـماعیل خطیـــب با 
مجموعـــه ای از پرونده هـــا و چالش هـــای 
امنیتی همـــراه بود. در طول این ســـال ها، 
وزارت اطاعـــات بـــا رخدادهـــای مهمی از 
جملـــه تحـــولات امنیتـــی شـــهریور ۱۴۰۱ و 
همچنین وقایع دی ماه ۱۴۰۴ مواجه شـــد. 
افزون بر این، دو جنگ موســـوم به ۱۲ روزه 
و ۴۰ روزه نیز در دوره مســـئولیت او رخ داد. 
جنـــگ دوم هنوز به پایان نرســـیده بود که 
حمله اســـرائیل بـــه تهران در ۲۷ اســـفند 
۱۴۰۴، زندگی و مســـئولیت او را با شـــهادت 

به پایان رســـاند.
در آن حمله، ســـید اســـماعیل خطیب 
به همراه همســـر و دخترش به شـــهادت 
رســـید و پرونده یکـــی از باســـابقه ترین 
مدیـــران امنیتـــی کشـــور، پـــس از بیش 
از چهـــار دهـــه حضـــور در نهادهـــای 
اطاعاتـــی، امنیتـــی، قضایـــی و اجرایی 
بســـته شـــد. مدیـــری کـــه از نخســـتین 
ســـال های پـــس از انقـــاب در عرصـــه 
امنیـــت فعالیت کـــرد، مســـئولیت های 
متعـــددی را تجربه کـــرد و در نهایت، در 
حالـــی کـــه همچنان بـــر کرســـی وزارت 
اطاعات دولت چهاردهم تکیه داشت، 

به شـــهادت رســـید.

هفتـــه دولـــت، فرصتـــی بـــرای مرور 
کارنامـــه خدمت اســـت؛ اما امســـال، 
این مـــرور با یاد کســـانی گـــره خورده 
تـــا آخریـــن  اســـت کـــه خدمـــت را 
منـــزل ادامه دادند. شـــهیدان ســـید 
اســـماعیل خطیـــب و امیر ســـرتیپ 
عزیـــز نصیـــرزاده، دو عضـــو هیـــأت 
دولـــت بودند کـــه در جنـــگ رمضان 
جان خـــود را در راه دفاع از ایران نثار 
کردنـــد. یاد آنـــان، بیـــش از هر چیز، 
مـــا را به تأمل دربـــاره معنای خدمت، 
اختاف نظر و احتـــرام فرامی خواند.
سیاســـت، عرصه تفاوت نگاه هاست. 
هیچ دولتی را نمی تـــوان یافت که در 
آن همه افراد دربـــاره همه موضوعات 
یکســـان بیندیشـــند. تصمیم گیـــری 
 ، کشـــور ه  پیچیـــد ئل  مســـا ی  بـــرا
حاصل گفت وگـــو، اســـتدلال، نقد و 
گاه اختاف نظـــر اســـت. اگـــر چنین 
نباشد، اساســـاً تصمیم سازی جمعی 

معنـــای خـــود را از دســـت می دهد.
من نیـــز مانند بســـیاری از همکارانم، 
ســـید  ن  ا شـــهید بـــا  مقاطعـــی  ر  د
اســـماعیل خطیـــب و امیر ســـرتیپ 
عزیز نصیرزاده درباره برخی مســـائل 
ایـــن  نگاه هـــای متفاوتـــی داشـــتم. 
اختاف ها نـــه پنهان کردنی اســـت و 
نـــه غیرطبیعی. آنان مســـئولیت های 
ســـنگینی بـــر عهـــده داشـــتند و هـــر 
کـــدام از منظـــر مأموریـــت، تجربه و 
مســـئولیت خـــود به مســـائل کشـــور 

. یســـتند می نگر
با ایـــن همه، آنچـــه از این دو شـــهید 
در ذهن من مانـــده، تنها گفت وگوها 
نیســـت.  کاری  اختاف نظرهـــای  و 
شهید خطیب در مســـیر مسئولیت، 
همـــواره همـــراه دولـــت بـــود؛ آرام، 
مســـئولیت پذیر و حاضر در روزهایی 
که تصمیم گیری آســـان نبود. شـــهید 
نصیـــرزاده نیـــز ســـال های طولانـــی 
از عمـــر خـــود را در مســـیر دفـــاع از 
کشـــور گذرانـــد و تـــا آخریـــن لحظه 
در جایـــگاه مســـئولیت باقـــی مانـــد. 
جنـــگ رمضـــان، همه ایـــن تفاوت ها 
گ تـــر  ر بز حقیقتـــی  بـــر  ا بر ر  د ا   ر

قرار داد.
از روزی که خبر شـــهادت این دو عضو 
هیـــأت دولت منتشـــر شـــد، بارها به 
ایـــن فکـــر کـــرده ام کـــه انســـان ها را 
بـــا چه معیـــاری باید بـــه یـــاد آورد. آیا 
باید آنـــان را تنها بـــا تصمیم هایی که 
گرفته انـــد، مواضعـــی که داشـــته اند 
یا اختاف هایـــی که با دیگـــران پیدا 
کرده انـــد، ســـنجید؟ یـــا لحظه هایی 
وجـــود دارد کـــه همـــه اینهـــا در برابر 
یک انتخاب بزرگ تـــر، معنای دیگری 

؟ بد می یا
هـــر  یـــی  ا ر ا د یـــن  یزتر عز  ، ن جـــا
انســـان اســـت؛ دارایـــی ای کـــه هیچ 
جایگزینـــی بـــرای آن وجـــود نـــدارد. 
هنگامی که کســـی این ســـرمایه را در 
راه ایـــران تقدیم می کنـــد، نمی توان 
او را در قـــاب اختاف هـــای سیاســـی 
و مدیریتـــی محـــدود کرد. شـــهادت، 
اختاف ها را از تاریـــخ پاک نمی کند، 
اما جایـــگاه آنها را تغییـــر می دهد. از 
آن پـــس، هـــر نقـــد و هـــر داوری باید 
در کنـــار حقیقتـــی قـــرار گیـــرد که از 
همـــه آن اختاف هـــا بزرگ تر اســـت؛ 

ایثار. حقیقـــت 
شـــاید امروز بیش از هر زمان دیگری 
به چنین نگاهی نیاز داشـــته باشیم. 
فضای عمومی مـــا گاهی چنان گرفتار 
دوگانه های موافق و مخالف می شـــود 
کـــه فرامـــوش می کنیـــم انســـان ها 
را نمی تـــوان بـــه یـــک تصمیـــم، یک 
موضع یا یـــک اختاف تقلیل داد. هر 
یـــک از ما ممکن اســـت در موضوعی 
با دیگری هم نظر نباشـــیم و این حق 
طبیعی همه ماســـت. اما اگر نتوانیم 
میـــان اختاف نظـــر و احتـــرام مرزی 
روشـــن ترســـیم کنیم، ســـرمایه ای را 
از دســـت می دهیم کـــه جامعه بیش 
از هـــر چیز بـــه آن نیاز دارد؛ ســـرمایه 

انصاف.
شـــهیدان خطیـــب و نصیـــرزاده، در 
نهایـــت جـــان خـــود را بـــرای ایـــران 
تقدیـــم کردنـــد. ایـــن، بزرگ تریـــن و 
دشـــوارترین انتخابـــی اســـت که یک 
انســـان می توانـــد انجام دهـــد. هیچ 
مقـــام، مســـئولیت یا افتخـــاری با آن 
قابل مقایســـه نیســـت. از همین رو، 
ممکن اســـت درباره بعضی تصمیم ها 
و رویکردهـــا همچنـــان بحـــث و نقد 
وجـــود داشـــته باشـــد، امـــا در برابـــر 
ایثـــاری که بـــا نثار جـــان معنـــا یافته 

اســـت، باید بـــه احترام ایســـتاد.
این احترام از ســـر تعارف یا مصلحت 
نیســـت. احتـــرام بـــه انســـان هایی 
اســـت کـــه آخریـــن داشـــته خـــود را 
در راه امنیـــت و ســـربلندی مـــردم 

بخشـــیده اند.
 ســـال ها بعـــد، ممکـــن اســـت کمتر 
کســـی بـــه یاد داشـــته باشـــد کـــه در 
فان جلســـه چه کســـی با چه نظری 
موافق یـــا مخالف بود؛ امـــا تاریخ به 
یـــاد خواهـــد داشـــت کـــه در روزهای 
ســـخت، دو عضو هیـــأت دولت جان 
خـــود را بـــرای ایـــن ســـرزمین تقدیم 
کردنـــد. در برابر چنین ایثـــاری، باید 

تا همیشـــه بـــه احترام ایســـتاد.

معتمد پزشکیان معتمد پزشکیان 
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اگـــر آنچنـــان بلیـــغ و صریـــح، بـــر گفت و 
نوشـــت خاطـــرات تأکید نمی کرد، دســـت 
و دلـــی بـــرای روایت کـــردن ایـــن خاطرات 
نداشـــتم. آن فرزانه بی همتا، همیشه دفتر 
و کتـــاب و قلم را می ســـتود، حدیث گفتن 
و ذکـــر جمیل کردن را دوســـت می داشـــت 
و بـــزم آرای خاطره گویـــان و خاطره نـــگاران 

انقـــاب بود.
می خواهـــم دل هـــا را بـــه حســـینیه امـــام 
خمینـــی)ره( ببـــرم، بـــه مشـــهد آقایمـــان 
در انتهـــای خیابـــان کشوردوســـت، آنجـــا 
کـــه جان های تشـــنه هـــر صباح، ســـیراب 
می شـــدند و آنجـــا کـــه روی زیلوهایـــش 
معرفت موج مـــی زد و در هوایش زخم های 

اشـــتیاق التیـــام می دیـــد.

دانی که چیست دولت، دیدار یار دیدن
در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن
از دوستان جانی مشکل توان بریدن

یـــاد مـــی آورم روزی را کـــه مســـئولین نظام 
در حســـینیه امـــام خمینـــی)ره( گردهـــم 
آمده بودنـــد. وزیری از دولت وقت پشـــت 
ســـتون نشســـت. مســـئول دیگـــری از راه 
رســـید و کنایه آمیز از او پرســـید: آقای وزیر! 
چرا پشـــت ســـتون پنهان شـــده اید؟! وزیر 
گفت: »اگر حضـــرت آقا من را ببینند دوباره 
از »تهاجـــم فرهنگی« می گوینـــد و من باید 

خجالت زده شـــوم!«
راســـتی چه تحلیل عمیقی از اوضاع شوروی 
در آســـتانه فروپاشـــی داد، یک کاس درس 
تمـــام عیـــار سیاســـی و جهان شناســـی، 
دانشـــگاه تهران بحق پیشنهاد داد تا دکترای 
افتخاری بـــه او اهدا کند و او چـــه بزرگوارانه 
جواب داد »نه، همین عنـــوان طلبگی برای 
ما کافی اســـت« یعنی همچنان باید آموخت 

و مدرک گرایـــی )صرف( اصالـــت ندارد.
امـــروز از نعمت دیـــدن آن رهبـــری که نگران 

همیشـــگی »تهاجـــم فرهنگی« بـــود محروم 
از آن مجالـــس وعـــظ و  هســـتیم. حیـــف 
خطابه های حکیمانه و دریـــغ از آن دیدارهای 
جریان ســـاز که به دست پلید صهیونیست ها 
بر ســـر آزاداندیشـــان جهان آوار شد. گفتمان 
استکبارســـتیزی، خوداتکایی، بیگانه ستیزی 
و ده هـــا واژه جریان ســـاز که امروز دســـتمایه 
مقاومت و عزت ماســـت، در آنجا ســـاخته و از 

آنجا پراکنده شـــد.
آن حســـینیه ســـاده و صمیمی، سنت ســـاز 
هم بـــود. ســـال ۷۷ گروهـــی از جانبازان، 
آثار خاقه خـــود را برای بازدیـــد حضرت آقا 
به حســـینیه بـــرده بودنـــد. جانبـــازی عزیز 
از آقایـــش خواســـت که عبـــای خـــود را به 
وی بدهنـــد و آقـــا بی درنـــگ عبایـــش را از 
تـــن درآورد و تقدیمـــش کرد. ایـــن آغازی بر 
ســـیره بخشـــش دینی شـــد. بذل هدایای 
متبرک خصوصـــاً چفیه که نمـــاد مقاومت 
و انگشتری که نشـــانه تدین و تقوی است، 

ســـنت رهبری ایران اســـامی شد.
حســـینیه از فـــرط صداقـــت و اخـــاص، 
محـــل الهـــام و روشـــن بینی هـــم بـــود. در 

ســـادگی در و دیـــوارش آینده را می شـــد به 
وضـــوح دید. یـــادم می آیـــد رســـانه ها یکی 
از رؤسای جمهوری اســـامی را به گورباچف 
تشـــبیه کـــرده بودنـــد و ایـــن تحلیلش در 
برخـــی ذهن هـــا نشســـته بـــود. یکـــی از 
مدیران سرشـــناس رســـانه ای در پایان یک 
دیدار رســـمی، ایـــن تحلیل را بـــه عرض آقا 
رســـاند. ایشـــان باوقفه فرمودنـــد: خیر! 
این رئیس جمهوری، گورباچف نمی شـــود؛ 

و بعدهـــا دیدیم که نشـــد.
در آن چهاردیـــواری، نـــه فقـــط مباحـــث 
فرهنگـــی و عقیدتی کـــه مســـائل علمی و 
امروزی هم درســـت مثل یک دانشگاه فنی 
مطرح می شـــد، بلکـــه یادم هســـت راجع 
بـــه اقتصـــاد مقاومتـــی در جمع کارگـــزاران 
صحبت فرمودند. برخی کـــه قلم و کاغذی 
داشـــتند، نـــکات را یادداشـــت می کردند. 
زمان خروج از محفل، دوســـتی که ســـری 
در ســـران اقتصاد داشـــت، به مـــن گفت، 
هر چـــه فکـــر می کنـــم هیـــچ نکتـــه ای به 
ذهنـــم نمی آیـــد کـــه ایشـــان در ایـــن چند 
دقیقه به آن اشـــاره نکرده باشـــد، انگار یک 

ترم دانشـــگاهی را در یک مجلســـی تبیین 
. ند کرد

من هـــم امروز و پـــس از شـــهادت آن قائد 
عظیم الشـــأن هرچه در بحر یادمانده هایم 
فـــرو مـــی روم، رنـــج و حرمانـــم افـــزوده 

می شـــود. بایـــد دوبـــاره نوحـــه کنم:
دریغا ای دریغا ای دریغا

خدایی سایه ای رفت از سر ما
اوایل پیروزی انقـــاب بود و من در قم برای 
اولین بار طنین صدایش را در مســـجد امام 
حسن عســـکری علیه السام شنیدم و من 
کـــه در چند قدمـــی تریبون نشســـته بودم 
پرســـیدم: آیـــا رفتن بـــه جبهه اولی اســـت 
یـــا در قـــم مانـــدن و درس خوانـــدن و چه 
زیبا پاســـخ داد که »رفتن بـــه جبهه واجب 
کفایی اســـت و درس خواندن هم ضروری 
اســـت، بدانید که درس هم مهم اســـت در 

آینده »بی مایه فطیر اســـت.«
 همانگونه که جرقه های انقابی را شـــهید 
نـــواب در قلـــب آقایـــم افروختـــه بـــود من 
هـــم نوجوانـــی بـــودم کـــه از رعـــد صدای 
او و در ســـایه تحلیل هـــا و تفســـیرهایش 

مجذوب انقاب شـــدم. او ترجمان و مفسر 
راســـتین راه و نگاه معمار کبیر انقاب بود. 
حضـــور مســـتمرش در جبهه ها مـــن را به 
میدان هـــای حماســـه برد و پـــس از جنگ، 
خدمـــت به خانواده های شـــهدا و جانبازان 

را ســـرلوحه زندگیم کرد.
عاقه اش به هنر دینـــی و آیینی و تأکیدش 
بر اهمیت رســـانه، من را هـــم در این وادی 
کشـــاند و ســـال های مدیـــدی را در صـــدا و 
ســـیما تاش کـــردم نظراتشـــان را اجرایی 
کنم. روزی که خدمتشان رسیدم تا مفتخر 
شوم به نمایندگی ایشـــان در بنیاد شهید و 
امور ایثارگران، قریب به مضمون فرمودند:
ایـــن  بـــرای  نفـــر گزینـــه بودنـــد  »چنـــد 
مســـئولیت؛ ولـــی چـــون شـــما از اهالـــی 
فرهنـــگ و هنر هســـتید شـــما را برگزیدم. 
فرهنگ ایثار و شـــهادت را بایـــد بر بال هنر 

کنید.« ترویـــج 
مدتی بعد کـــه نماز را بر قامت رشیدشـــان 
اقامه کردم، به گاه خداحافظی خدمتشان 
عـــرض کـــردم: آقاجـــان! ایثارگـــران خیلی 
مشـــتاق زیارت هســـتند و از مـــا توقع دارند 

کـــه به ایـــن بیت مکـــرم دعوتشـــان کنیم. 
نـــوری در چشمانشـــان دویـــد و فرمودند: 
»من بیشتر مشتاق دیدارشان هستم؛ ولی 
چه کنم که فرصت محدود اســـت. شما به 
منزلشان مشرف شـــوید و سام ویژه من را 
خدمتشان برســـانید و عذرخواهی شود.«

مدتی اســـت به نیابت ایشان و رهبر معظم 
انقـــاب حضـــرت آیت الله آقاســـیدمجتبی 
حســـینی خامنـــه ای حفـــظ الله بـــه منازل 
شـــهدا وارد می شـــوم. برخـــی گریـــان و 
گله مند که نعمت دیدار نصیبشـــان نشده 
و برخی خندان و راضی از دریافت حلقه ای 
انگشـــتری متبرک باقی مانـــده از متبرکات 

آن امام شـــهید.
و اکنون از یک ســـو در ایـــن مصیبت عظما 
عزاداریـــم ولی آن ســـوی دیگر دلخوشـــیم 
و امیـــدوار بـــه خلف صالـــح و رهبـــر فرزانه 
انقـــاب کـــه آن ســـیره و ســـلوک را تـــداوم 
بخشند و در پای رکاب او، خط اصیل اسام 
و انقاب و راه شـــهیدان را تداوم بخشـــیم.

آدمی را که طلب هست و توانایی نیست
صبر اگر هست و گر نیست بباید کردن

بســـیاری از تحلیلگـــران تصـــور می کردند هدف 
قـــرار دادن مناطـــق مســـکونی و غیرنظامیان، با 
ایجـــاد فضای رعب و هـــراس، می تواند شـــیرازه  
جامعـــه را از هـــم بپاشـــد و اراده  جمعـــی را بـــه 
عقب نشـــینی وادارد. امـــا تجربـــه  زیســـته  مردم 
ایران در جریـــان وقایع اخیر نشـــان داد که این 
معادلـــه  بدبینانـــه در عمل، نتیجـــه ای معکوس 
داشـــته اســـت. در روزهایـــی کـــه مـــرز میـــان 
شـــهروند و رزمنـــده در میـــدان خطـــر کمرنـــگ 
شـــد، نوعی همبســـتگی از دل بحران جوشـــید 
که بـــا به حاشـــیه بـــردن گســـل های اجتماعی، 
سرنوشـــت مشـــترک را بـــه قوی تریـــن عنصـــر 

انســـجام ملی تبدیـــل کرد.
ر  د  ، س معه شـــنا جا  ، شـــن و ب ر آ مصطفـــی 
گفت وگـــو بـــا »ایـــران« دربـــاره  اینکـــه چگونـــه 
تهدیدهـــای بیرونی بـــه فرصتی بـــرای بازتعریف 
ارزش هـــای جمعـــی، تقویـــت ایثـــار و نمایـــش 
کم نظیـــر وحـــدت ملـــی تبدیـــل شـــده اســـت، 
می گویـــد: »از منظـــر جامعه شناســـی، جنـــگ و 
چنیـــن حماتی معمـــولاً با هدف ایجـــاد هراس 
و تضعیـــف اراده  عمومـــی طراحـــی می شـــوند. 
طراحـــان ایـــن راهبردهـــا گمـــان می کننـــد بـــا 
گسترش ترس، مردم مســـئولیت ادامه یا توقف 
جنـــگ را متوجه حاکمیت می دانند و خواســـتار 
عقب نشـــینی خواهند شـــد. اما در تجربه  جنگ 
رمضان، این محاســـبه نتیجـــه ای معکوس به بار 
آورد؛ چراکه وقتی خشـــونت، مرز میان نظامی و 
غیرنظامی را از میان برمی دارد و خانه، مدرســـه، 
بیمارســـتان و محلـــه را در معـــرض خطـــر قـــرار 
می دهـــد، احســـاس تهدید مشـــترک جایگزین 

ترس فـــردی می شـــود.«
او توضیـــح می دهـــد: »در این وضعیـــت، جامعه 
جنـــگ را مســـأله گروهـــی خـــاص نمی بیند، در 
حقیقـــت آن را تعرضی به امنیـــت، موجودیت و 
کرامـــت جمعی خـــود تلقی می کنـــد. هدف قرار 
گرفتن غیرنظامیـــان همچنین از منظر اخاقی، 
مشـــروعیت عامل حمله را در نگاه شـــهروندان 
تضعیف و نوعی خشـــم اخاقی ایجـــاد می کند؛ 
خشـــمی کـــه می توانـــد بـــه افزایش مشـــارکت 
اجتماعـــی و همیـــاری میان مردم منجر شـــود.«
 بـــه گفتـــه آب روشـــن، بســـیاری از افـــراد نـــه از 
ســـر عاقه بـــه جنـــگ، بلکه بـــا انگیزه دفـــاع از 
خانواده، خانه و هویـــت جمعی خود وارد عرصه 
کمک رسانی، پشـــتیبانی و مشـــارکت می شوند. 
از ایـــن منظـــر، راهبـــرد مبتنی بر ایجـــاد هراس 

می توانـــد بـــه جـــای انفعـــال جامعـــه، ســـرمایه 
اجتماعی، مشـــارکت داوطلبانه و انســـجام ملی 
را تقویـــت و راهبـــرد مبتنی بر ایجاد وحشـــت را 
به شکســـتی اجتماعی و سیاســـی بـــرای آمریکا 

تبدیـــل  کند.
ایـــن جامعه شـــناس دربـــاره تغییـــر ارزش هـــای 
فراگیـــر  بـــا بحران هـــای  فـــردی در مواجهـــه 
می گویـــد: »در شـــرایط عـــادی، افراد بر اســـاس 
منافع شـــخصی، امنیت خانـــواده و حفظ جان 
خـــود تصمیـــم می گیرند؛ امـــا با وقـــوع بحران، 
بویـــژه زمانـــی که زنـــان، کـــودکان، ســـالمندان 
و دیگـــر شـــهروندان عـــادی در معرض آســـیب 
ارزش هـــا متفـــاوت  هســـتند، سلســـله مراتب 
منیـــت  ا  ، یطی ا شـــر چنیـــن  ر  د  . د می شـــو
انـــزوا و عقب نشـــینی  فـــردی دیگـــر از مســـیر 
قابـــل دســـتیابی نیســـت و دفـــاع از جامعه، به 
پیش شـــرط دفاع از خانواده تبدیل می شـــود.«

آب روشـــن معتقد است؛ در این فضا ارزش هایی 
مانند همبستگی، مســـئولیت اجتماعی، ایثار و 
مشارکت جایگاه برجســـته تری پیدا می کنند. او 
می گویـــد: »این تحـــول فقط محصـــول تبلیغات 
نیست، بلکه از تجربه زیســـته خشونت و ادراک 
خطر مشـــترک ناشـــی می شـــود. هرچـــه تهدید 
فراگیرتـــر باشـــد، امـــکان شـــکل گیری هویـــت 
جمعـــی هـــم بیشـــتر می شـــود؛ چـــون مـــردم 
غ  احســـاس می کنند همـــه اعضای جامعـــه، فار
از تفاوت هـــای فـــردی و اجتماعـــی، در برابر یک 
خطر مشـــترک قرار دارند.« این جامعه شـــناس 
توضیـــح می دهـــد: »حملـــه بـــه غیرنظامیـــان 
می تواند مرزهای طبقاتی، قومی و حتی بخشـــی 
از اختافـــات سیاســـی را به حاشـــیه براند و این 
پیـــام را منتقـــل کند کـــه امنیت هیـــچ گروهی 
جـــدا از امنیـــت دیگـــران نیســـت. در چنیـــن 
موقعیتـــی، برخی شـــهروندان حاضر می شـــوند 
بخشـــی از منافـــع فـــردی خـــود را بـــرای حفظ 
جامعه کنار بگذارند؛ چراکه بقای فرد را وابســـته 
بـــه بقای جمـــع می بینند. از این منظـــر، ایثار به 
معنـــای نفی ارزش خانواده نیســـت، در حقیقت 
تاشـــی برای حفظ آینده خانـــواده در چارچوب 

امنیت و موجودیـــت جامعه به شـــمار می آید.«
بـــه مفهـــوم  بـــا اشـــاره  آب روشـــن همچنیـــن 
سرنوشـــت مشـــترک توضیـــح می دهـــد: »یکی 
آســـیب  اجتماعـــی  پیامدهـــای  مهم تریـــن  از 
دیدن غیرنظامیان، شـــکل گیری این احســـاس 
اســـت که رنج یک گـــروه، به تجربـــه ای عمومی 
تبدیـــل شـــده اســـت. وقتـــی قربانیـــان فقط به 
یک قشـــر محدود نمی شـــوند و کـــودکان، زنان، 
کارگـــران، دانشـــجویان، معلمـــان، پزشـــکان و 
دیگر گروه های اجتماعی هم در معرض آســـیب 
قـــرار می گیرند، رنـــج از حالت فـــردی یا گروهی 
خـــارج و بـــه مســـأله ای مشـــترک بـــرای جامعه 

می شـــود.« تبدیل 
او می گویـــد: »همیـــن تجربه مشـــترک می تواند 
مرزهـــای اجتماعـــی را تـــا حدی کمرنـــگ کند و 
زمینـــه همدلی میـــان گروه هایـــی را فراهم آورد 
کـــه پیـــش از بحـــران، اختافاتی داشـــته اند. از 
منظـــر جامعه شناســـی، هرچـــه تهدیـــد بیرونی 
فراگیرتر باشـــد، احتمـــال افزایش همبســـتگی 

درون جامعـــه هم بیشـــتر می شـــود.«
ایـــن جامعه شـــناس بـــا تأکید بـــر اینکـــه چنین 
همبســـتگی  لزومـــاً همه شـــکاف های اجتماعی 
را به طـــور دائمـــی از میـــان نمی بـــرد، می گوید: 
»بســـیاری از این گســـل ها ریشـــه های ساختاری 
دارنـــد. بـــا این حـــال، در دوره  شـــرایط خاص و 
بـــه خصوص جنـــگ، احســـاس خطر مشـــترک 
می تواند به طور موقت از شـــدت این شـــکاف ها 
بکاهـــد و زمینـــه همـــکاری، اعتمـــاد متقابـــل و 

مســـئولیت پذیری جمعـــی را افزایـــش دهد.«
 به گفته آب روشـــن، آســـیب دیدن مردم عادی 
یـــادآور این واقعیت اســـت که خشـــونت جنگ 
میـــان گروه هـــا و اقشـــار مختلـــف جامعـــه مرز 

مشـــخصی نمی شناســـد و همین موضوع، حس 
مســـئولیت مشـــترک و همبســـتگی اجتماعی را 

تقویـــت می کند.
آب روشـــن درباره میراث و حافظه جمعی حاصل 
از این دوران می گوید: »از منظر جامعه شناســـی 
حافظـــه، جنگ فقط یک رویداد نظامی نیســـت 
و به مرور به بخشـــی از حافظه جمعی یک ملت 
تبدیـــل می شـــود. تجربه مقاومـــت غیرنظامیان 
در برابـــر حمات به مناطق مســـکونی، در قالب 
روایت هـــای خانوادگـــی، خاطـــرات بازماندگان، 
آثـــار هنری، ادبیـــات، فیلم، آیین هـــای یادبود و 
آموزش هـــای عمومـــی به نســـل های بعد منتقل 
می شـــود و بخشـــی از هویـــت تاریخـــی جامعه را 

شـــکل می دهد.«

درک سرنوشت مشترک
ایـــن جامعه شـــناس دربـــاره اصلی تریـــن متغیر 
جامعه شـــناختی کـــه در چنیـــن شـــرایطی مانع 
از فروپاشـــی روانـــی جامعـــه شـــده و انســـجام 
ملـــی را حفظ می کنـــد، می گوید: »اگـــر بخواهم 
فقـــط یک متغیر کلیـــدی را نام ببـــرم، آن متغیر 
احســـاس سرنوشت مشـــترک اســـت؛ مفهومی 
کـــه جامعه شناســـان آن را یکـــی از بنیادی ترین 
عوامـــل شـــکل گیری همبســـتگی اجتماعـــی در 

شـــرایط بحـــران می دانند.«
 بـــه گفتـــه او، »زمانـــی کـــه در جریـــان حمات، 
میـــان رزمنده و شـــهروند عـــادی تفاوتـــی قائل 
نمی شـــود و مراکز غیرنظامی آســـیب می بینند، 
پیام روشـــنی به جامعـــه مخابره می شـــود مبنی 
بر اینکه همه اعضا در معـــرض یک تهدید واحد 

دارند.« قرار 
آب روشـــن در توضیـــح ایـــن فرآینـــد می گویـــد: 
»در چنیـــن وضعیتـــی، افراد به تدریـــج از منطق 
نجـــات فـــردی فاصله گرفتـــه و به منطـــق بقای 
جمعـــی نزدیـــک می شـــوند، چـــون درمی یابنـــد 
کـــه امنیـــت شـــخصی بـــدون امنیـــت جامعـــه 
امکانپذیـــر نیســـت. حملـــه بـــه غیرنظامیان که 
می توانســـت موجب هراس یا انفعال شـــود، در 
عمل احســـاس همدردی، مسئولیت مشترک و 

مشـــارکت اجتماعـــی را تقویـــت کرد.«
 این جامعه شـــناس فرمول این تجربه را خاصه 
می کنـــد و می گویـــد: »هـــرگاه تهدیـــد بیرونـــی، 
همـــه اعضای جامعـــه را به طور برابـــر هدف قرار 
دهـــد، احتمـــال شـــکل گیری هویت مشـــترک، 
همبستگی اجتماعی و مقاومت جمعی افزایش 

 » . بد می یا

از تهدید بیرونی تا همگرایی درونی
نادر صادقیان، جامعه شـــناس معتقد است: »در 
شـــرایطی که جان غیرنظامیـــان و امنیت عمومی 
هدف قـــرار می گیـــرد، جامعه به  طـــور طبیعی به 
ســـمت دفاع جمعی حرکت می کند و بســـیاری از 
مرزها و شـــکاف های اجتماعی کمرنگ می شـــود. 
امـــا این همبســـتگی زمانـــی مانـــدگار خواهد بود 
که با اعتمادسازی، مشـــارکت اجتماعی و کاهش 

فشـــارهای داخلی همراه شود.«
صادقیـــان با اشـــاره به اثـــرات اجتماعـــی و روانی 
حمـــات نظامـــی آمریـــکا و دشـــمن صهیونی به 
غیرنظامیـــان می گویـــد: »نخســـتین واکنش هر 
انســـانی، صیانت از خویشـــتن و دفاع از بقاست. 
همان طور که در ســـطح فردی، غریزه حفظ جان 
یکی از بنیادی ترین غرایز بشـــر اســـت، در سطح 
جامعـــه هـــم هنگامی کـــه موجودیـــت جمعی در 
معرض تهدید قـــرار می گیرد، این حس دفاعی به 
شـــکل جمعی فعال می شـــود.«  صادقیان معتقد 
اســـت: »در چنین موقعیتی، مســـأله اصلی برای 
بخش بزرگـــی از جامعه، دفاع از جـــان، امنیت و 
کرامت جمعی اســـت و همین موضـــوع می تواند 
زمینه ســـاز نوعی همگرایی و انسجام ملی شود.«
این جامعه شـــناس به نقش واکنش های عاطفی 
و روانـــی جمعـــی در زمان حمله بـــه غیرنظامیان 

اشـــاره می کند و می گوید: »وقتی مردم احســـاس 
کننـــد امنیـــت عمومـــی، جـــان شـــهروندان و 
موجودیـــت ملی در معـــرض تهدید قـــرار گرفته، 
نوعی واکنش جمعی شـــکل می گیـــرد. در چنین 
شـــرایطی، حتی گروه هایی که ممکن است پیش 
از آن با یکدیگر اختاف نظر داشـــته اند، حول یک 
دغدغه مشـــترک یعنـــی دفاع از جامعـــه و حفظ 

امنیت عمومـــی به هم نزدیک شـــوند.«
بـــه گفتـــه صادقیـــان، »شـــهادت یا آســـیب دیدن 
مردم غیرنظامـــی، جامعه را با یـــک تجربه عاطفی 
مشـــترک روبه رو می کنـــد؛ تجربه ای کـــه می تواند 
احســـاس همـــدردی، خشـــم اخاقـــی و ضرورت 
دفاع جمعـــی را تقویت کند. این وضعیت، مرزهای 
اجتماعـــی پیشـــین را موقتاً عقب می زنـــد و نوعی 
»مـــا« جمعـــی را در برابـــر تهدید بیرونی برجســـته 
می کنـــد. در ایـــن حالـــت، جامعـــه بیـــش از آنکه 
بـــر تفاوت هـــای داخلی متمرکز شـــود، بر آســـیب 
مشـــترک و سرنوشـــت مشـــترک تأکیـــد می کند.« 
بـــا این حـــال، صادقیـــان تأکید می کنـــد، » تقویت 
انســـجام ملـــی فقط با اشـــاره بـــه تهدیـــد بیرونی 
ممکـــن نیســـت و نیـــاز بـــه همدلـــی، همراهی و 

همبســـتگی اجتماعی بیشـــتری دارد.«
 به گفته این جامعه شناس، »افزایش رضایتمندی 
عمومـــی یکـــی از مؤلفه هـــای مهـــم در تقویـــت 

همبســـتگی اجتماعی اســـت.«  
صادقیان با اشـــاره به برخی عوامل تضعیف کننده 
همبســـتگی اجتماعـــی می گویـــد: »مولفـــه های 
موثر در این موضوع باید شناســـایی و کاهش داده 
شوند. تورم، گرانی، فســـاد، ناامیدی و سرخوردگی 
ازجملـــه عواملـــی هســـتند کـــه انگیزه مشـــارکت 
اجتماعـــی را کاهش می دهند و بـــه مرور می توانند 
اعتمـــاد عمومـــی را تضعیـــف کننـــد. اما اگـــر این 
موانـــع داخلـــی کاهـــش پیـــدا کننـــد و فضـــا برای 
مشـــارکت اجتماعـــی بازتر شـــود، امـــکان افزایش 
همـــکاری، اعتماد و همگرایی عمومی هم بیشـــتر 

خواهد شـــد.«
 صادقیان می گوید: »  بخشی از موانع همبستگی 
اجتماعی، داخلی اســـت و برای تقویت انســـجام 

ملـــی باید این موانع را هـــم جدی گرفت.«

هرگز‌وجود‌حاضر‌غایب‌شنیده‌ای؟

وقتی‌مرز‌بین‌شهروند‌و‌رزمنده‌کمرنگ‌شداز‌مستندسازی‌خسارت‌انسانی‌تا‌ابلاغ‌پرداخت‌حقوق‌به‌خانواده‌شهدا

 یادداشت 
سید‌رمضان‌موسوی‌مقدم

 نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید
و امور ایثارگران 

بنیاد شـــهید و امور ایثارگـــران در جریان جنـــگ ۱۲ روزه و جنگ 
تحمیلـــی ۴۰ روزه،نقـــش فعالـــی در ثبت آمار شـــهدا، دیـــدار با 
خانواده های شـــهدا و پیگیـــری امور فرهنگی و حمایتی داشـــته 

 . ست ا
جنـــگ  در  تعـــداد کل شـــهدا  رســـمی   طبـــق گزارش هـــای 
۴۰روزه  3 هـــزار و ۴68 نفـــر بود که ۴5 درصد شـــهدا غیرنظامی 
بوده اند. این آمار نشـــان می دهد بنیاد شـــهید در مستندسازی 
خســـارت انســـانی جنگ، نقش محـــوری داشـــته و در این دوره 
بـــا خانواده هـــای شـــهدا دیـــدار و گفت وگو کرده اســـت. چنین 
دیدارهایـــی معمولاً بـــا هدف دلجویـــی از خانواده هـــا، پیگیری 
مشـــکات معیشـــتی و درمانی، تقویت روحیه و حمایت معنوی 
انجام می شـــود. انعکاس چهـــره ایثار در اســـتان ها یکی دیگر از 
اقدامـــات کلیدی این بنیاد بوده و تاش کرده فهرســـت شـــهدا 

را به شـــکل اســـتانی و تفکیکی ثبت و منتشـــر کند.
 

عدالت در خدمات
موضـــوع عدالت در ارائه خدمات، از ابتدا یکی از سیاســـت های 
اصلی مدنظر بنیاد شهید بوده و در بخش سامت، این موضوع 
بیش از پیش حائز اهمیت اســـت. دکتر ســـید احمد موســـوی، 
معـــاون رئیس جمهـــور و رئیس بنیاد شـــهید و امـــور ایثارگران 
نیز در نشســـت با مدیران معاونت بهداشـــت و درمـــان بنیاد، بر 
اهمیـــت رعایت عدالت در ارائه خدمات بهداشـــتی و درمانی به 
جامعـــه معزز ایثارگـــری تأکید کـــرده و گفته بود: »مـــا باید برای 
حـــوزه ســـامت شـــاخص های مشـــخصی را تعریف کنیـــم و بر 
این اســـاس، میزان تحقق شـــاخص ها را به شـــکل ماهانه مورد 
ارزیابی قـــرار دهیم تا کیفیت حرکت در این مســـیر به درســـتی 
مشخص شـــود.« معاون رئیس جمهور با اشاره به رویکرد دولت 
چهاردهـــم و تأکیـــد ویـــژه دکتر پزشـــکیان بر موضـــوع عدالت، 
تأکیـــد کرده بود: »ایـــن اصل در بخش های مختلـــف، به ویژه در 
حوزه ســـامت، ضرورت و مـــورد تأکید جـــدی رئیس جمهوری 
اســـت.« رئیس بنیاد شـــهید و امور ایثارگران با توجه به اهمیت 
آموزش تأکید کرده بود آگاهی ســـازی درخصـــوص قوانین و ارائه 
اطاعات دقیق و به موقع به این قشـــر معزز از اقدامات ضروری 
اســـت و باید کارکنان همه بخش ها نســـبت بـــه قوانین آگاهی و 
اطاع داشـــته باشند تا بتوانند پاســـخگویی و راهنمایی درستی 

ارائـــه کننـــد. او همچنین بر ضـــرورت ارائه خدمـــات نظام مند، 
ضابطه مند و با بهره گیری از مدیریت سیســـتماتیک و هوشمند 
تأکیـــد و گفته بود: »شـــفافیت در ارائه اطاعات بـــه ایثارگران و 
فعال بـــودن تمامی بخش های بنیـــاد در حوزه پاســـخگویی، از 

اصول اصلی ما در این مســـیر اســـت.«
 

احداث مجتمع فرهنگی برای شهدای میناب
احداث مجتمع فرهنگی مزار شـــهدای مینـــاب یکی از اقدامات 
ویژه بنیاد شـــهید در اســـتان هرمزگان است. یعقوب سلیمانی، 
معاون فرهنگـــی و آموزشـــی بنیاد شـــهید و امور ایثارگـــران، در 
نشســـت با خانواده های شـــهدای مدرسه شـــجره طیبه میناب، 
ناو دنـــا و لامـــرد اعام کـــرد، تفاهم نامـــه احداث ایـــن مجتمع 
فرهنگی تدوین شـــده و با پیگیری آستان قدس رضوی، مراحل 
مطالعاتـــی آن تـــا آذرماه ادامه خواهد داشـــت. هـــدف از اجرای 
ایـــن طرح، ایجاد مجموعـــه ای با رویکرد فرهنگـــی و نگاه ملی و 
بین المللی برای معرفی حماســـه و مظلومیت شـــهدای مدرسه 
شـــجره طیبـــه میناب، شـــهدای ناو دنا، شـــهدای لامـــرد و دیگر 

شـــهدای مظلوم کشور است.
 

پیشنهاد روز میناب برای درج در تقویم رسمی
جنایـــت مینـــاب نبایـــد فراموش شـــود. ســـید احمد موســـوی 
معـــاون رئیس جمهـــور و رئیس بنیاد شـــهید و امـــور ایثارگران 
در جلســـه شـــورای ترویج و توســـعه فرهنگ ایثار و شـــهادت در 
اســـتان هرمزگان با تأکید بـــر ضرورت حفظ و تقویت انســـجام 
ملـــی گفت: »دولـــت و همه دســـتگاه ها باید با بســـیج امکانات 
و ظرفیت های خود در کنار مردم و مســـئولان اســـتان هرمزگان 
باشـــند؛ چرا که امروز این اســـتان در خط مقدم دفـــاع از ایران 
قـــرار دارد و باید با یک برنامـــه جامع، کوتاه مـــدت، میان مدت 
و بلندمـــدت از ظرفیت هـــای آن بـــرای تقویت فرهنـــگ ایثار و 
شـــهادت اســـتفاده کنیم.« رئیس بنیاد شـــهید و امور ایثارگران 
با اشـــاره به جمعیت بیـــش از پنج میلیون نفـــری جامعه هدف 
بنیاد شـــهید گفت: »ایران یکی از کشـــورهایی اســـت که جامعه 
بـــزرگ ایثارگـــری دارد و این جامعه در کنار نقش ارزشـــمند خود 
در عرصه هـــای مختلـــف، نقش فرهنگـــی خود را نیز در مســـیر 

ایســـتادگی و مقاومت ایفـــا می کند.«
او با اشـــاره به ظرفیت های فرهنگـــی و تاریخی میناب گفت: »ما 
مدیون میناب هســـتیم و تاریخ نیز مدیون میناب خواهد بود. 
ایـــن منطقه فرصتی برای معرفی جنایات و رســـوایی دشـــمن در 
اختیار مـــا قـــرار داده و نباید اجـــازه دهیم این فرصـــت تاریخی 

از دســـت بـــرود. میناب باید با یـــک برنامه بلندمـــدت و جامع، 
به یـــک مقصد مهـــم تاریخـــی و فرهنگی در ســـطح بین المللی 
تبدیل شـــود. بایـــد از هم اکنون بـــرای آینـــده برنامه ریزی کنیم 
تـــا میناب بـــه یـــک پایـــگاه اندیشه ســـاز و فرهنگ ســـاز تبدیل 
شـــود و تاریخ، فرهنـــگ و اندیشـــه ایرانی را به نســـل های آینده 
و مـــردم جهان معرفی کند.« رئیس بنیاد شـــهید پیشـــنهاد کرد 
عـــدد »۱68« به عنـــوان یـــک نماد ملی بـــرای میناب ثبت شـــود 
و در برنامه های فرهنگی کشـــور مـــورد توجه قرار بگیـــرد: »باید 
روی عـــدد ۱68 به عنـــوان یک نمـــاد فرهنگی کار کنیـــم و حتی 
پیشـــنهاد می کنـــم روز ۱68 هر ســـال به عنـــوان »روز میناب« در 

تقویم فرهنگی کشـــور ثبت شـــود.«
 

تأکید بر تکمیل پروژه های در دست اقدام بنیاد شهید
تکمیـــل پروژه های در دســـت  ســـاخت از دیگـــر اقدامات مهم 
بنیاد شـــهید در دوران پســـاجنگ اســـت. معاون رئیس جمهور 
و رئیـــس بنیـــاد شـــهید و امـــور ایثارگـــران در برنامه  ســـفر خود 
بـــه بندرعبـــاس، از مرکـــز فرهنگی، ورزشـــی و توانبخشـــی ایثار 
بندرعبـــاس بازدیـــد کـــرد و در جریـــان رونـــد تکمیـــل آن قـــرار 
گرفـــت. موســـوی، در ایـــن بازدیـــد گفـــت: »منابـــع و تأمیـــن 
تجهیـــزات بایـــد پیگیری شـــود تـــا در هفتـــه دولت ایـــن مرکز 
فرهنگی، ورزشـــی و توانبخشـــی افتتاح شـــده و ایثارگران معزز 
بتواننـــد از خدمـــات آن بهره مند شـــوند.«  موســـوی تأکید کرد: 
»اجـــرای طرح هـــای توســـعه ای بـــا بهره گیـــری از فناوری هـــای 
 نویـــن، تجهیزات پیشـــرفته و نیروی انســـانی متخصـــص، باید 
مدنظـــر قرار گیرد و برای اجرایی شـــدن آنها طبـــق برنامه زمانی 

تعیین شـــده برنامه ریزی لازم انجام شود.«
 

ثبت درخواست مشمولان ماده ۳۸ قانون جامع 
خدمات رسانی به ایثارگران در سامانه »ایثار من«

ثبـــت الکترونیکـــی درخواســـت مـــاده )38( قانـــون جامـــع 
خدمت رســـانی به ایثارگران در ســـامانه »ایثار مـــن« یکی دیگر از 
اقدامـــات بنیاد شـــهید در روزهای پس از جنگ رمضان اســـت. 
در همیـــن زمینه ســـید باقـــر ســـیدرضایی، مدیـــرکل پذیرش و 
امور اداری بنیاد شـــهید و امـــور ایثارگران اعام کـــرد: »ایثارگران 
مشـــمول این قانون نیازی بـــه مراجعه حضوری بـــه بنیاد ندارند 
و می  تواننـــد درخواســـت خـــود را از طریـــق ســـامانه »ایثارمن« 
ثبـــت و پیگیـــری کنند.« او با اشـــاره بـــه ماده 38 قانـــون جامع 
خدمات رســـانی بـــه ایثارگران گفـــت: »حقوق و مزایای پرســـنل 
وظیفه و نیروهای داوطلب غیرشـــاغل در دستگاه های موضوع 

ماده )۲( این قانون که به صورت بســـیج مردمی از ســـوی مراجع 
ذی صاح نظیر نیروی مقاومت بســـیج، سپاه پاسداران انقاب 
اســـامی، ارتش، کمیته امداد امام خمینی)ره(، جهاد سازندگی 
و ســـازمان تبلیغـــات اســـامی ایران بـــه جبهه اعـــزام و به دلیل 
حضـــور در جبهه یا بـــر اثر تـــرور، شـــهید مفقود الاثـــر، جانباز از 
کار افتـــاده کلـــی و آزاده از کار افتاده کلی شـــده اند طبق مقررات 
هم تـــراز کادر نیروهای مســـلح تعیین و توســـط بنیـــاد پرداخت 

شد.« خواهد 
 

تمدید اعتبار کارت ایثارگری تا سال 1۴۰۷
یکی دیگـــر از اقدامـــات مهم بنیاد شـــهید در ایـــن دوره  تمدید 
اعتبار کارت ایثارگری اســـت. ســـید باقر ســـید رضایی، مدیر کل 
پذیرش و امور اداری بنیاد شـــهید و امور ایثارگـــران هدف از این 
اقدام را تســـریع و تســـهیل در ارائه خدمات، ایجاد وحدت رویه 
و جلوگیری از مکاتبات غیرضروری اعام کرده اســـت. بر اساس 
پیشنهاد بنیاد شـــهید، دســـتگاه های مختلف ملزم می شوند تا 
با ایجاد زیرســـاخت های لازم، خدمات بانکـــی، خدمات وزارت 
بهداشـــت، درمان و آمـــوزش پزشـــکی و خدمات شـــهرداری ها 
را از طریـــق ایـــن کارت ارائـــه بدهنـــد. ایـــن کارت قابلیـــت ارائه 
خدمـــات مذکور را دارد، مشـــروط به آنکه دســـتگاه های اجرایی 
زیرســـاخت های مورد نیـــاز را فراهم کنند. این کارت هوشـــمند 
ملـــی، بـــا تاش هـــای انجام شـــده، از ســـال ۱3۹۷ در اختیـــار 
ایثارگران و منســـوبین آنان قرار گرفته اســـت. کارت مذکور برای 
سه گروه شامل خانواده شـــهدا، جانبازان )کارت ویژه جانبازان( 

و آزادگان )کارت ویـــژه آزادگان( صادر می شـــود. 
 

ابلاغ پرداخت حقوق خانواده شهدای جنگ رمضان
برقراری حقوق ثابت برای شـــهدای جنگ یکی دیگر از اقدامات 
بنیاد شـــهید بود. محمدرضا عـــارف معـــاون اول رئیس جمهور 
نامـــه هیأت وزیـــران دربـــاره برقـــراری حقوق شـــهدای جنایات 
تجاوزات آمریکایی-صهیونیســـتی و همچنین والدین شـــهدای 
مذکـــور را به دســـتگاه های اجرایی از جمله ســـتاد کل نیروهای 
مســـلح، بنیاد شـــهید و ســـازمان برنامه و بودجه ابـــاغ کرد. بر 
اســـاس این بخشـــنامه، بنیاد شـــهید و امور ایثارگران مکلف به 
آغاز پوشـــش بیمـــه تکمیلی درمان خانـــواده شـــهدا، جانبازان 
و افـــراد تحت تکفل قانونی آنهاســـت. همچنین بنیاد شـــهید و 
ســـتاد کل نیروهای مســـلح نیز مکلف به پرداخـــت هزینه کفن 
و دفـــن و برگزاری مراســـم شـــهدای جنـــگ رمضان معـــادل ۲۰۰ 

میلیـــون تومان به ازای هر شـــهید شـــده اند.

 دیدگاه  گزارش 

نگاه جامعه شناختی درباره انسجام ملی در روزهای جنگ تحمیلیفعالیت های بنیاد شهید و امور ایثارگران  در دوران پس از جنگ

آب روشن: 
حمله به 

غیرنظامیان 
می تواند 
مرزهای 

طبقاتی، 
قومی و حتی 

بخشی از 
اختلافات 

سیاسی را به 
حاشیه براند 
و این پیام را 
منتقل کند 

که امنیت 
هیچ گروهی 

جدا از امنیت 
دیگران 

نیست

صادقیان:  
شهادت 
یا آسیب 

دیدن مردم 
غیرنظامی، 

جامعه را با یک 
تجربه عاطفی 

مشترک روبه رو 
می کند؛ 

تجربه ای 
که می تواند 

احساس 
همدردی، 

خشم اخلاقی 
و ضرورت 

دفاع جمعی 
را تقویت کند. 
این وضعیت، 

مرزهای 
اجتماعی 
پیشین را 

موقتاً عقب 
می زند و نوعی 

»ما« جمعی 
را در برابر 

تهدید بیرونی 
برجسته 

می کند

مرجان‌قندی
گروه اجتماعی 

گروه‌اجتماعی



سینا حسینی / داستان قراردادهای نجومی بازیکنان 
و مربیان در فوتبال باشـــگاهی ایران، سال هاســـت به 
یکـــی از چالش هـــای بحث برانگیـــز و در عیـــن حال 
مزمن در فضای ورزشـــی کشـــور تبدیل شـــده است؛ 
معضلـــی ریشـــه دار کـــه به رغـــم هشـــدارهای مکـــرر 
کارشناســـان و صاحب نظـــران، نه تنها درمان نشـــده، 
بلکـــه با همان اشـــکالات ســـاختاری، هر ســـال تکرار 
می شـــود و ضربه ای جـــدی و جبران ناپذیـــر بر پیکره 
اقتصـــاد ورزش وارد می کنـــد. تـــداوم ایـــن وضعیـــت 
درحالـــی اســـت کـــه در فوتبـــال حرفـــه ای جهـــان، 
چنیـــن شـــیوه ای از هزینه کـــرد در عمـــل منســـوخ 
شـــده و باشـــگاه ها دیگـــر اجـــازه ندارنـــد همچـــون 
مصرف کننـــدگان بی ضابطه، بخش قابـــل توجهی از 
منابـــع بویژه منابـــع عمومی را صرف جـــذب بازیکن 

و مربـــی کنند.
فوتبـــال در دنیـــای امـــروز دیگـــر صرفـــاً یـــک رقابت 
ورزشی نیســـت، بلکه به صنعتی ســـودآور، پیچیده و 
ساختارمند تبدیل شده اســـت. بسیاری از باشگاه ها 

بـــا توســـعه منابـــع مالی خـــود، توانســـته اند ســـبد 
درآمدی شـــان را در هر فصل نســـبت بـــه فصل قبل 
افزایش دهنـــد و در نتیجه، ســـهامداران و هواداران 
خود را بـــا جهش هـــای اقتصادی چشـــمگیر مواجه 
ســـازند. در مقابـــل، فوتبال ایـــران نه تنهـــا از چنین 
رونـــدی بی بهـــره مانـــده، بلکه ایـــن مســـیر بیش از 
آن کـــه یک هدف قابل تحقق باشـــد، بـــه رویایی دور 
از دســـترس و حتـــی محال شـــباهت یافته اســـت؛ 
گویـــی اساســـاً اراده ای جدی بـــرای حرکـــت در این 

مســـیر وجود ندارد.
قوانیـــن حاکـــم بر فوتبـــال اروپـــا به گونـــه ای طراحی 
شـــده اند کـــه باشـــگاه های حرفـــه ای را پیـــش از هر 
چیـــز ملـــزم به دســـتیابی به ســـطحی قابل قبـــول از 
درآمدزایـــی می کننـــد؛ به گونـــه ای که بـــدون تحقق 
ایـــن موضـــوع و یک چشـــم انداز مشـــخص، اساســـاً 
امکان ادامه فعالیت برای آنان فراهم نیســـت. در این 
میان، قانـــون فیرپلی مالی به عنوان یکی از مهم ترین 
ابزارهای نظارتی، مدیران و ســـرمایه گذاران باشگاه ها 

را ناگزیر ســـاخته تا به جای اتکا به منابـــع بیرونی، به 
تدوین و اجـــرای برنامه های اقتصـــادی هدفمند روی 
آورنـــد. براســـاس این قانـــون، باشـــگاه ها موظف اند 
تـــراز مالی مثبت داشـــته باشـــند و هزینه هـــای خود 
را در چارچـــوب درآمدهای واقعـــی تنظیم کنند. یوفا 
نیز بـــا اعمال نظارت های ســـختگیرانه، باشـــگاه های 
متخلـــف را بـــا مجازات هایـــی نظیر جریمـــه نقدی، 
محدودیـــت در نقل وانتقالات، کســـر امتیـــاز یا حتی 
حـــذف از رقابت هـــای اروپایـــی مواجه می کنـــد. این 
ســـازوکار در عمل راه هرگونه ولخرجـــی بی ضابطه را 
مســـدود کرده و باشـــگاه ها را به ســـمت خودکفایی و 

درآمدزایی پایدار ســـوق داده اســـت.
فوتبـــال  در  قانـــون  ایـــن  موفـــق  نســـبتاً  اجـــرای 
اروپـــا، قانونگـــذاران فوتبـــال ایـــران را نیـــز بـــه فکـــر 
الگوبـــرداری از آن انداخت؛ تلاشـــی که پس از ناکامی 
تجربه هایی نظیر سقف قرارداد، سقف بودجه و سایر 
سیاســـت های بازدارنـــده، به عنوان راه حلـــی به ظاهر 
ایـــده آل بـــرای مهـــار ریخت وپاش های باشـــگاه های 

فوتبال بدهکار در قاب قانون
»ایران«چالش های الگوبرداری از قوانین اروپایی در لیگ برتر فوتبال را بررسی می کند

13 ورزشیشنبه   17 مرداد  1405  شماره 9093

چرا برخی باشگاه ها در اروپا همیشه برنده اند؟

وقتی‌پول،‌ماشین‌قدرت‌می‌شود
گـــروه ورزشـــی/ افزایـــش کیفیـــت لیگ هـــای معتبر 
اروپایی را نمی توان جدا از رشـــد ساختارهای درآمدزایی 
باشـــگاه ها تحلیل کـــرد؛ جریانی کـــه تحت تأثیر قانون 
»فیرپلی مالـــی« یوفا، به بازتعریـــف الگوهای اقتصادی 
در فوتبـــال منجـــر شـــده اســـت. در این میـــان، برخی 
باشگاه ها توانســـته اند با مدیریت هوشـــمندانه منابع 
مالی و توســـعه درآمدهای پایـــدار، بـــه الگوهای موفق 
تبدیـــل شـــوند و در مقابـــل، برخـــی دیگـــر بـــه دلیل 
ناهماهنگـــی میـــان هزینـــه و درآمـــد، بـــا چالش های 

جـــدی مواجه شـــده اند.
در میان باشـــگاه های موفق، می توان بـــه رئال مادرید و 
بارسلونا در لالیگا اشـــاره کرد که با تکیه بر برند جهانی، 
درآمدهـــای کلان از محـــل حق پخش، اسپانســـرینگ 
و توســـعه بازارهـــای بین المللـــی، همـــواره در صـــدر 
درآمدزاترین باشگاه های جهان قرار دارند. در لیگ برتر 
انگلستان، منچستریونایتد و منچسترسیتی نمونه های 
بارز موفقیت اقتصادی در حوزه باشگاهداری فوتبال به 
شـــمار می روند؛ ســـران یونایتد با اتکا به میراث تاریخی 

و قدرت برند و مدیران سیتی با سرمایه گذاری هدفمند 
و هم راســـتا بـــا قوانین فیرپلـــی مالی، برنـــده این بازی 
بـــزرگ بوده انـــد. در بوندس لیـــگا نیـــز بایرن مونیخ با 
ساختار مدیریتی منسجم و درآمدهای تجاری گسترده، 
نمونه ای از توازن میان موفقیت ورزشی و پایداری مالی 
است. همچنین پاری ســـن ژرمن در فرانسه با وجود اتکا 
به ســـرمایه گذاری خارجی، تلاش کرده است با افزایش 
درآمدهای تجاری، خـــود را با الزامات یوفا تطبیق دهد.

در مقابل، باشـــگاه هایی نیز در قاره ســـبز وجـــود دارند 
کـــه در مدیریـــت مالـــی ناموفق عمـــل کـــرده  و از این 
بابت نقره داغ شـــده اند. بارســـلونا در ســـال های اخیر 
با بدهی های ســـنگین و قراردادهای پرهزینه بازیکنان، 
به نمـــادی از بحـــران مالی تبدیـــل و ناچار بـــه فروش 
دارایی ها و کاهش دســـتمزدها شده اســـت. در ایتالیا، 
یوونتـــوس با وجـــود موفقیت هـــای ورزشـــی، به دلیل 
هزینه های بالا و پرونده های مالـــی، با محدودیت های 
فراوانـــی مواجه اســـت. همچنین باشـــگاه هایی مانند 
اورتون در لیگ برتر انگلســـتان یا بوردو در فرانســـه، به 

دلیل عـــدم تعادل میـــان هزینـــه و درآمـــد و ضعف در 
جـــذب منابع پایـــدار، با خطـــرات جدی مالـــی و حتی 

ســـقوط به دســـته پایین تر روبه رو هســـتند.
تجربـــه باشـــگاه های اروپایی نشـــان می دهـــد فیرپلی 
مالی، بیش از آنکه مانعی برای هزینه کرد باشـــد، ابزاری 
برای هدایت باشـــگاه ها به سوی اقتصادی پایدار است. 
موفقیت در این مســـیر، مســـتلزم ایجاد تعـــادل میان 
جاه طلبی های ورزشی و واقعیت های اقتصادی است؛ 
تعادلـــی که تنها با مدیریت حرفه ای و نگاهی بلندمدت 

حاصل می شود.

داستان موفقیت قانون فیرپلی مالی در قاره سبز

باشگاهداری‌بدون‌بدهی!
گروه ورزشـــی/ اجـــرای قانون »فیرپلـــی مالی« 
در فوتبـــال اروپـــا را می توان یک اتفـــاق تاریخی 
از مدیریـــت ســـنتی و هزینه محـــور  در  گـــذار 
به حکمرانـــی اقتصـــادی مبتنی بر شـــفافیت و 
پایـــداری دانســـت. این قانـــون با هـــدف ایجاد 
تعـــادل میـــان درآمـــد و هزینـــه، جلوگیـــری از 
بدهی های انباشـــته و ارتقای پاسخگویی مالی، 
باشـــگاه ها را ملزم کرد فعالیت هـــای اقتصادی 
خـــود را در چارچوبـــی قابل نظارت و ســـنجش 

ســـامان دهند.
از  شـــده  منتشـــر  رســـمی  داده هـــای  و  آمـــار 
ســـوی یوفـــا نشـــان می دهـــد پـــس از اجـــرای 
ایـــن سیاســـت، زیـــان عملیاتـــی باشـــگاه ها به 
شـــکل محسوســـی کاهـــش یافتـــه و نســـبت 
دســـتمزد بـــه درآمـــد بـــه ســـطح منطقی تـــری 
رســـیده اســـت. باشـــگاه ها بـــه  جـــای اتـــکا به 
بـــه  ســـرمایه گذاری های نامحـــدود مالـــکان، 
ســـمت توســـعه منابع درآمدی پایـــدار از جمله 
حق پخش، اسپانســـرینگ و تجاری ســـازی برند 
حرکـــت کردنـــد. این تغییـــر رویکرد، عـــلاوه بر 
افزایـــش شـــفافیت، موجـــب تقویـــت اعتمـــاد 
هـــواداران و ارتقای کیفیت مدیریت مالی شـــد. 
اهمیـــت این قانـــون زمانی ملموس تر می شـــود 
کـــه یوفا، باشـــگاه هایی را که نســـبت به رعایت 
ایـــن قانون بی تفاوت بودند، با جرایم ســـنگین 
مواجه کـــرده اســـت تـــا از طریـــق برخوردهای 
انضباطـــی، همه باشـــگاه ها را بـــه رعایت دقیق 
آن ملـــزم ســـازد. تاکنـــون باشـــگاه هایی مانند 
بـــه  دلیـــل  پاری ســـن ژرمن و منچسترســـیتی 

نقـــض مقـــررات مالی بـــا جریمه های ســـنگین 
مواجـــه  انتقـــالات  و  نقـــل   در  محدودیـــت  و 
شـــده اند. همچنیـــن آث میلان به طـــور موقت 
از رقابت هـــای اروپایـــی کنـــار گذاشـــته شـــد و 
باشـــگاه هایی چـــون اینترمیـــلان و آ.اس. رم 
ناچـــار بـــه پذیـــرش توافق هـــای اصلاحـــی بـــا 
یوفـــا شـــدند. ایـــن نمونه هـــا نشـــان می دهـــد 
فیرپلـــی مالـــی نـــه یـــک توصیـــه، بلکه ابـــزاری 
الزام آور برای اصلاح رفتـــار اقتصادی در فوتبال 
اســـت. در مقابـــل، فوتبال باشـــگاهی ایـــران با 
نبـــود ســـازوکارهای مشـــابه، بـــا چالش هایـــی 
جـــدی روبـــه رو اســـت. وابســـتگی بـــه منابـــع 
عمومی، نبود شـــفافیت مالـــی، هزینه کردهای 
غیرهدفمنـــد و بدهی هـــای انباشـــته، ســـاختار 
ه  کـــرد ه  شـــکنند ا  ر ه ها  شـــگا با ی  د قتصـــا ا
اســـت. در چنیـــن شـــرایطی، نه تنهـــا ارزیابـــی 
عملکرد مدیران دشـــوار اســـت، بلکـــه پایداری 
مواجـــه  جـــدی  تردیدهـــای  بـــا  نیـــز   مالـــی 

می شود.
الگوگیـــری هدفمنـــد از فیرپلی مالـــی می تواند 
مســـیر اصلاح اقتصـــاد فوتبـــال ایـــران را هموار 
کنـــد. الـــزام بـــه شـــفافیت، کنتـــرل هزینه ها، 
توســـعه درآمدهـــای پایـــدار و حرفه ای ســـازی 
مدیریـــت، از جمله دســـتاوردهای بالقـــوه این 
رویکـــرد اســـت. تجربـــه اروپـــا نشـــان می دهد 
هرچند این مســـیر ممکن اســـت در کوتاه مدت 
امـــا در  بـــا محدودیت هایـــی همـــراه باشـــد، 
بلندمـــدت به تعـــادل، اعتماد و رشـــد پایدار در 

فوتبـــال منجر خواهد شـــد.

سوژه

گـــروه ورزشـــی/ اگـــر قانـــون »فیرپلـــی مالی« بـــه  صورت 
هدفمنـــد، دقیق و قانونمنـــد در فوتبال ایران اجرا شـــود، 
طبیعتاً بســـیاری از باشـــگاه های حاضر در لیـــگ برتر قادر 
نخواهنـــد بـــود موقعیت فعلی خـــود را به شـــکل پایدار و 
بدون تغییر حفظ کنند. در چنین شرایطی، امکان جذب 
و به کارگیـــری بازیکنـــان گرانقیمت نیز به شـــدت محدود 
خواهد شـــد. با نگاهی گـــذرا به وضعیت مالـــی و درآمدی 
باشـــگاه های فوتبال ایران، بـــه  وضوح درمی یابیـــم که در 
اکثریت قریـــب به اتفاق باشـــگاه ها خبـــری از درآمدهای 
پایدار، شفاف و مبتنی بر استانداردهای اقتصادی نیست.

انبـــوه پرونده های حقوقـــی باشـــگاه ها در کمیته تعیین 
وضعیـــت فدراســـیون فوتبـــال و ســـایر ارکان قضایی که 
عمدتاً ناشی از شـــکایات مربیان و بازیکنان سابق است، 
به خوبـــی نشـــان می دهد کـــه وضعیت مالی باشـــگاه ها 
نه تنهـــا رضایتبخش نیســـت، بلکـــه در بســـیاری از موارد 
نگران کننـــده اســـت. در این میـــان، باشـــگاه های بزرگی 
همچون اســـتقلال و پرســـپولیس نیز به عنوان نمادهای 
فوتبال ایران، سال هاســـت با پرونده هـــای متعدد مالی، 
بدهی های انباشـــته و محکومیت های بین المللی دست  
و پنجـــه نرم می کننـــد؛ موضوعی کـــه نه تنها اعتبـــار این 
باشـــگاه ها را خدشـــه دار کرده، بلکه نشـــان دهنده عمق 
چالش ساختاری در مدیریت مالی فوتبال باشگاهی کشور 
اســـت. بر این اســـاس، نمی توان باشـــگاه های بدهکار و 
گرفتـــار در تعهـــدات مالی معـــوق را در زمره باشـــگاه های 
موفـــق اقتصادی قرار داد. از ســـوی دیگر، نبود شـــفافیت 
در قراردادهـــای بازیکنـــان و مربیان یکـــی از چالش های 
اساســـی فوتبال ایران اســـت؛ چالشی که هیچ سنخیتی 
با سازوکارهای سختگیرانه و شـــفاف فیرپلی مالی در اروپا 
نـــدارد. این عدم شـــفافیت صرفاً بـــه قراردادهـــا محدود 
نمی شـــود، بلکه عدم انتشـــار عمومی صورت های مالی، 
نبـــود گزارش های بـــه روز از بدهی ها و درآمدهـــا و فقدان 
دسترســـی افکارعمومی به اطلاعات مالی باشـــگاه ها نیز 
بـــر پیچیدگـــی این معضـــل اضافه کـــرده اســـت. هرچند 
برخی مدیران باشـــگاه ها از جمله مدیران عامل استقلال 
و پرســـپولیس، مدعی شـــفافیت عملکرد مالی هستند، 
اما در عمل ســـند معتبر و قابـــل اتکایی بـــرای اثبات این 
ادعاهـــا ارائه نمی شـــود و تناقض میان اظهارات رســـمی و 
واقعیت هـــای موجود، اعتمـــاد عمومی را بیـــش از پیش 
تضعیف کـــرده اســـت. عـــلاوه بر ایـــن، وضعیـــت مبهم 
باشـــگاه ها در فرآیند اخذ مجوز حرفه ای، وجـــود ایرادات 
متعدد در پرونده های مالی و نبود ترازنامه های استاندارد و 
حسابرسی  شده، موجب شده است بسیاری از باشگاه ها 
در مســـیر دریافت این مجوز بـــا چالش های جدی و بعضاً 
بازدارنده مواجه شـــوند. تجربه ســـال های اخیر نیز نشان 
داده اســـت حتـــی باشـــگاه های بزرگی مانند اســـتقلال و 
پرســـپولیس بارها بـــه  دلیل همین نارســـایی های مالی و 
مدیریتی در آســـتانه محرومیت از رقابت های بین المللی 
قـــرار گرفته انـــد؛ هشـــداری جدی کـــه همچنـــان به طور 
کامـــل جدی گرفته نشـــده اســـت. در کنار این مســـائل، 
باید به وابســـتگی گسترده بســـیاری از باشگاه ها به منابع 
عمومی یا خصولتی اشـــاره کـــرد؛ موضوعی کـــه در عمل 
اســـتقلال مالی باشـــگاه ها را زیر ســـؤال بـــرده و آنهـــا را از 
حرکت به ســـمت مدل های حرفه ای بازداشـــته اســـت. 
همچنین نبود زیرساخت های مناســـب برای درآمدزایی 
پایدار از جمله حـــق پخش تلویزیونی شـــفاف، بازاریابی 
حرفه ای، فروش مؤثر محصولات هواداری و توســـعه برند 
باشگاهی باعث شده باشگاه ها برای بقا، به منابع ناپایدار 
و بعضاً غیرشـــفاف متکـــی بمانند. بی تردید تـــا زمانی که 
اصلاحات ســـاختاری در حوزه مدیریت، شـــفافیت مالی، 
پاســـخگویی و نظام درآمدی باشـــگاه ها به طـــور جدی در 
دســـتور کار قرار نگیرد، اجرای فیرپلی مالی نه تنها دشوار، 
بلکه در عمل غیرممکن خواهد بود. در چنین شرایطی، 
حتی پرهوادارترین و پرافتخارترین باشـــگاه های ایران نیز 
از چرخـــه معیوب بدهـــی، بی ثباتـــی و ناموفـــق در امان 
نخواهند مانـــد و فوتبال ایران همچنان هزینه این معضل 

مزمن را پرداخـــت خواهد کرد.

گرفتاری بزرگ آبی و قرمز
آیا‌فیرپلی‌مالی،‌فوتبال‌ایران‌را‌متحول‌می‌کند؟

خصولتـــی مطرح شـــد. در همین چارچـــوب، رئیس 
فدراســـیون فوتبال پیش از آغاز فصل بیست وششم 
لیگ برتر اعلام کـــرد که قانون فیرپلی مالی در فوتبال 

ایـــران نیز بـــه اجرا درخواهـــد آمد.
ولی مســـأله اصلـــی نه در »اعـــلام« این قانـــون، بلکه 
در »امـــکان اجـــرای واقعی« آن پنهان شـــده اســـت. 
پرســـش اساســـی اینجاســـت که آیا فوتبال باشگاهی 
ایران، با ســـاختار عمیقاً مصرف گرای کنونی، اساســـاً 
ظرفیت اجرای هدفمند چنیـــن قانونی را دارد؟ یا این 
طرح نیز همچون بســـیاری از تصمیمات شـــتاب زده 
و مقطعـــی ســـال های اخیـــر، از پیـــش محکـــوم بـــه 

شکســـت است؟
واقعیـــت انکارناپذیـــر آن اســـت که کارآمـــدی چنین 
قانونـــی در گـــرو اســـتقرار نظـــام مدیریتـــی کاربلـــد، 
قانون مـــدار و شـــفاف اســـت و مطمئنـــاً در غیـــاب 
شـــفافیت مالی و پاســـخگویی در عملکرد اقتصادی 
باشـــگاه ها، اجـــرای ایـــن قانـــون نه تنهـــا ثمربخـــش 
نخواهـــد بـــود، بلکـــه بـــه نمایشـــی نـــاکام، مشـــابه 
تجربه های پیشـــین، تبدیل خواهد شد. در شرایطی 
کـــه از میـــان ۱۸ باشـــگاه حاضـــر در رقابت های لیگ 
بیست وششـــم، تنهـــا ۴ باشـــگاه به صـــورت واقعـــی 
خصوصی اداره می شـــوند و ۱۴ باشگاه دیگر همچنان 
وابســـته بـــه منابـــع عمومی انـــد، چگونـــه می تـــوان 
انتظـــار موفقیـــت چنین طرحـــی را داشـــت؟ تجربه 
نشـــان داده اســـت که باشـــگاه های متکی بـــه منابع 

عمومی، نه تنها از شـــفافیت مالی برخوردار نیستند، 
بلکه ســـازوکار هزینه کـــرد آنها نیز در هالـــه ای از ابهام 
قـــرار دارد و معمـــولاً هیـــچ تصویر روشـــنی از عملکرد 

مالی شـــان در دســـترس نیست.
از ســـوی دیگـــر، نبـــود درآمد پایـــدار در باشـــگاه های 
ایرانـــی، یکی از مهم ترین موانع ســـاختاری در مســـیر 
اجـــرای ایـــن قانون به شـــمار مـــی رود. باشـــگاهی که 
اساســـاً فاقد مدل درآمدی مشـــخص اســـت، چگونه 
می توانـــد هزینه های خـــود را بر مبنـــای درآمد تنظیم 
کنـــد؟ این تناقـــض بنیادین، به تنهایی نشـــان دهنده 
شـــکاف عمیق میان واقعیت فوتبال ایـــران و الزامات 

فیرپلی مالی اســـت.
برایـــن اســـاس، پیـــش از هرگونـــه شـــتاب زدگی در 
اجـــرای قوانیـــن بازدارنـــده ای چـــون فیرپلـــی مالی، 
ضـــروری اســـت زیرســـاخت های لازم فراهـــم شـــود. 
خصوصی ســـازی واقعی باشـــگاه ها، ایجاد شـــفافیت 
در نظام مالی، تعریف منابـــع درآمدی پایدار و تعیین 
پیش شـــرط هایی  انباشـــته،  بدهی هـــای  تکلیـــف 
هســـتند که بدون تحقق آنها، اجـــرای چنین قوانینی 
نه تنهـــا کارآمد نخواهد بود، بلکه به سرنوشـــت ســـایر 
طرح های ناکام دچار خواهد شـــد. درغیراین صورت، 
این قانـــون نیز صرفاً به اقدامی نمایشـــی دیگر تبدیل 
می شـــود که نه تنها گرهی از مشـــکلات فوتبـــال ایران 
نمی گشـــاید، بلکه خود به معضلی تازه در مســـیر این 

ورزش تبدیل خواهد شـــد.
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خبرنگاری، بیش از آنکه یک »شغل« باشد، یک 
بی قراری زیباست که فرد را وا می دارد تا در آستانه  
رویدادهـــا و حوادث بایســـتد، تپش هـــای قلب 
جهان را لمس کند و روایتگر دردها باشد. شغل 
خبرنگاری، بیـــش از آنکه یک حرفه باشـــد، یک 
»زیســـتن ناآرام« اســـت؛ ترکیبی است از عشق، 
خشـــم، کنجکاوی و دردی که هرگـــز التیام پیدا 
نمی کند. نوشـــتن از این حرفه، حرکت روی لبه  
تیغ اســـت؛ جایی که حقیقـــت، در میـــان غبار 
رخدادها، پنهان شـــده و خبرنگاران تنها کسانی 
هســـتند که وظیفه دارنـــد آن را بیرون بکشـــند، 
حتـــی اگر بـــه قیمت ســـوختن خودشـــان تمام 
شـــود. برای یک خبرنگار، صبح ها با آرامش آغاز 
نمی شـــود؛ روز با صدای لرزش گوشـــی یا هجوم 
سیل آسای خبرها در شبکه های اجتماعی شروع 
می شود. آنها اولین کسانی هستند که با فاجعه ها، 
جنگ ها و بی عدالتی ها روبه رو می شوند و آخرین 
کسانی هستند که وقتی همه چیز تمام می شود، 
در خلوت خود با ســـنگینی همـــه چیزهایی که 
دیده اند، کلنجار می روند. چشمان آنها در میان 
بحرانها باز اســـت. آن زمان که پشـــت دوربین یا 
لپ تاپ می نشینند، تنها نیستند، آنها حامل رنج 
مادری هستند که در مدرسه شجره طیبه میناب 
فرزندش را از دست داده، صدای ضعیف کارگری 
هستند که با حقوق اندکش امید را زمزمه می کند، 
فریاد خاموش مردمی هســـتند که صدایشان در 
دنیای رســـانه های رنگارنگ به جایی نمی رســـد. 
شغلشان، بار امانتی ســـنگین را بر شانه هایشان 
گذاشته اســـت آنها امانتداران حقیقت هستند. 
در کنار همه این شکوه ها، یک تنهایی عمیق هم 
هست، خبرنگاری، حرفه  »فراموش شدن« است. 
آنها روایـــت می کنند، تحلیل می کننـــد و تصویر 
می سازند تا دیگران آگاه شـــوند، اما خودشان در 
سایه ها باقی می مانند. وقتی خبر منتشر می شود، 
همه درباره  »موضوع« حرف می زنند، اما کســـی 
نمی پرســـد آن که این گزارش را تهیـــه کرده، چه 
مشکلاتی را پشت سر گذاشته تا این کلمات ساده را 
کنار هم بچیند؟ با این حال، خبرنگاری یک اعتیاد 
مقدس است. چون هیچ لذتی بالاتر از این نیست 
که بدانیـــد یک گـــزارش یا یک پیگیـــری مداوم، 

حمله دشمن به شش نقطه از محورهای راهبردی 
و پل های ارتباطی شهرســـتان بندرخمیر، تلاشـــی 
هدفمند برای ایجاد اختـــلال در یکی از مهم ترین 
کریدورهای حمل ونقل جنوب کشور بود؛ مسیری 
کـــه هرمـــزگان را به اســـتان های فارس، بوشـــهر و 
فلات مرکـــزی متصل کـــرده و روزانه پذیـــرای عبور 
۱۳ تا ۱۵ هزار دســـتگاه خودرو و حجم قابل توجهی 
از جابه جایی کالا، مســـافر و ترانزیت است. در این 
حمله تروریســـتی، پل گریوه در محور بندرعباس–

بندرخمیر–لار، پل محدوده لاتیـــدان )کلمتلی( در 
مسیر برگشـــت، دو پل محور کهورســـتان–لار، پل 
نیمه کاره محور بندرخمیر–کشار–بندرعباس و پل 
روســـتای مارو هدف حمله دشـــمن قرار گرفتند؛ 
زیرساخت هایی که هر یک حلقه ای از شبکه ارتباطی 
غرب هرمزگان به شمار می روند. با این حال، طبق 
گفته فرماندار بندرخمیر، فعال ســـازی فوری ستاد 
مدیریت بحران، اســـتقرار میدانی مسئولان، ایجاد 
مسیرهای جایگزین و ایمن سازی نقاط آسیب دیده 
ظرف چند ســـاعت، مانـــع از توقف جریـــان تردد 
و فعالیت های اقتصادی شـــد. عملیات بازســـازی 
نیز همزمان بـــا مدیریت بحران آغاز شـــد و اکنون 
با مشـــارکت وزارت راه و شهرســـازی، دستگاه های 
اجرایی و بخش خصوصی در هر شش نقطه ادامه 
دارد. استمرار فعالیت بنادر، حمل ونقل، صادرات، 
واردات و خدمات عمومی نشان می دهد که با وجود 
آسیب به زیرساخت ها، چرخه اقتصادی و ارتباطی 
این شهرســـتان راهبردی بدون وقفه بـــه کار خود 

ادامه داده است.
»مراد زرهـــی« فرماندار بندر خمیـــر در گفت و گو با 
»ایران« و با تشریح ابعاد این حادثه تروریستی اظهار 
کرد: »دشـــمن متجاوز، شـــش نقطـــه از محورهای 
راهبردی شهرستان بندرخمیر را که نقش مهمی در 
اتصال استان هرمزگان به استان های فارس، بوشهر 
و سایر مناطق کشـــور دارند، هدف حمله قرار داد. 
این مسیرها از مهم ترین محورهای ترانزیتی جنوب 
کشور محسوب می شـــوند و بخش قابل توجهی از 
جابه جایی کالا، مســـافر، ترانزیت و ارتباط با بنادر 

گزارش »ایران« از امانتداران حقیقت در دنیای رنگارنگ رسانه

فرماندار بندرخمیر، روند بازسازی نقاط آسیب دیده و ناکامی دشمن در توقف حمل ونقل جنوب را تشریح کرد

راویانی‌که‌کسی‌روایتشان‌نمی‌کند
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عملیات بازسازی کامل پل ها و محورهای ارتباطی طی دو ماه آینده به پایان می رسد

توانســـته اســـت تغییری ایجاد کند؛ حتی اگر آن 
تغییر در حد باز شدن گره از کار یک انسان درمانده 
باشد. همین بارقه های کوچک امید است که باعث 
می شود خبرنگاران، با وجود تمام زخم ها، باز هم 
فردا به میدان برگردند. چون خبرنگاری یعنی درک 
این نکته که دنیا، بی رحم است و آنها در این دنیای 

بی رحم، تنها ابزاری برای ثبت انسانیت هستند.
اما امســـال روز خبرنگار با همه روزهای گذشته 
فرق می کنـــد. محمدرضا نوروزپور معـــاون امور 
رســـانه ای و تبلیغـــات وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد 
اســـلامی در یادداشـــتی روز خبرنگار امســـال را 
توصیف کـــرده اســـت: »روز خبرنگار امســـال در 
حالی فرا می رســـد کـــه جامعه رســـانه ای ایران، 
یکی از دشوارترین و در عین حال پرافتخارترین 
دوره هـــای فعالیت حرفه ای خود را پشـــت ســـر 
گذاشته است؛ از جنگ ۱2روزه تا جنگ رمضان، 
از شـــهادت رهبـــر معظـــم انقـــلاب و جمعـــی از 
فرماندهان، دانشمندان، مردم بی گناه و اصحاب 
رسانه تا ایســـتادگی کم نظیر ملت ایران در برابر 

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی.
در این روزهای ســـخت، خبرنگاران، عکاســـان، 
تصویربرداران، دبیران، سردبیران و دیگر فعالان 
رسانه ای کشور، همپای مردم در میدان ماندند. 
آنان زیر آســـمان ناامن، در مراکز درمانی، میان 
آوارها، در کنار خانواده های داغدار، در آیین های 

باشکوه وداع و تشییع رهبر شهید و سایر شهدای 
جنگ رمضـــان و در متـــن زندگی جـــاری مردم، 
مســـئولیت »روایت ایران« را بر دوش کشیدند؛ 
واقعیت تجـــاوز را بـــه تصویـــر درآوردنـــد، رنج و 
مظلومیت ملت را بازتاب دادند، شکوه مقاومت 
ملـــی را ثبت کردنـــد و اجـــازه ندادنـــد حقیقت 
ایران در هیاهـــوی عملیات روانـــی و روایت های 

تحریف شده دشمن گم شود.«

خبرنگاری سبک زندگی است
در  بویـــژه  خبرنـــگاری،  و  روزنامه نـــگاری  کار 
محیط هـــای پرتنـــش، یکـــی از ســـخت ترین و 
در عیـــن حال حیاتی ترین مشـــاغل دنیاســـت. 
بســـیاری از خبرنـــگاران به شـــکل پـــروژه ای یا با 
قراردادهـــای موقت و بدون بیمـــه کار می کنند. 
این وضعیت باعث می شـــود آنها در برابر کارفرما 
بسیار آسیب پذیر باشـــند، مریم دو سالی است 
که خبرنگاری را در یکی از خبرگزاری های معتبر 
شـــروع کرده اســـت اما بیمه ندارد، او می گوید: 
»در اکثر کشـــورها، میانگین حقـــوق خبرنگاران 
نسبت به استرس و ســـاعات کاری نامنظم شان 
بسیار پایین است. بســـیاری از آنها برای گذران 
زندگـــی ناچار به داشـــتن شـــغل دوم هســـتند، 
از صبح تـــا بعـــد از ظهر مـــدام در حـــال رفت و 
آمد هســـتیم، اما حقوقمان بســـیار کم است به 

همین دلیل است که بیشـــتر خبرنگاران جوان 
ترجیح می دهند به جای کار خبری جذب روابط 
عمومی ها شوند.« خبرنگاران مدام با اخبار تلخ، 
بحران ها، جنگ هـــا، و رنج انســـان ها در ارتباط  
هستند، روانشناسان معتقدند شنیدن و دیدن 
مداوم اخبار ناگوار به مرور باعث بروز افسردگی 
و اســـترس های پـــس از ســـانحه در خبرنگاران 
می شـــود. با این اوصاف بســـیاری از خبرنگاران 
معتقدنـــد خبرنـــگاری یک شـــغل نیســـت، یک 
سبک زندگی است. اما بسیاری از این افراد وقتی 
این ســـبک زندگی با بی مهـــری، ناامنی و نادیده 
گرفته شـــدن همراه می شـــود، دچار فرسودگی 
می شوند. به همین دلیل بسیاری از خبرنگاران 
پس از ســـال ها کار، نه به دلیل کمبود عشـــق به 
حرفه شان، بلکه به دلیل خستگی مزمن ناشی 
از جنگیدن برای ساده ترین حقوق خود، ناچار به 
تغییر مسیر می شوند. حسین سال ها کار خبری 
انجام داده و امروز با اینکه کارمند روابط عمومی 
اســـت، اما همچنان خودش را خبرنگار می داند 
او می گوید: »خبرنگاری شـــغلی 2۴ ساعته است 
دائم باید حواســـت به اخبار باشد، ثبات شغلی 
هم که ندارد، باید می توانستم از پس هزینه های 
خانواده بر بیاییم برای همین کاری که عاشقش 
بودم را ترک کردم و برای رسیدن به ثبات شغلی 

کار در روابط عمومی را انتخاب کردم.«

مهم هرمزگان از طریق آنها انجام می شود؛ از همین 
رو دشمن تلاش کرد با حمله به این زیرساخت ها، 
روند حمل ونقل و چرخه اقتصادی منطقه را مختل 

کند.«

بازسازی سریع شش نقطه آسیب دیده
فرمانـــدار بندرخمیر اظهـــار کـــرد: »بلافاصله پس 
از وقوع حادثه، ســـتاد مدیریت بحران شهرســـتان 
فعال شـــد و با حضور اســـتاندار هرمـــزگان، معاون 
هماهنگـــی امـــور عمرانـــی اســـتانداری، نیروهای 
امنیتـــی، انتظامی، راهداری و ســـایر دســـتگاه های 

اجرایی، عملیات مدیریت بحران در کوتاه ترین 
زمان ممکن آغاز شـــد. اولیـــن اولویت، حفظ 
ارتباطات جـــاده ای و جلوگیـــری از توقف تردد 
بود؛ به همین دلیل ایجاد مسیرهای جایگزین و 

بازگشایی محورهای ارتباطی در دستور 
کار قـــرار گرفت.« مـــراد زرهی ادامه 

داد: »تنها حدود دو ســـاعت پس 
از وقوع حادثـــه، اولیـــن کنارگذر 
بـــه بهره بـــرداری رســـید و عبور و 
مرور خودروها از سر گرفته شد. 
همچنیـــن تمامی شـــش نقطه 
آســـیب دیده ظرف حدود 6 تا ۱۰ 

ساعت به صورت موقت ایمن سازی و برای استفاده 
خودروها آماده شـــد تـــا جریان حمل ونقـــل در این 
محورهای حیاتی بدون وقفه ادامـــه یابد. همزمان 
نیز عملیات بازســـازی اساســـی پل ها و مســـیرهای 
تخریب شده آغاز شد.« وی با اشاره به روند بازسازی 
اظهار کرد: »با دستور مستقیم وزیر راه و شهرسازی و 
حضور میدانی مدیران و کارشناسان وزارتخانه، تمامی 
ظرفیت های تخصصی برای بازسازی این مسیرها به 
کار گرفته شد. علاوه بر دستگاه های اجرایی، بخش 
خصوصی نیز در اجرای پروژه ها مشارکت فعال دارد 
و هم اکنون عملیات اجرایی در هر شش نقطه 
آسیب دیده به صورت همزمان در حال انجام 
اســـت. بر اســـاس برنامه ریزی انجام شده، 
پیش بینی می شـــود عملیات بازسازی کامل 
این پل ها و محورهای ارتباطی طی حدود دو 

ماه آینده به پایان برسد.«
این مقـــام مســـئول با بیـــان اینکه 
انتخاب بندرخمیر از سوی دشمن 
تصادفی نبوده است، گفت: »این 
شهرســـتان یکـــی از مهم تریـــن 
گره هـــای حمل ونقـــل و 
ترانزیت جنوب کشـــور 
مـــی رود.  شـــمار  بـــه 

بندرخمیر در مســـیر ارتباطی بنادر شـــهید رجایی، 
شهید باهنر و دیگر بنادر اســـتان هرمزگان با فلات 
مرکزی ایـــران قرار دارد و بخش مهمـــی از صادرات، 
واردات، انتقـــال کالاهای اساســـی و مبادلات تجاری 
کشور از این مسیر انجام می شود. طبیعی است که 
هرگونه اختلال در این محور می توانست بر زنجیره 
تأمین و حمل ونقل کشور تأثیر بگذارد، اما با مدیریت 

سریع بحران، این هدف محقق نشد.«

 تداوم خدمات
و رونق فعالیت های اقتصادی

فرماندار بندرخمیر در ادامه به ظرفیت های اقتصادی 
این شهرســـتان اشـــاره کرد و افـــزود: »بندرخمیر از 
موقعیتـــی کم نظیـــر برخوردار اســـت. همجـــواری با 
استان های فارس، بوشهر و خوزســـتان، نزدیکی به 
جزایر قشـــم و کیش و قرار گرفتن در مســـیر اصلی 
دسترســـی به این جزایـــر، جایگاه ویـــژه ای برای این 
شهرستان ایجاد کرده است. روزانه بین ۱۳ تا ۱۵ هزار 
دستگاه خودرو، معادل حدود ۵۰ هزار نفر، از این محور 
عبور می کنند که نشان دهنده اهمیت آن در شبکه 
حمل ونقل، گردشـــگری و ارتباطات جنوب کشـــور 
است.« وی افزود: »ظرفیت های اقتصادی بندرخمیر 
تنها به موقعیت جغرافیایی محدود نمی شود. وجود 

مرز باریک خبر و خطر
لیلی خرســـند، روزنامه نـــگار باســـابقه در حوزه 
ورزش، درباره  دشواری های کار خبر در یک سال 
گذشته می گوید: »از خرداد سال گذشته تا امروز، 
جامعه  خبری ما درگیر چالش هایی بود که شاید 
کمتر قشری به این گســـتردگی تجربه اش کرده 
است. در یک سال گذشته برخلاف مشاغلی که 
امـــکان دور ماندن از فضای تنش زا را داشـــتند، 
خبرنـــگاران در کنـــار کادر درمـــان و نیروهـــای 

امدادی، خط مقدم هر رویداد بودند.«
او توضیح می دهد: »تفـــاوت جنگ های امروزی 
مثل جنـــگ تحمیلی آمریکا و دشـــمن صهیونی 
علیه ایران با گذشـــته مثل جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران در این است که دیگر خبری از تفکیک 
میدان نبـــرد و امنیـــت خانه نیســـت؛ همه چیز 
در هم تنیده شده اســـت. یعنی خبرنگار امروز، 
در حالی که عزیزترین هایـــش در معرض خطر 
هســـتند، باید از همان محلـــه و از میان همان 

دردها، خبر تهیه کند.«
خرسند با اشاره به تفاوت بنیادین شرایط فعلی 

با دوران هشت سال دفاع مقدس می گوید: »در 
جنگ تحمیلی، مرزها مشـــخص بـــود، اما امروز 
تمام کشور درگیر جنگ است. خبرنگاران ما در 
ایام جنگ رمضان علاوه بر استرس کاری و فشار 
2۴ ساعته برای آنلاین بودن، با یک آسیب عمیق 
انســـانی مواجه بودند؛ آنها باید مرگ همسایه، 
دوست و فامیل را روایت می کردند. این پای کار 
بـــودن در حالی که خودت هم آســـیب دیده ای، 
فرسایشـــی ترین بخـــش این حرفـــه در این یک 
سال گذشته بوده اســـت.« خرسند به وضعیت 
کنشـــگری و نقد در دولت فعلی اشاره می کند و 
می گوید: »اگر از منظـــر آزادی انتقاد به وضعیت 
خبرنگاران نگاه کنیم، شرایط نسبت به دوره های 
قبل تغییر ملموسی نداشته است. هرچند که در 
فضای عمومی، جســـارت نقد دولت و مسئولان 
افزایش یافته و مردم یا فعـــالان راحت تر از قبل 
انتقاد می کنند. انتقادپذیری هنوز به یک فرهنگ 
نهادینه تبدیل نشده و خبرنگاران همچنان میان 
وظیفه  اطلاع رسانی و محدودیت های ساختاری 

در تلاطم هستند.«

مجتمع بنـــدری خمیر، بنـــدر پل، انجـــام رویه های 
ملوانـــی، صـــادرات و واردات کالا، فعالیـــت صنایع 
بزرگی همچون ســـیمان هرمزگان و صادرات بخش 
قابل توجهـــی از مواد معدنی اســـتان به کشـــورهای 
حوزه خلیج فـــارس از جمله مزیت هایی اســـت که 
این شهرستان را به یکی از مراکز مهم اقتصادی غرب 
هرمزگان تبدیل کرده است.« زرهی همچنین با اشاره 
به ظرفیت های طبیعی و گردشگری شهرستان اظهار 
کرد: »بندرخمیر میزبان تالاب بین المللی خورخوران، 
بزرگ ترین تالاب دریایـــی خاورمیانه و اولین شـــهر 
جهانی تالابی ایران اســـت. این ظرفیت ارزشـــمند 
زیســـت محیطی، در کنار ســـواحل زیبـــای منطقه، 
سالانه گردشـــگران فراوانی را از نقاط مختلف کشور 
به این شهرستان جذب می کند و یکی از محورهای 

مهم توسعه گردشگری هرمزگان به شمار می رود.«
وی درباره شرایط کنونی شهرستان پس از این حادثه 
گفت: » تمامی خدمات عمومی در بندرخمیر به روال 
عادی بازگشته است. از همان ساعات اول، با همکاری 
دســـتگاه های اجرایی، امنیتـــی و خدمات رســـان، 
هیچ گونه وقفـــه ای در ارائه خدمات بـــه مردم ایجاد 
نشد و تأمین کالاهای اساسی نیز بدون کوچک ترین 
اختلال ادامه یافـــت.« فرمانـــدار بندرخمیر افزود: 
»در طول مدیریت بحران، بازار شهرســـتان از ثبات 
کامل برخوردار بـــود و با برنامه ریزی قـــرارگاه امنیت 
غذایی، همکاری اصناف و نظارت مستمر دستگاه های 
مســـئول، نیازهای مردم به طور کامل تأمین شـــد. 
همچنین هیچ یک از پروژه هـــای عمرانی، خدماتی 
و توسعه ای شهرســـتان متوقف نشـــد و روند اجرای 

طرح های عمرانی مطابق برنامه ادامه پیدا کرد.«

 همراهی مردم
توطئه دشمن را خنثی کرد

مراد زرهی با تأکید بر تـــداوم فعالیت های اقتصادی 
شهرستان تصریح کرد: » فعالیت های تجاری، بندری، 
صیادی و حمل ونقل به صورت کامل در جریان است. 
بنادر شهرستان فعال هستند، روند صادرات و واردات 

بدون وقفه ادامه دارد، شناورها در حال ارائه خدمات 
هســـتند و صیادان نیز بدون محدودیت به فعالیت 
خود ادامـــه می دهند؛ موضوعی که نشـــان می دهد 
تلاش دشـــمن برای ایجاد اخلال در اقتصاد منطقه 

ناکام مانده است.«
فرمانـــدار بندرخمیر، مهم ترین دســـتاورد مدیریت 
ایـــن بحـــران را حفـــظ آرامـــش عمومی، اســـتمرار 
خدمات رسانی و جلوگیری از تحقق اهداف دشمن 
عنوان کـــرد و گفت: »هـــدف اصلی دشـــمن، ایجاد 
ناامنی، اختلال در زندگی مردم، آسیب به معیشت 
خانوارها و ایجاد فشـــار اقتصادی بود، اما با همدلی 
مـــردم، حضـــور میدانی مســـئولان و آمادگـــی کامل 
دستگاه های اجرایی، این اهداف محقق نشد.« طبق 
گفته این مقام مسئول، »دشمن که در میدان نبرد 
به نتیجه نرسیده، تلاش می کند با هدف قرار دادن 
زیرساخت های اقتصادی، مسیرهای ارتباطی و حتی 
شناورهای بخش خصوصی، فشار بیشتری بر مردم 
وارد کند، اما ایـــن اقدامات بیش از هـــر چیز بیانگر 
ناکامی و استیصال اوست.« زرهی تأکید کرد: »اقتدار 
نیروهای مسلح جمهوری اســـلامی ایران، همراهی 
مردم و انسجام ملی مهم ترین ســـرمایه کشور برای 
عبور از شرایط دشوار است. تجربه حادثه بندرخمیر 
نیز نشـــان داد که مردم با حفظ آرامش، همکاری با 
مسئولان و اعتماد به مدیریت بحران، اجازه ندادند 
اهداف دشمن محقق شود.« فرماندار بندرخمیر در 
پایان با قدردانی از همراهی مردم شهرستان گفت: 
»همه مسئولان در سطوح مختلف دولت، استان و 
شهرستان با تمام ظرفیت در کنار مردم حضور دارند 
و روند بازسازی زیرساخت های آسیب دیده با سرعت 
و قدرت ادامه دارد.« وی تأکید کرد: »در آستانه هفته 
دولـــت، پروژه های متعـــددی در حوزه های عمرانی، 
خدماتی و توسعه ای آماده بهره برداری است و مسیر 
سازندگی و توسعه بندرخمیر با شتاب بیشتری دنبال 
خواهد شد تا این شهرستان با وجود همه تهدیدها، 
همچنان جایـــگاه راهبردی خـــود را در حمل ونقل، 

اقتصاد، تجارت و گردشگری کشور حفظ کند.«

گزارش

سمیه افشین فر
گروه  اجتماعی

گزارش

بیتا میرعظیمی
گروه ایران زمین

خبرنگاری، حرفه روزهای معمولی نیست، حرفه روزهای سخت است. انگار تقدیر این 
حرفه با بحران، حادثه، سوگ و التهاب گره خورده است. خبرنگار وقتی بیشتر دیده 
می شود که جهان از مدار عادی خارج شده باشد، وقتی آژیرها بلندتر از موسیقی اند، 
وقتی تیترها بوی باروت می دهند، وقتی مردم بیش از هر زمان دیگری به حقیقت 
نیاز دارند. یک سال گذشته، برای خبرنگاران، سالی از جنس آزمون بود. دو جنگ را 
از سر گذراندیم که سایه شان بر زندگی، روان و معیشت مردم سنگینی کرد. در کنار 
آن، فشارهای اقتصادی، تنگ تر شدن دایره معاش و فرسودگی ناشی از کار مداوم، بار 
دیگری بود که بر دوش خبرنگاران نشست. آنها باید هم شاهد رنج مردم می بودند و 
هم راوی آن، هم نگران نان خود و هم صدای کسانی که نانشان کوچک تر شده است.
خبرنگار، شغلش دیدن است، دیدن آنچه دیگران از کنارش عبور می کنند. شنیدن 
صدایی که در هیاهوی اخبار گم می شـــود و ثبت حقیقتی که ممکن اســـت فردا به 
دست فراموشی سپرده شود. او راوی غم هاست، روایتگر شادی ها، شاهد شکست ها 
و امیدها. اما تناقض تلخ ماجرا اینجاست که کمتر کسی از خود او می پرسد: حال 

راوی چگونه است؟
در میان انبوه گزارش ها، گفت وگوها و خبرها، زندگی خود خبرنگار اغلب به حاشیه 
رانده می شـــود. اضطراب هایش تیتر نمی شـــوند، خستگی هایش ســـوژه نیستند، 
دغدغه های معیشتی اش خبر فوری محسوب نمی شوند و فرسودگی روحی اش در 

هیچ بولتنی منتشر نمی شود. او روایت می کند، اما روایت نمی شود.
 روز خبرنگار، فقط روز تبریک گفتن به صاحبان قلم و دوربین و ضبط  صوت نیست، 
فرصتی است برای به یاد آوردن اینکه حقیقت، همیشه رایگان به دست نمی آید. پشت 
هر خبر، ساعت ها جست وجو، نگرانی، مســـئولیت و گاه از خودگذشتگی خوابیده 
اســـت. خبرنگار، تنها ناقل خبر نیســـت، حافظ حافظه جمعی جامعه است. اگر او 
نباشد، بسیاری از رنج ها دیده نمی شوند، بسیاری از شادی ها ثبت نمی شوند و بسیاری 
از حقیقت ها در سکوت دفن خواهند شد.شاید بزرگ ترین مطالبه خبرنگاران، نه 
تقدیرهای مناسبتی، که امنیت شغلی، آرامش معیشـــتی و احترام حرفه ای باشد. 
جامعه ای که از خبرنگار انتظار دارد در ســـخت ترین روزها کنار مردم بایســـتد، باید 
در روزهای سخت او نیز کنارش بایســـتد.روز خبرنگار، یادآور این حقیقت است که 
راویان رنج مردم، خود نیز رنج هایی دارند که کمتر کسی روایتشان می کند. و شاید 
مهم ترین ادای دین به این حرفه، شـــنیدن صدای همان کســـانی باشد که سال ها 

صدای دیگران بوده اند.

حقیقت رایگان به دست نمی آید

ـــرش بـ

»عبدالرضا. م« یکی از رانندگان باسابقه کامیون در بندرخمیر، با اشاره به نگرانی های اولیه 
پس از هدف قرار گرفتن پل های ارتباطی این شهرستان به »ایران« گفت: »در ساعات اول 
حمله دشـــمن، دغدغه اصلی همه رانندگان، احتمال توقف جریان حمل ونقل و اختلال 
در جابه جایی کالا بود، اما با اقدام ســـریع دستگاه های اجرایی و ایجاد مسیرهای کنارگذر، 
تردد در کوتاه ترین زمان ممکن از سر گرفته شد.« این راننده ۵9 ساله با محکوم کردن حمله 
دشمن به زیرساخت های اقتصادی و معیشـــتی مردم، افزود: »جاده ها و پل ها فقط مسیر 
عبور خودروها نیستند، بلکه شریان های حیاتی اقتصاد منطقه و کشور به شمار می روند و 
آسیب به آنها، زندگی مردم و فعالیت های اقتصادی را هدف قرار می دهد.« عبدالرضا تأکید 
کرد: »همکاری و همراهی مردم با دولت و دســـتگاه های مسئول، باعث شد برنامه دشمن 
برای ایجاد اختلال در حمل ونقل، تجارت و معیشت مردم محقق نشده و روند فعالیت های 

اقتصادی با قدرت ادامه پیدا کند.«

مقاومت بندرخمیر از زبان یک راننده کامیون

ـــرش بـ

ایران زمین
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تعامل‌زبان‌ها
تأملی بر کتاب چالش میان فارسی و عربی  سده های نخست

تاریـــخ ایـــران پـــس از اســـام، از جملـــه 
دوره هایـــی اســـت که هرچـــه بیشـــتر درباره 
پیچیدگـــی اش  می کنیـــم،  مطالعـــه  آن 
آشـــکارتر می شـــود. این دوره نه فقـــط از نظر 
سیاســـی بلکـــه از حیـــث زبانـــی، فرهنگی، 
اجتماعی و حتی روان شناســـی تاریخی، یکی 
از سرنوشت ســـازترین فصل هـــای گذشـــته 
ایران به شـــمار مـــی رود. در این میـــان، زبان 
جایگاهـــی ویـــژه دارد؛ زیرا زبان تنها وســـیله 
بیان نیســـت، بلکه حافظـــه تاریخی، عنصر 
هویت ســـاز، ابـــزار انتقـــال دانـــش و یکـــی از 
مهم ترین نشـــانه های دوام یـــا دگرگونی یک 
فرهنـــگ اســـت؛ ازهمیـــن رو، هر پژوهشـــی 
که به نســـبت فارســـی و عربی در سده های 
اول اســـامی بپـــردازد، در واقـــع بـــه یکـــی از 
بنیادی ترین مســـائل تاریخ فرهنگـــی ایران 

نزدیک شـــده اســـت.

 بازخوانی نسبت قدرت و زبان
کتـــاب »چالـــش میـــان فارســـی و عربـــی؛ 
سده های نخست« نوشـــته آذرتاش آذرنوش، 
از جملـــه آثـــاری اســـت کـــه همین مســـأله 
را در مرکـــز توجـــه قـــرار می دهـــد. پرســـش 
اصلی کتـــاب این اســـت که پس از اســـتقرار 
حکومت اسامی و گســـترش نفوذ سیاسی 
و دینـــی عرب ها در ایران، چـــه رابطه ای میان 
زبـــان فارســـی و زبـــان عربی شـــکل گرفت 
و ایـــن رابطـــه چگونـــه بـــر حیـــات فرهنگی 
ایرانیان اثر گذاشـــت؟ این پرســـش، در ظاهر 
زبانی اســـت امـــا در باطـــن، بـــه موضوعاتی 
بسیار گســـترده تر مربوط می شـــود: نسبت 
قدرت و زبـــان، پیوند دیـــن و دانش، جایگاه 
دیوان ســـالاری، نقـــش نخبـــگان فرهنگی، 
چگونگی حفظ سنت های بومی و نیز شیوه 
ســـازگاری یک جامعه کهن بـــا وضعیتی تازه و 
دگرگون کننـــده. اهمیت کتـــاب آذرنوش در 
آن اســـت که از همـــان آغاز، موضـــوع را تنها 
در ســـطح برخورد دو زبان متوقف نمی کند. 
مســـأله اساســـی برای او این نیســـت که چه 
تعداد واژه از عربی وارد فارســـی شـــد یا کدام 
ساختارهای زبانی از یکی به دیگری راه یافت، 
بلکه می کوشـــد نشـــان دهد چگونـــه عربی 
در مـــدت نســـبتاً کوتاهـــی به زبان رســـمی، 
دینـــی و علمی جهان اســـام تبدیل شـــد و 
درعین حـــال، فارســـی نیـــز از میـــان نرفت و 
حتـــی پـــس از چند ســـده، دوباره بـــه عرصه 
ادب، تاریخ نگاری، اندیشه و دانش بازگشت. 
ایـــن نکتـــه به خودی خـــود مهم اســـت، زیرا 
برخاف بســـیاری از زبان های محلـــی که در 
جریـــان فتوحات سیاســـی به حاشـــیه رانده 
یا به تدریج ناپدید شـــدند، فارســـی توانست 

نه تنها دوام بیـــاورد، بلکـــه در دوره ای تازه، به 
زبان یکی از درخشـــان ترین سنت های ادبی 

و فکری جهان اســـامی بدل شـــود.
بـــرای فهـــم ارزش این مســـأله، بایـــد به این 
نکتـــه توجه کرد کـــه زبـــان در تاریـــخ ایران، 
همواره بیش از یک ابزار ارتباطی بوده است. 
فارسی حامل بخش مهمی از حافظه جمعی 
ایرانیـــان، روایت هـــای تاریخـــی، الگوهـــای 
فرهنگی، شـــیوه های اندیشیدن و نظام های 
معنایی آنان بـــوده اســـت. در مقابل، عربی 
نیـــز با ورود اســـام، صرفاً زبـــان قومی خاص 
باقی نماند، بلکه به زبان وحی، فقه، تفسیر، 
کام، فلســـفه، بخـــش مهمی از علـــوم و نیز 
ارتباط میان ســـرزمین های گسترده اسامی 
تبدیل شـــد. بنابراین، آنچه در سده های اول 
اســـامی در ایـــران رخ داد، فقـــط همجواری 
دو زبـــان نبـــود، بلکـــه رویارویـــی و همزمان، 
همزیســـتی دو سنت بزرگ فرهنگی و تمدنی 
بود که هـــر دو از توان زایش و اثرگذاری بالایی 

برخوردار بودند.

 فراتر از اراده های سیاسی
یکی از امتیازهای چشـــمگیر کتاب»چالش 
میان فارســـی و عربی« وسعت نگاه نویسنده 
و توجـــه او بـــه بســـترهای گوناگونـــی اســـت 
کـــه در شـــکل گیری ایـــن نســـبت زبانـــی 
نقـــش داشـــته اند. کتـــاب نشـــان می دهـــد 
بحث فارســـی و عربـــی را نمی تـــوان فقط در 
چارچـــوب ادبیات یـــا زبان شناســـی تاریخی 
بررســـی کرد، بایـــد آن را در پیوند با وضعیت 
سیاســـی پس از فتـــح، ســـاختار حکومت، 
نهـــاد دیـــوان، شـــبکه های علمـــی، ترجمه 
متـــون، مهاجرت هـــا، تعامـــات اجتماعـــی 
و تغییـــرات فکـــری زمانـــه دید. ایـــن رویکرد 
سبب می شود مســـأله زبان از حالت انتزاعی 
و صرفاً نظـــری بیرون آید و به صورت پدیده ای 

چالش میان فارسی و عربی
سده های نخست

   نویسنده:  آذرتاش آذرنوش
  انتشارات: نی

  تعداد صفحات: ۴۰۲ صفحه
  قیمت: ۴۸۰۰۰۰ تومان

زنـــده و درهم تنیـــده بـــا واقعیـــت اجتماعی 
فهمیده شـــود.

از این منظر، کتاب به شـــمار زیادی از عوامل 
و اشـــخاص و روندها می پردازد. از مترجمان و 
دبیران گرفته تا فرمانروایان و سلســـله هایی 
کـــه در احیای فارســـی نقـــش داشـــته اند، از 
متفکران و ادیبان دوزبانه تا آثاری که در مسیر 
انتقـــال میراث علمـــی و ادبی میـــان دو زبان 
شـــکل گرفته اند، همگی در تحلیل نویسنده 
جـــای دارنـــد. این تنـــوع، یکی از نقـــاط قوت 
مهم کتاب اســـت؛ زیـــرا خواننـــده درمی یابد 
سرنوشـــت زبان هـــا را نمی توان فقط بـــا اراده 
سیاســـی توضیح داد. زبـــان در بطن جامعه 
زندگی می کند و از شـــبکه ای از نیازها، منافع، 
اعتبارات، عادت های فرهنگی و ساخت های 
قـــدرت اثـــر می پذیـــرد. در حقیقـــت، بقـــای 
فارســـی را باید یکی از مهم ترین واقعیت های 
فرهنگی این دوره دانســـت. اگرچه بســـیاری 
از نخبگان بـــرای مشـــارکت در جهان علمی 
و سیاســـی زمانـــه ناگزیـــر به عربی نویســـی 
بودند، فارســـی در میـــان مردم باقـــی ماند و 
از دل همیـــن ماندگاری اجتماعی، توانســـت 
بعدتـــر به زبانی بـــرای آفرینش ادبـــی، روایت 
تاریخی و حتی نـــگارش برخی متون علمی و 
اخاقی تبدیل شـــود. این نکته از نظر تاریخی 
بســـیار معنادار است؛ زیرا نشـــان می دهد که 
زبان فقط از بالا و به وســـیله حکومت تعیین 
تکلیف نمی شـــود. حتی اگر قدرت سیاســـی 
زبانـــی را تقویت کنـــد، دوام یا افـــول یک زبان 
به میـــزان ریشه داشـــتن آن در زندگی مردم، 
قابلیت های فرهنگی اش و امکان انطباقش 

با شـــرایط جدید نیز وابســـته است.

 تبارشناسی یک فرضیه
با این همـــه، کتـــاب آذرنوش تنها به ســـبب 
دامنـــه اطاعاتـــش اهمیـــت نیافتـــه، بلکه 
به دلیل طـــرح نظریه ای مشـــخص نیز توجه 
منتقدان را برانگیخته اســـت. محـــور اصلی 
این بحث، مفهـــوم »چالش« در عنوان کتاب 
است. نویسنده ظاهراً می خواهد از وضعیتی 
ســـخن بگوید که در آن، میان فارسی و عربی 
نوعی کشـــمکش یـــا تنـــش تاریخـــی وجود 
داشـــته اســـت. بســـیاری از منتقدان بر این 
باورند شـــواهد تاریخی، اگر با دقت بیشـــتری 
نگریســـته شـــوند، بیش از آن که از ســـتیز و 
تقابل خبـــر دهنـــد، حکایت از همزیســـتی، 
اقتبـــاس، دادوســـتد فرهنگی و تقســـیم کار 
میان دو زبـــان دارند. این نقـــد، فقط متوجه 
یک واژه در عنوان کتاب نیست، بلکه متوجه 
جهت گیـــری کلی تحلیـــل نیز هســـت. اگر از 
آغـــاز، رابطـــه دو زبان در چارچـــوب »چالش« 
فهمیـــده شـــود، ایـــن خطـــر وجـــود دارد که 
داده هـــای تاریخی نیز در همین افق تفســـیر 
شـــوند و هـــر نشـــانه ای از تفاوت یـــا ترجیح 
زبانی، به عنوان نشانه ای از نزاع فهم شود. در 
حالی که تاریخ زبان هـــا، بویژه در جهان های 
چندفرهنگـــی، اغلـــب بر اســـاس الگوهایی 
پیچیده تر پیش مـــی رود. زبان هـــا می توانند 
همزمـــان با یکدیگر رقابت کننـــد، از یکدیگر 

دارد، هـــم جـــذب و اقتباس، هـــم مقاومت و 
هم سازگاری.

از ســـوی دیگر، نبایـــد هر ترجیـــح تاریخی به 
نفع عربی را نشـــانه فارسی ستیزی دانست. 
در دوره ای کـــه عربـــی زبان مشـــترک بخش 
بزرگی از جهان اســـام بود، طبیعی است که 
بســـیاری از متفکران برای انتشـــار گسترده تر 
اندیشـــه های خود یا برای پیوســـتن به شبکه 
علمی زمانه، به عربی بنویســـند. این انتخاب 
می توانســـت کاماً عملی، علمی یـــا ارتباطی 

باشـــد، نه لزومـــاً ایدئولوژیک یا هویتی.
 

 داده های انبوه و انسجام نظری
کتـــاب »چالـــش میـــان فارســـی و عربـــی؛ 
سده های نخست« پرارجاع و غنی از نظر داده 
اســـت اما در عین حال، گاهـــی کتاب حالتی 
موزاییکی یـــا چندپاره پیـــدا می کند. مقصود 
آن اســـت کـــه انبوهـــی از شـــواهد و نمونه ها 
گـــرد آمـــده اما در همـــه بخش هـــا پیوند این 
داده ها با یک خط اســـتدلالی کاماً منسجم 
به یک اندازه روشـــن نیســـت. این مســـأله در 
آثار پژوهشـــی بزرگ، گاه امری طبیعی است؛ 
زیرا هرچه دامنه اطاعات وســـیع تر باشـــد، 
حفظ انسجام تحلیلی دشـــوارتر می شود. اگر 
بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، باید اذعان 
کرد کـــه ارزش اصلی کتاب آذرنوش همچنان 
محفوظ اســـت. این کتاب مســـأله ای بزرگ و 
مهم را بـــا جدیت پیش می کشـــد و خواننده 
را وادار می کنـــد تاریـــخ زبـــان را نـــه در قالب 
روایت های ساده و احساسی، بلکه در نسبت 
با قدرت، فرهنگ، جامعـــه و تحولات تمدنی 
ببیند. حتـــی اگر بـــا بخش هایـــی از تحلیل 
نویسنده موافق نباشـــیم، یا اگر عنوان کتاب 
را تا اندازه ای جهـــت دار و بحث انگیز بدانیم، 
باز هـــم نمی تـــوان انکار کـــرد که طـــرح این 
پرســـش، خود بسیار راهگشاســـت: چگونه 
فارسی در جهان تازه اســـامی دوام آورد، چه 

چیزهایـــی را از دســـت داد، چـــه چیزهایی را 
جذب کـــرد و چگونه توانســـت در شـــرایطی 

جدیـــد، دوباره خود را بازســـازی کند؟

  فراسوی دوگانه های صلب
شاید یکی از مهم ترین نتایجی که از خواندن 
این کتـــاب و نقدهای پیرامون آن به دســـت 
می آیـــد، این باشـــد که تاریخ زبـــان را نباید به 
تقابل های دوقطبی فروکاســـت. در بسیاری 
از مـــوارد، زبان هـــا نه فقط بـــا یکدیگر رقابت 
می کننـــد، بلکه بـــه یکدیگر امکان رشـــد نیز 
می دهند. گاه زبان مســـلط، شبکه ای بزرگ تر 
از ارتبـــاط، علـــم یا قـــدرت فراهـــم می کند و 
زبانی دیگـــر، با تکیه بر ریشـــه های اجتماعی 
و فرهنگـــی خـــود، در همین فضـــا راهی برای 
بازآفرینـــی پیـــدا می کنـــد. تجربـــه فارســـی و 
عربی در ســـده های اول اسامی، به احتمال 
فـــراوان، از همین جنس اســـت. این تجربه 
نه داســـتان نابودی کامل یک زبان اســـت، نه 
روایت پیـــروزی بی چون وچرای زبـــان دیگر، 
بلکه حکایت تماس دو ســـنت توانمند است 
که در اثر این تماس، هر دو دگرگون شـــدند.

»چالـــش میـــان فارســـی و عربـــی« را باید 
کتابـــی مهـــم، اثرگـــذار و در عیـــن حـــال 
مناقشـــه برانگیز دانســـت. اهمیـــت آن از 
یک ســـو به دلیـــل گســـتردگی اطاعـــات، 
ح  بـــه زمینه هـــای تاریخـــی و طـــر توجـــه 
مســـأله ای بنیادین اســـت؛ از ســـوی دیگر، 
برخـــی  ســـبب  بـــه  آن  بحث برانگیـــزی 
ابهام هـــای نظری، نوســـان در اســـتدلال و 
شیوه تفسیر شـــواهد اســـت. این دو وجه، 
نـــه یکدیگـــر را خنثـــی می کنند و نـــه باعث 
می شـــوند یکـــی را بـــه ســـود دیگـــری کنار 
بگذاریـــم. برعکس، همین ترکیب اســـت 
کـــه کتاب را بـــه اثری زنـــده در فضای فکری 
بـــدل می کنـــد: اثـــری کـــه هـــم بایـــد از آن 
آموخت و هـــم باید آن را به محـــک نقد زد.

نگاره ای از بیت الحکمه، میراث درخشان عصر طلایی اسلام
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تاریخ زبان

آذرتـــاش آذرنوش را نمی تـــوان فقط با عنوان 
اســـتاد زبـــان و ادبیـــات عـــرب یـــا مترجم و 
مصحـــح متون کهن معرفی کـــرد. اهمیت او 
بیش از آنکه در فهرســـت آثار و ســـمت های 
علمی اش باشـــد، در نوع نگاهی است که به 
یکی از پیچیده ترین مســـائل تاریخ فرهنگی 
ایـــران آورد: نســـبت فارســـی و عربـــی. او از 
معـــدود پژوهشـــگرانی بود که این نســـبت را 
نه به شـــکل یک تقابل ســـاده و احساســـی، 
بلکه به صـــورت مســـأله ای تاریخی، فرهنگی 
و تمدنـــی فهم کـــرد و کوشـــید از دل متن ها 
و شـــواهد، تصویری دقیق تر از آن به دســـت 

. هد د
در فضای فکری ما، ســـخن گفتن از فارســـی 
و عربـــی غالباً یا به ســـتایش اغراق آمیز یکی 
می انجامد یـــا به تخفیف دیگری. آذرنوش اما 
از این دوگانه های ساده ســـاز فاصله داشـــت. 
او نشـــان داد رابطه این دو زبـــان، فقط رابطه 
دو دســـتگاه زبانـــی نیســـت، بلکه بـــه تاریخ 
دانـــش، دیـــن، قـــدرت، آمـــوزش و حافظـــه 
جمعی نیز مربوط می شـــود. در چنین افقی، 

فارســـی نه زبانی صرفاً مغلوب بود و نه عربی 
فقط زبانی تحمیلی؛ هر دو در روندی طولانی 
از تأثیـــر و تأثر، جایگاه خـــود را در تاریخ ایران 
ساخته اند. امتیاز کار او در این بود که مسأله 
را از ســـطح داوری های احساســـی به ســـطح 
تحلیل تاریخی ارتقا داد و به خواننده یادآوری 
کرد کـــه زبان هـــا در خلأ زندگـــی نمی کنند، 
بلکه در متن نهادها، مناســـبات اجتماعی و 

ســـاختارهای فرهنگی معنا می گیرند.
و  نوشـــته ها  یـــن  مهم تر ز  ا برخـــی  ر  د
پژوهش هایـــش، از جملـــه در آثـــاری کـــه به 
تاریـــخ تعامل فارســـی و عربـــی می پردازند، 
آذرنوش کوشـــید روایت های ســـاده انگارانه را 
کنـــار بزند. او توجـــه می داد که مســـأله زبان 
را نمی توان فقـــط با الگوی غالـــب و مغلوب 
توضیـــح داد، بلکه باید دیـــد چگونه زبان ها 
در ســـاختار قدرت، در نهاد علم، در آموزش 
رســـمی و در زندگـــی اجتماعـــی نقـــش پیدا 
می کنند. همین رویکرد بود که نوشـــته های 
او را از سطح بحث های عاطفی و هویتی فراتر 
می برد و به آنهـــا اعتباری پژوهشـــی می داد. 

او در عیـــن حال، همزمـــان دو خطـــا را کنار 
مـــی زد؛ از یک ســـو، روایت هایـــی را که همه 
چیز را بـــه خصومت بیرونـــی فرومی کاهند؛ 
و از ســـوی دیگـــر، نگاه هایی را که فرســـایش 
یا حاشیه نشـــینی یک زبان را امری طبیعی و 
بی مســـأله می بینند. آذرنوش تاریخ را محل 
کشـــاکش نیروهـــای پیچیده می دانســـت؛ 
جایـــی که زبان، هـــم ابزار انتقال معناســـت 
و هم حامل منزلـــت اجتماعی. از همین رو، 
نـــگاه او به زبـــان، نـــگاه به یک موجـــود زنده 
تاریخی بود، نه صرفـــاً مجموعه ای از قواعد یا 
واژگان. این همان چیزی اســـت که آثارش را 

بـــرای امروز نیـــز زنده نگه مـــی دارد.
دفاع آذرنـــوش از فارســـی، دفاعـــی عاطفی 
و خطابـــی نبـــود؛ دفاعـــی پژوهش محـــور و 
تاریخـــی بـــود. او می کوشـــید نشـــان دهـــد 
بقـــای فارســـی نـــه حاصـــل تصـــادف، بلکه 
نتیجـــه پشـــتوانه فرهنگـــی دیرپـــا، حافظه 
تمدنی ایـــران و پایداری اجتماعـــی این زبان 
در میان مردم بوده اســـت. در نـــگاه او، زبان 
وقتی زنـــده می ماند که در زندگـــی واقعی، در 

تخیل جمعـــی و در پیوند با ســـنت فرهنگی 
ریشـــه داشـــته باشـــد. این نگاه، هـــم علمی 
بـــود و هـــم دربردارنده نوعی احتـــرام عمیق 
بـــه تاریـــخ زبان فارســـی. شـــاید بـــه همین 
دلیـــل نوشـــته های او بـــرای خواننـــده صرفاً 
اطاع بخش نیســـتند؛ آنها نوعـــی بازآموزی 
در شـــیوه نگاه کـــردن بـــه تاریخ زبـــان نیز به 

دســـت می دهند.
او در عیـــن حـــال، بـــه ادبیـــات عـــرب نیز با 
همان دقت و احترام می نگریست. آذرنوش 
از آن دســـته پژوهشـــگرانی نبـــود کـــه بـــرای 
برجسته کردن فارسی، ناگزیر از تحقیر عربی 
شـــوند. برعکـــس، او عظمت ســـنت عربی 
را می شـــناخت و درســـت بـــه همیـــن دلیل 
می توانســـت نســـبت این دو جهـــان زبانی را 
واقع بینانه تـــر توضیـــح دهـــد. ایـــن توانایی 
جمع کردن دلبســـتگی به فارسی با شناخت 
عمیق ادب عربی، یکـــی از امتیازهای نادر او 
بود. چنیـــن تعادلی در فضای فکـــری ما، که 
اغلب به قطبی سازی و شتابزدگی میل دارد، 

دســـتاورد کوچکی نیست.
با ایـــن همـــه، آذرنـــوش فقـــط نظریه پـــرداز 
نســـبت فارســـی و عربی نبود. او در آموزش 
زبـــان عربـــی نیز نقشـــی مانـــدگار داشـــت. 
کتاب هـــا و درس نامه هایـــی کـــه نوشـــت، 
برای نســـل های مختلف دانشـــجویان منبع 
شـــد، زیرا عربی را از ســـطح آموزش خشک 
و صرفـــاً دســـتوری فراتـــر می برد. او بـــه زبان 
عربـــی نه فقـــط به عنوان موضـــوع امتحان، 
بلکه به مثابه ســـنتی بزرگ بـــرای فهم متن، 
اندیشـــه و تاریخ نگاه می کـــرد. از این جهت، 
ســـهم او در آمـــوزش عربی در ایـــران کمتر از 
آثار نظری اش نبود. بســـیاری از دانشجویان، 
چه در دانشـــگاه و چـــه بیـــرون از آن، عربی 
را از خـــال نظمی می آموختند کـــه آذرنوش 
برای آمـــوزش این زبـــان طراحی کـــرده بود: 
نظمـــی روشـــن، مرحله به مرحلـــه و در عین 

حـــال متکی بـــر فهم.
اهمیت این وجه آموزشـــی را نباید دست کم 
گرفت. در بســـیاری از محیط های آموزشی، 
عربی برای دانشـــجویان به درســـی دشوار، 

بـــی روح و حافظه محـــور تبدیل شـــده بود؛ 
زبانی کـــه بایـــد از آن عبور کـــرد، نه جهانی 
که بایـــد آن را فهمید. آذرنوش این وضعیت 
را دگرگـــون می کرد. او از آمـــوزش زبان پلی 
می ســـاخت برای ورود به متـــون، برای درک 
ســـنت فکری و برای نزدیک شدن به تاریخ 
فرهنگی منطقـــه ای که ایـــران قرن ها با آن 
در گفت وگـــو بـــوده اســـت. از ایـــن منظر، 
کار او فقـــط آمـــوزش یک زبان نبـــود؛ نوعی 
تربیـــت ذهنـــی بـــود بـــرای دقیق خواندن، 
مقایســـه کردن و پرهیـــز از ساده ســـازی. 
زندگـــی علمی او نیز ایـــن چندوجهی بودن 
را بازتاب می داد. آذرنوش در ســـال ۱۳۱۶ به 
دنیا آمد؛ شناســـنامه اش در قم صادر شده 
بود و خود با طنـــز از »قمی قابی« بودنش 
یاد می کـــرد. دوران تحصیلش را در تهران و 
اهواز گذراند، در دارالفنون درس خواند و از 
همان ســـال های نوجوانی به شعر و ادبیات 
عاقه داشـــت. بعدهـــا نیز از همســـایگی با 
خانواده فرخزاد و از یادداشـــتی که از فروغ 
بر یکـــی از شـــعرهایش مانده بود، ســـخن 
گفته بـــود. ایـــن وجه ادبـــی، هرچنـــد زیر 
ســـایه کار دانشـــگاهی اش قـــرار گرفت، در 
منش و زبـــان او باقی ماند. همین ســـابقه 
ادبـــی احتمـــالاً در نثـــر و شـــیوه بیانش نیز 
بی تأثیـــر نبود. او حتی وقتـــی به موضوعات 
تخصصی و دشـــوار می پرداخت، می کوشید 
مســـأله را روشـــن، منظم و بی ابهـــام طرح 
کنـــد. ایـــن ویژگـــی ســـبب می شـــد کـــه 
نوشـــته هایش صرفـــاً بـــرای اهل فـــن قابل 
استفاده نباشـــد، بلکه برای خواننده جدی 
غیرمتخصص هم راهگشا باشـــد. آذرنوش 
به خوبـــی می دانســـت کـــه دانـــش اگـــر در 
زبـــان گرفتـــار ابهـــام و خودنمایی شـــود، از 
اثرگـــذاری واقعـــی بازمی مانـــد. ورود او بـــه 
رشـــته عربی در دانشـــگاه تهران، به تدریج 
مســـیر اصلـــی زندگـــی اش را شـــکل داد. او 
مدتـــی در بغـــداد درس خواند، ســـپس به 
فرانســـه رفت و در دانشـــگاه سوربن دکتری 
ادبیـــات عـــرب گرفـــت؛ جایگاهی کـــه او را 
در شـــمار اولیـــن ایرانیـــان دارای این درجه 

در ایـــن رشـــته قـــرار داد. رســـاله اش درباره 
»طبقـــات الشـــعراء« ابـــن معتز بـــود و این 
تجربـــه، او را بـــا روش های دقیـــق پژوهش 
و تصحیح متن آشـــنا کرد. پس از بازگشـــت 
بـــه ایـــران، در دانشـــگاه تهران بـــه تدریس 
پرداخـــت و بعدهـــا به عنـــوان اولیـــن مدیر 
گـــروه ادبیات عرب شـــناخته شـــد. همین 
پیشـــینه ســـبب شـــد که در کار او، ســـنت 
دانشـــگاهی ایران، تجربه زیســـته در جهان 
عرب و آموزش آکادمیک اروپایی به شـــکلی 

کم نظیـــر در کنـــار هم قـــرار گیرد.
 

 میراث آذرنوش
اما بخش مهمی از میـــراث آذرتاش آذرنوش 
در بیـــرون از کاس درس و در نهادهـــای 
علمـــی شـــکل گرفـــت. حضـــور طولانی اش 
در مرکـــز دائرةالمعـــارف بزرگ اســـامی، او را 
بـــه یکی از چهره هـــای مؤثـــر در تولید دانش 
مرجـــع بدل کـــرد. او در این مرکـــز هم مقاله 
نوشـــت، هـــم در ویرایش و ســـنجش علمی 
متـــون نقش داشـــت و هم در تثبیـــت زبانی 
دقیـــق و پژوهش محور ســـهیم بـــود. تألیف 
حـــدود ۱۷۰ مقاله تخصصـــی، ویرایش صدها 
مدخـــل و مقالـــه و فعالیت در شـــورای عالی 
علمی این مرکـــز، تنها اعـــدادی در کارنامه او 
نیستند؛ نشـــانه های نوعی اخاق علمی اند 
که بـــر دقت، صبـــوری و پرهیز از شـــتابزدگی 
اســـتوار بود. این بخـــش از کارنامه او اهمیت 
ویـــژه ای دارد، زیـــرا دانـــش مرجـــع معمـــولاً 
کمتـــر از کتاب های پـــرآوازه دیده می شـــود، 
درحالی کـــه نقـــش آن در ســـاختن حافظـــه 
علمی یک جامعه بسیار بنیادی است. مقاله 
دایرةالمعارفی خوب، حاصل دانش فشرده، 
احتیـــاط در داوری و توانایی در خاصه کردن 
مســـائل پیچیـــده اســـت. آذرنـــوش در این 
عرصه، صرفاً یک نویســـنده یا ویراستار نبود؛ 
او به استقرار معیاری برای دقت علمی کمک 
می کرد. چنین سهمی در زمانه ای که شتاب 
و سطحی نویسی رو به افزایش است، اهمیتی 
دوچنـــدان پیدا می کند. در کنـــار اینها، آثاری 
چـــون »راه های نفوذ فرهنـــگ ایرانی در عصر 

جاهلی«، »فرهنگ معاصر عربی-فارســـی« و 
ترجمه »کتاب موســـیقی کبیر« فارابی نشان 
می دهنـــد ذهـــن او همـــواره متوجـــه نقاط 
تماس ایـــران و جهان عـــرب بـــود. او در پی 
آن نبود که ایـــن دو حـــوزه را از هم جدا کند، 
بلکـــه می خواســـت شـــکل تاریخـــی پیوند، 
رقابت و تأثیـــر متقابل آنها را روشـــن کند. از 
همین منظر، آذرنوش را باید بیش از هر چیز 
پژوهشگر مرزها دانست: مرز میان دو زبان، 
دو ســـنت ادبی و دو حافظـــه فرهنگی که در 

تاریخ ایـــران بارها درهـــم تنیده اند.
اهدای ۴۶۴۸ جلد از کتابخانه شـــخصی اش 
به مرکـــز دائرةالمعـــارف بزرگ اســـامی نیز 
معنایـــی فراتر از یک اقدام نمادین داشـــت. 
کتابخانه هر پژوهشـــگر، نقشـــه ســـال های 
فکر و جست وجوی اوســـت. وقتی آذرنوش 
ایـــن کتاب ها را به یـــک نهاد علمی ســـپرد، 
در واقـــع بخشـــی از عمـــر فکری خـــود را به 
حافظـــه جمعی دانـــش واگـــذار کـــرد. این 
رفتـــار، با سراســـر کارنامـــه اش ســـازگار بود: 
او دانـــش را نـــه ســـرمایه ای شـــخصی، بلکه 
میراثی قابل انتقال می دانســـت. از آذرنوش 
در ســـال های مختلـــف تقدیر شـــد و جوایز 
مهمی گرفت اما جایگاه او را باید در سطحی 
عمیق تر ســـنجید. ارزش اصلی او در این بود 
کـــه به مـــا آموخت چگونـــه می تـــوان درباره 
زبان، هویت و تاریـــخ، دقیق تر و منصفانه تر 
اندیشـــید. او نه بـــه تعصب پناه می بـــرد و نه 
به بی ریشـــگی. هم به فارســـی دلبسته بود 
و هـــم منزلـــت ادب عربی را می شـــناخت. 
همین تعادل کمیاب اســـت که از او چهره ای 

ماندگار می ســـازد.
مجموعـــه ای  فقـــط  آذرنـــوش  آذرتـــاش 
از کتاب هـــا و مقاله هـــا از خـــود بـــه جـــا 
نگذاشـــت؛ او شـــیوه ای از فهم را بـــه میراث 
ســـپرد؛ فهمـــی تاریخی، بی تعصـــب، منظم 
و ریشـــه دار. بـــه همیـــن دلیـــل، فقـــدان او 
صرفاً غیبت یک اســـتاد برجســـته نیســـت، 
بلکـــه غیبـــت نوعی منـــش علمی اســـت؛ 
 منشـــی کـــه امـــروز نیـــز فرهنـــگ ما بـــه آن 

نیاز دارد.

پژوهشگر مرزها
تأملی بر کارنامه علمی آذرتاش آذرنوش

تأثیر بپذیرنـــد، در حوزه هایی متفاوت به کار 
روند و حتی به شـــکلی مکمـــل عمل کنند؛ 
از این رو، این پرســـش جدی مطرح می شود 
که آیـــا تعبیر »چالـــش« بـــرای توصیف کلی 
این رابطه، بـــه اندازه کافی دقیـــق و متعادل 

هســـت یا نه؟
یکـــی دیگـــر از انتقادهایی که بر کتـــاب وارد 
شـــده، به ناهماهنگی در تعیین زمـــان آغاز 
ایـــن چالـــش بازمی گـــردد. اگـــر قرار باشـــد 
از پدیـــده ای تاریخـــی بـــا عنوانی مشـــخص 
ســـخن گفته شـــود، انتظار می رود مرزهای 
زمانـــی و شـــواهد آن تـــا حد امکان روشـــن 
باشـــند. منتقدان از همین زاویـــه بر کتاب 
خـــرده گرفته انـــد و گفته انـــد خـــود مفهوم 
چالـــش، نیازمند تعریف تاریخی روشـــن تر و 
شـــواهد قاطع تری است. در کنار این، برخی 
نقدها متوجه شـــیوه اســـتنباط نویســـنده 
اســـت. در پژوهـــش تاریخـــی، فاصله میان 
یـــک فرضیه جالـــب و یک نتیجه مســـتند، 
فاصله ای جدی است. مورخ می تواند از روی 
قرائـــن، احتمالاتی را مطرح کنـــد اما هرچه 
موضـــوع حســـاس تر و دامنـــه نتیجه گیری 
گسترده تر باشـــد، نیاز به شـــواهد محکم تر 
نیز بیشـــتر می شـــود. بخشـــی از منتقدان 
بـــر این باورند کـــه در بعضـــی مواضع، کتاب 
آذرنـــوش از برخـــی فرض ها یـــا دیدگاه های 
محل مناقشـــه برای تقویت نظریه کلی خود 
بهـــره گرفتـــه، بی آن که همه دشـــواری های 
آن فرض ها را بـــه اندازه کافـــی برطرف کرده 
باشـــد. این مســـأله البتـــه ارزش پژوهش را 
از میـــان نمی بـــرد امـــا نشـــان می دهـــد که 
خواننـــده باید میـــان طرح مســـأله و اثبات 

نهایـــی تفاوت قائل شـــود.

 واقعیت های تاریخی میدان دو زبانگی
از منظر محتوایی، شاید مهم ترین استدلال 
مخالفان این باشد که رابطه فارسی و عربی 

را بهتر است در چارچوب تقسیم نقش های 
زبانـــی و فرهنگی فهمید، نه صرفـــاً در قالب 
تعارض؛ به بیان دیگر، زبـــان عربی به دلیل 
جایگاه دینی و علمی اش، زبان مطلوب برای 
برخـــی حوزه هـــای خـــاص بـــود؛ همان طور 
کـــه فارســـی به دلیـــل پیونـــدش بـــا بافت 
اجتماعـــی و فرهنگی ایـــران، در حوزه هایی 
دیگر جایگاهی اســـتوار داشـــت. این وضع، 
الزامـــاً نشـــان دهنده خصومت نیســـت. در 
بســـیاری از جوامع، زبان دین با زبان زندگی 
روزمـــره یا زبـــان دانش با زبان محـــاوره یکی 
نبوده اســـت؛ بنابراین، همزیســـتی فارسی 
و عربـــی می توانـــد بیـــش از آن کـــه صحنه 
حذف یکی به دســـت دیگری باشـــد، عرصه 
نوعی ســـازگاری تاریخی باشـــد. وجود شمار 
زیادی از دانشـــمندان و نویســـندگان دوزبانه 
نیز این برداشـــت را تقویت می کند. نخبگان 
فرهنگی جهان ایرانی-اســـامی، در بسیاری 
از مـــوارد، نه خـــود را میان دو زبـــان محصور 
می دیدند و نه لزوماً یکی را دشـــمن دیگری 
می پنداشـــتند. آنـــان بســـته بـــه موضـــوع، 
مخاطب، ســـنت علمی و هدف نوشـــتن، از 
عربی یا فارســـی بهره می گرفتند. همچنین 
شـــواهد تاریخـــی فراوانـــی وجـــود دارد که بر 
تعامـــل و درهم تنیدگی این دو ســـنت زبانی 
دلالـــت می کننـــد. مهاجـــرت عرب هـــا بـــه 
ایران، ســـکونت آنان در شهرهای مختلف، 
آموختـــن فارســـی از ســـوی برخـــی از آنان، 
گرایـــش ایرانیـــان بـــه یادگیری عربـــی برای 
مشارکت در ســـاختار دینی و اداری، ترجمه 
آثار از فارســـی به عربی و از عربی به فارسی، 
اختاط اجتماعـــی و خانوادگـــی و نیز تأثیر 
واژگانـــی و ســـبکی متقابل، همگی نشـــان 
می دهنـــد رابطه دو زبـــان را نمی توان به یک 
الگوی ســـاده تقلیـــل داد. آنچـــه در برابر ما 
قرار دارد، بیشـــتر نوعی تاریخ تماس زبانی و 
فرهنگی اســـت که در آن، هـــم اقتدار وجود 

بخش مهمی از 
میراث آذرتاش 

آذرنوش در 
بیرون از 

کلاس درس 
و در نهادهای 

علمی شکل 
گرفت. حضور 

طولانی اش 
در مرکز 

دائرةالمعارف 
بزرگ اسلامی، 

او را به یکی 
از چهره های 

مؤثر در تولید 
دانش مرجع 

بدل کرد. او در 
این مرکز هم 

مقاله نوشت، 
هم در ویرایش 

و سنجش 
علمی متون 

نقش داشت و 
هم در تثبیت 
زبانی دقیق و 
پژوهش محور 

سهیم بود
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»ایران«  را در صفحه های مجازی دنبال کنید

 جدیدترین فیلم »مانی حقیقی« 
در جشنواره نیویورک

  »هومن برق نورد« 
با »نسخه آزمایشی« در تلویزیون

 انتقاد شدید »رابرت دنیرو« 
به سیاست های دونالد ترامپ

مســـتند »مرا عاشـــق چنان بایـــد که هر 
باری کـــه برخیـــزد قیامت های پـــر آتش ز 
هر ســـویی برانگیزد« بـــه کارگردانی مانی 
حقیقی به شـــصت و چهارمین جشنواره 

فیلم نیویورک راه پیدا کرد. 
جشـــنواره فیلـــم نیویـــورک در شـــصت و 
چهارمیـــن دوره خـــود، ترکیـــب نهایـــی 
33 فیلم بخش اصلی را اعلام کرد. در میان 
آثار برگزیده، چهار فیلم برای نخستین بار 
در جهان بـــه نمایش درمی آینـــد که یکی 
 از آنهـــا، تازه ترین اثر مانی حقیقی اســـت.

/ ایسنا

شـــهیر  هنرپیشـــه  دنیـــرو،  رابـــرت 
هالیـــوود، در رویدادی بـــا عنوان »به 
پا خیز و آواز بخوان« کـــه در حمایت 
از متمـــم اول قانون اساســـی آمریکا 
برگـــزار شـــد، بـــا انتقـــاد شـــدید از 
سیاست های مختلف دونالد ترامپ، 
رئیس جمهـــوری امروز آمریـــکا، طی 
ســـخنانی تند اظهار کرد: »کشور من 
دیگـــر دوست داشـــتنی نیســـت؛ من 
عاشق کشوری نیستم که جنگ های 
احمقانه را شـــروع می کنـــد و هزاران 

بی گناه را می کشد.« /برنا

سیدمســـعود اطیابـــی با ســـریال »نســـخه 
آزمایشـــی« به تلویزیـــون بازمی گـــردد. این 
ســـریال از تولیدات ســـیمافیلم اســـت که 
بـــه تهیه کنندگی ایرج محمـــدی در مرحله 
تولید قرار دارد. اطیابی کـــه پیش از این دو 
مجموعه تلویزیونی »سهمی برای دوست« 
و »کامیون« را برای تلویزیون کارگردانی کرده 
بود، تازه تریـــن تجربه تلویزیونی خـــود را با 
»نسخه آزمایشی« رقم می زند؛ مجموعه ای 
که در ژانر کمدی مقابل دوربین رفته است. 
تاکنون هومن برق نـــورد و محمـــد بی ریا از 

بازیگران این سریال معرفی شده اند./ایرنا

نقل قول

برای من بسیار ارزشمند است که بچه های تئاتر و آنهایی که واقعاً به این هنر عشق 
می ورزند و تمام زندگی خود را وقف روشن نگه داشـــتن چراغ تئاتر و کار فرهنگی و 
هنری کرده اند در کارشان صرفاً به جلب تماشاگر به هر قیمتی نمی اندیشند، بلکه 
آثاری را انتخاب می کنند که دارای محتوای فرهنگی و هنری هســـتند. تئاتر همواره 
با درون مایه ای همراه اســـت که بنیادش بر تفکر و اندیشه استوار است. اگر تفکر و 
اندیشه در اثری نباشد و نتواند با تماشاگر ارتباط برقرار کند، آن کار بی نتیجه و بی اثر 
خواهد بود، چراکه تئاتر بدون تماشاگر معنا و مفهومی ندارد و حضور شما، 
جان دوبـــاره ای به این هنر می بخشـــد. من معتقـــدم تئاتر می تواند 
تأثیراتی ژرف و عمیق در جامعه بگذارد. کشوری که تئاتر پویا ندارد، در 
حقیقت با کمبود مسائل فرهنگی مواجه است و تئاتر خوب، هر جا 
که با استقبال تماشاگر روبه رو شود، جایگاهی والا در عرصه فرهنگ 

و هنر جامعه پیدا می کند.
 صحبت های ایرج راد، بازیگر و کارگردان تئاتر 
 در افتتاحیه نمایش »یک فیل ناپدید شده است« 
در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر

تئاتر بدون تماشاگر معنا و مفهومی ندارد

هفدهم مرداد، ســـالروز شـــهادت خبرنگار متعهد، شهید محمود 
صارمی، فرصتی مغتنم برای پاسداشـــت رسالتی اســـت که بر پایه 
آگاهی بخشی، حقیقت جویی و مسئولیت پذیری اجتماعی استوار 
شده است. شهید صارمی با نثار جان خود در راه اطلاع رسانی، نشان 
داد خبرنگاری، صرفاً یک حرفه نیست، بلکه تعهدی بزرگ در قبال 

حقیقت، مردم و آینده جامعه است.
در دنیای امروز، رسانه ها و خبرنگاران از مهم ترین کنشگران عرصه 
فرهنگ عمومی به شـــمار می آینـــد. آنان با انتخاب واژه ها، شـــیوه 
روایت و نحوه بازتاب رویدادها، نه تنها افکارعمومی را تحت تأثیر قرار 
می دهند، بلکه در شـــکل گیری اعتماد اجتماعی، تقویت ســـرمایه 
اجتماعی و استحکام انســـجام ملی نیز نقشی تعیین کننده دارند. 
از این رو، قلم خبرنگار می تواند هم پلی برای همدلی باشـــد و هم 
 ـاگر از مدار اخلاق و مســـئولیت فاصله بگیرد ـ زمینه ساز گسترش 

شکاف های اجتماعی شود.
جامعه امـــروز ایران، بیش از هـــر زمان دیگـــری نیازمند گفت وگو، 
همدلی، امید و وفاق است. در چنین شـــرایطی، خبرنگار مسئول 
کسی است که در کنار نقد منصفانه و مطالبه گری آگاهانه، از دامن 
زدن به اختلافات، دوگانه سازی های بی ثمر، انتشار اخبار تأیید نشده 
و روایت هایی که ناخواسته به تفرقه و بی اعتمادی دامن می زنند، 
پرهیز کند. رسالت رسانه، خاموش کردن صدای نقد نیست؛ بلکه 
هدایت آن در مسیر اصلاح، آگاهی بخشی و تقویت منافع ملی است.
خبرنگاران، حافظان حق مردم برای دانستن هستند؛ اما این حق، 
همواره با مسئولیت اجتماعی همراه است. هر خبر، هر گزارش و هر 
تحلیل، افزون بر ارزش خبـــری، دارای آثار فرهنگی و اجتماعی نیز 
هست. از این منظر، رسانه مسئول رسانه ای است که در کنار سرعت، 
دقت را قربانی نکند؛ در کنار شفافیت، انصاف را فراموش نکند و در 
کنار آزادی بیان، اخلاق حرفه ای و مصالح عمومی را نیز پاس بدارد.

شـــورای فرهنگ عمومی کشـــور همواره بر این باور بوده اســـت که 
رسانه ها از مهم ترین ارکان شکل دهنده فرهنگ عمومی هستند. هر 
اندازه رسانه ها در ترویج اخلاق، گفت وگو، همبستگی، قانون مداری 
و مســـئولیت پذیری اجتماعـــی موفق تر عمل کننـــد، جامعه نیز از 
سرمایه اجتماعی بیشتری برخوردار خواهد شد و مسیر پیشرفت و 

توسعه با همدلی بیشتری پیموده می شود.
نام شهید محمود صارمی، یادآور شرافت حرفه ای خبرنگاری است؛ 
شـــرافتی که در صداقت، امانتداری، شـــجاعت و تعهد به حقیقت 
معنا می یابد. امروز نیز بهترین بزرگداشـــت روز خبرنگار، پایبندی 
به همین ارزش ها و تلاش برای ســـاختن جامعه ای است که در آن 
رسانه، نه ابزار تفرقه، بلکه پرچمدار گفت وگو، اعتماد، امید و انسجام 

اجتماعی باشد.
روز خبرنگار را به همه خبرنگاران، عکاسان خبری، تصویربرداران، 
مدیران رسانه و فعالان عرصه اطلاع رسانی تبریک می گویم و برای 
آنان که با قلم و اندیشه خود در مســـیر اعتلای ایران عزیز، تقویت 
فرهنگ عمومـــی و پاســـداری از حقیقت گام برمی دارنـــد، توفیق و 

سربلندی آرزو دارم.

یادداشت

قادر آشنا
  مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور

 قلم خبرنگار
پلی برای همدلی و اعتماد اجتماعی

مراســـم تشـــییع و بدرقه پیکـــر زنده یاد 
ابوالقاســـم قاســـم زاده، روزنامه نـــگار، 
نویسنده و مدیر فرهنگی، صبح جمعه 
با حضـــور جمعـــی از مســـئولان، اهالی 
فرهنگ، رســـانه و خانواده آن مرحوم از 
مقابل ســـاختمان روزنامه اطلاعات در 

تهران برگزار شد.
 در این مراســـم، ســـید محمـــد خاتمی 
رئیس جمهوری اســـبق، ســـید عباس 
صالحی وزیر فرهنگ و ارشـــاد اسلامی،  
محمدجواد ظریف )وزیـــر امور خارجه 
اســـبق کشـــورمان(، حســـین انتظامی 
معاون توســـعه مدیریت و منابع وزارت 

فرهنگ و ارشـــاد اســـلامی، ناصر همتی 
رئیس کل بانک مرکزی، محسن هاشمی 
رفســـنجانی، حســـین جابری انصـــاری 
جمهـــوری  خبرگـــزاری  مدیرعامـــل 
اســـلامی)ایرنا(، محمدرضـــا نوروزپـــور 
)معاون امور رسانه ای و تبلیغات وزارت 
فرهنگ و ارشـــاد(، جلال رفیع )سردبیر 
پیشین روزنامه اطلاعات(، رائد فریدزاده، 
فرزندان آیت الله موسوی اردبیلی، احمد 
مسجد جامعی) وزیر اســـبق فرهنگ و 
ارشاد(، هادی خانیکی) استاد ارتباطات( 
و شماری از روزنامه نگاران، نویسندگان و 
چهره های فرهنگی حضور داشـــتند و با 
خانواده قاسم زاده ابراز همدردی کردند.

در ایـــن آیین زینـــب قاســـم زاده، دختر 
مرحوم، در سخنانی با قدردانی از حضور 
حاضـــران گفـــت: »پـــدرش دو زندگـــی 
داشت؛ یکی در کنار خانواده و دیگری در 
میان دوستان، همکاران و اهالی فرهنگ 

و رسانه.«  او با اشاره به سال های زندگی 
در کنار پدر، از دشواری فقدان وی سخن 
گفت و در پایان شعری از سروده های او 

را قرائت کرد.
 جلال رفیع، روزنامه نگار پیشکســـوت 
روزنامه اطلاعات با اشـــاره به خاطرات 
مشترک خود با قاســـم زاده، از اخلاق، 
صمیمیـــت و روحیـــه خـــوش روی او 
سخن گفت و برای وی از خداوند طلب 

آمرزش کرد.
 در بخش دیگری از مراسم، سید محمد 
خاتمی نماز میت را بر پیکر ابوالقاســـم 
قاسم زاده اقامه کرد و پس از آن، پیکر این 
روزنامه نگار پیشکسوت برای خاکسپاری 

به سوی آرامگاه ابدی بدرقه شد.
 ابوالقاســـم قاســـم زاده روز پنجشـــنبه 
15 مـــرداد، در آســـتانه روز خبرنـــگار، 
بر اثـــر عارضه قلبـــی و در 77 ســـالگی 
در تهـــران درگذشـــت. او از چهره های 

شناخته شـــده روزنامه نگاری ایران بود 
که سال ها در روزنامه اطلاعات فعالیت 
داشت و یادداشت های خود را در ستون 

»محک« منتشر می کرد.
قاســـم زاده افـــزون بـــر فعالیت هـــای 
مطبوعاتـــی، در دهـــه 1360 قائم مقـــام 
رئیس ســـازمان صدا و ســـیما و معاون 

برون مرزی این سازمان بود. 
وی در دوران ریاســـت جمهوری ســـید 
محمـــد خاتمـــی نیـــز به عنوان مشـــاور 
رئیس جمهوری فعالیت کرد و در طول 
ســـال های فعالیـــت حرفه ای خـــود، در 
حوزه فرهنگ، رسانه و مدیریت فرهنگی 

نقش آفرینی داشت.

 درگذشت این روزنامه نگار پیشکسوت 
با واکنش و پیام های تســـلیت بسیاری 
از شخصیت های سیاســـی، فرهنگی و 
رسانه ای همراه شد و اهالی رسانه از او به 
عنوان چهره ای اخلاق مدار، صاحب قلم 
و تأثیرگذار در روزنامه نگاری معاصر ایران 

یاد کردند.

بدرقه آخر برای ابوالقاسم قاسم زاده

  وداع اهالی فرهنگ و رسانه 
با روزنـامه نـگار پیشکسوت

قلمی متین و منشی انسانی
خبر درگذشت زنده یاد ابوالقاسم قاسم زاده، نویسنده، 
روزنامه نگار پیشکسوت و از چهره های نجیب و اثرگذار 
عرصه مطبوعات کشـــور که ســـالیان متمادی با قلم 
و اندیشـــه خود در مؤسســـه اطلاعات منشأ خدمات 
ارزشمند فرهنگی و رســـانه ای بود، ضایعه ای تلخ برای 

جامعه رسانه ای و فرهنگی ایران است.
زنده یاد قاسم زاده از نسل روزنامه نگارانی بود که قلم را 

نه ابزاری برای شهرت، بلکه امانتی برای پاسداری از حقیقت، اخلاق و آگاهی 
می دانست. سالیان دراز، با اندیشه ای ژرف، قلمی متین و منش انسانی، در 
اعتلای فرهنگ، تقویت گفت وگو و پاسداشـــت حرمت رســـانه کوشید و در 
طول ســـال ها فعالیت صادقانه خود، نامی نیک و کارنامه ای ماندگار از خود 
در تاریخ مطبوعات ایران بر جای گذاشت. درگذشت این چهره فرهیخته، 
در آستانه روز خبرنگار، یادآور جایگاه بلند اصحاب قلم و رسالت خطیر آنان 
در روشـــنگری، مســـئولیت پذیری و خدمت به جامعه است؛ رسالتی که آن 
مرحوم در تمام روزهـــای زندگی حرفه ای خود با نجابـــت، تعهد و آزادگی به 

آن وفادار ماند.
اینجانب، این ضایعـــه را به خانواده گرامـــی آن مرحوم، همکاران ایشـــان در 
مؤسسه اطلاعات، جامعه رسانه ای کشور و همه دوستداران فرهنگ و قلم، 
صمیمانه تســـلیت عرض می کنـــم و از درگاه خداوند متعال، بـــرای آن فقید 
سعید، رحمت واسعه و علو درجات، و برای بازماندگان محترم، صبر و شکیبایی 

مسئلت دارم.
بی تردید، پاسداشت نام و راه چنین چهره هایی، ادای دین به سرمایه های 

معنوی و فرهنگی ایران و ارج نهادن به منزلت والای قلم و آگاهی است.
پیام تسلیت سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه

برش

جریان ساز فرهنگ و رسانه
معـــاون امـــور رســـانه ای و تبلیغـــات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت 
استاد ابوالقاسم قاسم زاده را تسلیت گفت.

 در پیام محمدرضا نوروزپور آمده است:
درگذشت روزنامه نگار پیشکسوت، نویسنده 
فرهیخته و چهره باســـابقه عرصه فرهنگ و 
رسانه، استاد ابوالقاسم قاسم زاده، موجب 

تأثر شـــد. مرحوم قاســـم زاده از جمله روزنامه نگارانـــی بود که عمر 
پربرکت خود را در مسیر آگاهی بخشی، پاسداشت اخلاق حرفه ای، 
اعتلای فرهنگ گفت وگو و خدمت صادقانه به رســـانه و مطبوعات 
کشور سپری کرد. حضور دیرپای ایشان در عرصه روزنامه نگاری، بویژه 
در کنار نام های ماندگار و جریان ساز فرهنگ و رسانه کشور، گواهی 
روشـــن بر تعهد، نجابت، پختگی قلم و دغدغه منـــدی او به ایران، 
جامعه و حقیقت بود. بی تردید، منش حرفه ای، متانت قلم و تجربه 
گرانسنگ آن فقید سعید، برای نسل های امروز و فردای روزنامه نگاران 
و فعالان رســـانه ای کشور، ســـرمایه ای ماندگار و الهام بخش خواهد 
بود. اینجانب، ایـــن ضایعه را به خانواده محترم و همکاران ایشـــان 
در مؤسســـه اطلاعات، جامعه رســـانه ای کشـــور و همه دوستداران 
فرهنگ و قلم تسلیت عرض می کنم و از درگاه خداوند متعال برای 
آن مرحوم رحمت واسعه، علو درجات و همنشینی با صالحان و برای 
بستگان صبر، سلامتی و اجر مسئلت دارم. نام و یاد استاد ابوالقاسم 

قاسم زاده در حافظه فرهنگ و رسانه ایران ماندگار خواهد بود. 
محمدرضا نوروزپور، معاون امور رسانه ای و تبلیغات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی

در غم فقدان قاسم عزیز
با درد و آه و غم و انـــدوه از خبر به غایت تلخ و ناگوار درگذشـــت 
دوســـت و برادر عزیـــز و فروتـــن، زنده یـــاد مرحوم ابوالقاســـم 
قاســـم زاده، نویســـنده و روزنامه نگار و فعال فرهنگی و رسانه ای 
نیکنام ایران آگاه شـــدم. ســـال ها پیش در دوران وزارت شـــهید 
جاودانه، سید کمال خرازی در وزارت امور خارجه با او که از جمله 
مشاوران و یاران وزیر شهید بود، از نزدیک آشنا و در سالیان اخیر 
در رفت و آمدهـــای گاه به گاه به مؤسســـه اطلاعات بـــرای دیدار با 

سیدان سند، سید محمود دعایی نازنین و ســـیدعباس صالحی عزیز، از توفیق و نعمت 
همنشینی و بهره گیری بیشتر از محضر گرم و شیرین آن فقید سعید برخوردار شدم.  برای 
من مانند روز، روشن است که جای او در میان خانواده و دوستان و علاقه مندان بسیارش، 
همیشه خالی و پرُنشدنی خواهد ماند. یاد گعده های فکری و گپ و گفت های دوستانه و 
صمیمانه و با کمال تأسف، تکرارناپذیر با قاسم زاده دوست داشتنی و شیرین سخن، بخیر 
باد. گعده هایی آنقدر شیرین و دلچسب که گذر دقایق و ساعت ها را در آن نمی فهمیدی. 
او سال های زیادی در دو نهاد بزرگ و مهم فرهنگی و رسانه ای ایران، سازمان صدا وسیما و 
مؤسسه و روزنامه اطلاعات، صادقانه و پایمردانه و به آرامی و بی جنجال، به ایران و فرهنگ و 
جامعه و سیاست آن خدمت کرد و به راستی عاقله مردی دانا و سرشار از خاطرات و تأملات 
شنیدنی و نیوشـــیدنی بود.  به عنوان کوچک ترین برادر و یکی از جمع بزرگ دوستداران 
آن نازنین مرد، این مصیبت بزرگ را به فرزند دلبند و همسر همراه و خانواده ارجمند او و 
خاندان معزز فقیه عالی قدر مرحوم آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی)ره( و دوستان 
و همکاران پرشـــمار او در جامعه فرهنگی، سیاسی و رســـانه ای ایران، بویژه در روزنامه و 

مؤسسه اطلاعات، پناهگاه دلنشین و خانه امن او در ربع قرن اخیر، تسلیت می گویم.
 رحمت و رضوان الهی نصیب آن یگانه باد. 

 حسین جابری انصاری، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی 
و رئیس هیأت مدیره مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران، ۱۵ مرداد ۱۴۰۵

سینما، آینه مشـــاغل و مناسبات اجتماعی است اما 
گاهی این آینه، برخی چهره ها را یا کج ومعوج نشـــان 
می دهد یا اصلاً از قاب حذف می کند. خبرنگار یکی از 
همین چهره هاست؛ شخصیتی که در سینمای ایران 
یا حضوری حاشیه ای دارد یا به تیپی کلیشه ای تقلیل 
یافته است. در حالی که خبرنگاری، حرفه ای سرشار 
از تعلیق، بحران، کشـــف، مخاطـــره و انتخاب های 
اخلاقی است، سینمای ایران هنوز نتوانسته تصویری 
دقیق، چندلایه و باورپذیر از این جهان پیچیده ارائه 

دهد.
البته نمی توان گفت سینمای ایران هرگز به خبرنگار 
نپرداخته اســـت. فیلم هایی چون »ســـرب« مسعود 
کیمیایی با شخصیت »نوری« شاید یکی از جدی ترین 
و شـــریف ترین تصویرها از یک خبرنگار حقیقت جو 
را ارائه می دهد؛ خبرنگاری که هزینه ایســـتادن پای 
حقیقت را بـــا جان خود می پـــردازد. »امـــکان مینا« 

ســـاخته کمال تبریزی نیز با قـــراردادن یک خبرنگار 
در متن حوادث سیاسی دهه شصت، تلاش می کند 
میـــان حرفـــه خبرنگاری و تحـــولات سیاســـی پیوند 
برقرار کند. در »نارنجی پـــوش« داریوش مهرجویی 
نیز شـــخصیت خبرنگار و عکاس خبری در پیشبرد 
روایـــت نقش دارنـــد، اما خبرنـــگاری بیـــش از آنکه 
موضوع فیلم باشـــد، کارکردی روایـــی پیدا می کند. 
آثاری مانند »یک ســـطر واقعیـــت« و »خانه کاغذی« 
نیز کوشـــیده اند به جهان رســـانه نزدیک شوند، اما 
هیچ کدام نتوانســـته اند تصویری ماندگار و جامع از 

زیست حرفه ای خبرنگار خلق کنند.
 مســـأله اینجاســـت که خبرنگار در اغلب فیلم های 
ایرانی، نه یک شـــخصیت کـــه ابزاری برای پیشـــبرد 
روایت است؛ گاه صرفاً میکروفنی در دست دارد، چند 
ج می شود.  سؤال کلیشه ای می پرســـد و از قاب خار
اگر هم نقش پررنگ تری داشته باشد، معمولاً میان 
دوگانه هـــای اغراق آمیـــز »قهرمـــان حقیقت جـــو« یا 
»رســـانه ای فرصت طلب« گرفتار می شـــود، بی آنکه 

مخاطب با واقعیت زیست حرفه ای او آشنا شود.
 این در حالی اســـت که ذات خبرنگاری، خود واجد 
درامی ســـینمایی اســـت. جســـت وجوی حقیقت، 
مواجهه با قـــدرت، تعارض میان اخـــلاق حرفه ای و 
مصلحت، فشار زمان، رقابت رسانه ای و هزینه های 

شـــخصی انتشـــار یک خبـــر، هـــر کـــدام می توانند 
موتور محرک یک روایـــت جذاب باشـــند. اما کمتر 
فیلمنامه نویســـی از دل تجربه واقعـــی تحریریه ها، 
میدان های خبر و مناســـبات حرفه ای روزنامه نگاری 

به این جهان نزدیک شده است.
 شـــاید یکی از دلایل این خـــأ، فاصله ســـینماگران 
بـــا زیســـت رســـانه ای باشـــد. بســـیاری از فیلم ها، 
خبرنگار را نه از دل شناخت میدانی، بلکه بر اساس 
تصورات عمومی بازســـازی می کنند. نتیجه آن است 
که شـــخصیت خبرنگار بیش از آنکه واقعی باشـــد، 
کاریکاتوری اســـت؛ شـــخصیتی که نـــه دغدغه های 
حرفه ای اش را می شناسیم، نه مناسبات تحریریه را، 

نه فشارهای شغلی و نه مسئولیت اجتماعی اش را.
 نکته قابل تأمل این اســـت که در ســـینمای جهان، 
خبرنـــگار بارها بـــه قهرمـــان روایت تبدیل شـــده و 
فیلم های ماندگاری درباره اخلاق حرفه ای، افشاگری 
و نسبت رســـانه با قدرت ساخته شـــده است؛ اما در 
ســـینمای ایران، با وجـــود ظرفیت های فـــراوان این 
حرفه، هنوز هیچ فیلمـــی را نمی توان به عنوان اثری 
مرجع درباره خبرنگاری نام بـــرد. معدود تلاش های 
صورت گرفته نیز یا درگیر روایت های سیاسی شده اند 
یا خبرنگار را به شـــخصیتی فرعی و حاشیه ای تقلیل 

داده اند.

شاید زمان آن رســـیده باشد که ســـینمای ایران، به 
جای اســـتفاده ابزاری از خبرنگار، او را به عنوان یک 
شـــخصیت دراماتیک جـــدی بگیرد؛ شـــخصیتی که 
نه فقـــط حامل خبـــر، بلکه حامل پرســـش، تردید، 
مسئولیت و حقیقت است. آن گاه شاید تصویری که 
بر پرده نقش می بندد، به واقعیت نزدیک تر باشـــد؛ 
تصویـــری از خبرنگاری کـــه فراتر از یـــک میکروفن و 

دوربین، وجدان بیدار جامعه است.
یکی از دلایـــل ناکامی ســـینمای ایـــران در بازنمایی 
خبرنـــگار، نـــگاه تقلیل گرایانه به خـــود مفهوم خبر 
اســـت. در بســـیاری از فیلم ها، خبر صرفاً یک بهانه 

روایی برای آغاز یا پایان یک ماجراست، نه فرآیندی 
کـــه تولیـــد آن مســـتلزم تحقیـــق، راســـتی آزمایی، 
گفت وگو، حضور در میدان و تحمل انواع فشارهای 
حرفه ای است. مخاطب کمتر شـــاهد پشت صحنه 
تولید خبر، جلســـات تحریریه، چالش های اخلاقی 
انتشار یا عدم انتشار یک گزارش و کشمکش دائمی 
خبرنـــگار میـــان حقیقـــت و مصلحت بوده اســـت. 
در حالـــی که همیـــن موقعیت هـــا، ظرفیـــت خلق 
درام هایی پرتعلیق و انسانی را دارند.  از سوی دیگر، 
خبرنگاری در ســـال های اخیر دســـتخوش تحولات 
بنیادینی شـــده است. ظهور شـــبکه های اجتماعی، 

رسانه های شـــهروندی و گردش لحظه ای اطلاعات، 
تعریف این حرفه را تغییر داده و مسئولیت خبرنگار 
را سنگین تر کرده است. امروز خبرنگار تنها راوی یک 
واقعه نیست؛ او باید در برابر ســـیل شایعات، اخبار 
جعلی و روایت های متناقض، حقیقت را اســـتخراج 
و اعتبارســـنجی کند. با ایـــن همه، ســـینمای ایران 
هنوز بیشـــتر به تصویر روزنامه نگار دهه های گذشته 
وفادار مانده و کمتر به اقتضائات خبرنگاری در عصر 

دیجیتال پرداخته است.
 شـــاید این خأ، ناشـــی از کمبود پژوهش در فرآیند 
تولید فیلم ها نیز باشد. در سینمای حرفه ای جهان، 
برای خلق شـــخصیت های خبرنگار، نویســـندگان و 
کارگردانـــان، ماه ها در کنـــار روزنامه نـــگاران زندگی 
می کنند، در تحریریه ها حضور می یابند و با سازوکار 
رسانه آشنا می شـــوند. اما در بســـیاری از آثار ایرانی، 
چنین پژوهشی جای خود را به کلیشه هایی داده که 
بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشند، حاصل 

تصورات عمومی از این حرفه اند.
 ســـینمای ایران برای رســـیدن به تصویـــری واقعی از 
خبرنگار، بیش از هر چیز به اعتماد نیاز دارد؛ اعتماد 
به اینکه زندگی یک خبرنگار، حتی بدون اغراق های 
مرســـوم ســـینمایی، آن قدر فـــراز و فـــرود، تعلیق و 
کشـــمکش دارد که بتواند تماشـــاگر را با خود همراه 
کند. کافی است دوربین، این بار به جای آنکه فقط 
مقابل خبرنگار بایستد، کنار او قرار بگیرد و جهان را 
از دریچه نگاه او روایت کند؛ شـــاید آن وقت، یکی از 
غایبان بزرگ سینمای ایران، سرانجام جایگاه واقعی 

خود را روی پرده پیدا کند.

به بهانه۱7 مرداد روز خبرنگار
شخصیت گمشده سینمای ایران
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